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مقدمه
باورهاي كلامي شيعي، همان اصول ناب اسلامي است كه در قرآن، خطوط آن ترسيم و سپس با شرح 
و تفسير ائمه معصومين تبيين شده است، تلاش هاي تفسيري، روایي و عقلاني دانشوران شيعي در 
پرتو قرآن و حدیث، به این باورها نظم و قاعده خاصي بخشيده و گنجينه اي از معارف را به ارمغان 
آورده است. یكي از این معارف كه شاید بتوان گفت در صدر باورهاي شيعه بوده و در این مكتب عمق 
و ژرفاي بيشتري یافته است، بحث شفاعت می باشد. این بحث در قرآن با تمام مشتقات خود سي بار 
در سوره هاي مختلف و گوناگون به طور نفي و اثبات وارد شده كه این خود حاكي از اهميت موضوع 

مي باشد.
و آنچه كه ما را بر آن داشت تا پيرامون این مبحث مهم كلامي كندوكاو كنيم، تعارض هایي بود كه 
بين مسلمانان )شيعه و سني( به چشم مي خورد، بخصوص تفاوت اساسي كه ما با معتزليان و وهابيون 

در این زمينه داشتيم و در مقابل با بررسي آیات و روایات سخن امام صادق را یافتيم كه مي فرمود:

فَاعَةَ قَبْرِ  وَ اَلشَّ اجَ وَ  اَلْسَُاءَلَةَ فِ اَلْ عَْ عَتِنَا، اَلِْ شْيَاءَ فَلَيْسَ مِْ شِي
َ
نْكرََ  ثلََاثَةَ أ

َ
مَْ أ

یعني كسي كه به سه چيز ایمان نداشته باشد از شيعيان ما نيست:
1- معراج حضرت رسول اكرم 2- سؤال قبر 3- شفاعت1

و همچنين حضرت علي)ع( در مورد ارزش شفاعت مي فرماید:

الِبِ طَّ فِيعُ جَنَاحُ ال الشَّ

شفاعت كننده پر و بال طلب كننده است2

یعني با شفاعت مي توان به جانب مقصد پرید و به هدف رسيد. با توجه به 30 آیه درباره شفاعت و هم 

1- مجلسي، بحارالانوار، ج 8 ، ص 37

2- ترجمه غررالحكم گفتار اميرالمؤمنين علي)ع( تأليف سيد حسين شيخ الاسلامي، ج 1 ، ص 706

مقدمه



10

چنين احادیث و روایاتي كه به ما رسيده مي توان انتظار داشت كه یكي از مباحث مورد اتفاق مسلمانان 
شفاعت در قيامت است و شامل حال همه گنهكاران چه آن كه مرتكب صغيره و چه آن كه مرتكب 

كبيره شده باشد مي شود و این شفاعت به معناي بخشش گناهان است، نه ترفيع درجة مؤمنان. 
موضوع شفاعت در روز محشر، و نجات عده اي از گنهكاران از طریق دخالت برگزیدگان هستي در كار 
آنان و اظهار تمایل آنها براي كمك به ایشان، مسأله اي است كه گروهي از اندیشمندان مسلمانان، 
مخالف قرآن و منطق عقلي دانسته و نفي كرده اند و گروهي دیگر عكس آن را گفته و ادله منكران 
را مردود دانسته اند. در ابتدا باید به یك نكته مهم توجه داشت كه بدون شك مجازات هاي الهي در 
قيامت خواه زودگذر باشد یا طولاني و ابدي، خواه جنبه جسماني داشته یا روحاني، و خواه آنها را اثر 
طبيعي اعمال بدانيم یا قراردادي، به هر حال جنبه انتقامي ندارد، و همه آنها در مسير تربيت انسان 

و ضامن اجراي قوانين الهي است كه براي ترقي كمال انسآن ها تعيين شده است.
به همين دليل در عين آن كه عذاب هاي قيامت در قرآن مجيد بسيار شدید توصيف گردید، اما راه هاي 
نجات از هر سو به روي انسان گشوده شده، و به گنهكاران فرصت داده شده كه در این دنيا از راه خطا 
باز گردند و خویش را اصلاح كنند و به سوي خدا راه یابند. و حتي در قيامت نيز راه نجات باز است 

و یكي از این راه ها كه مشترك در دنيا و قيامت است شفاعت مي باشد.
زیرا شفاعت به مفهوم صحيح كلمه به افراد آلوده هشدار می  دهد كه تمام پل هاي پشت سر خود را 
ویران نكنند و تمام خطوط ارتباطي را با اولياء قطع ننمایند. و اگر آلوده گناهان شدند، مأیوس نشوند، 
و در هر جا هستند راه بازگشت را شروع كنند و به استقبال رحمت واسعه الهي بشتابند، به طوري 

كه حافظ در غزل خود مي گوید:

سحر با باد مي گفتم حدیث آرزومندي
خطاب آمد كه واثق شو به الطاف خداوندي

نور پیوند و جاودانگی
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معناي لغوي و اصطلاحي شفاعت
شفاعت1 را در لغت از ریشه شفع به معناي جفت و زوج ناميده اند و نماز شفع را نيز به خاطر این كه 
دو ركعت است، نماز شفع گفته اند، همان طوري كه نماز وتر را به خاطر این كه یك ركعت است به آن 

نام مي خوانند2.
عربي  ادب  قهرمان  دو  ثعلب  و  مبرد  است،  دعا  معني  به  شفاعت  یعني  الدعا«  »الشفاعه:  همچنين 

شفاعت را به دعا تفسير كرده اند3.
و  شهدا،  علماء  )ص(،  اكرم  رسول  كه  معناست  این  به  شفاعت  مي گوید؛  لسان العرب  در  ابن منظور 
مؤمنين كه به تكامل معنوي رسيده اند در كنار مؤمنين گنهكار قرار گرفته و آنها را در پيشگاه الهي 

شفاعت خواهند نمود.4
راغب با اشاره به معناي قرآني شفاعت مي نویسد:

الشفع ضم الشيء الي مثله ...... و الشفاعه الانضمام الي آخر ناصراً له وسائله ا ً عنه
شفع ضميمه كردن چيزي به مثل آن است و شفاعت ضميمه شدن به دیگري است كه به كمك او 
آید و درباره او خواهشي را مطرح كند زیرا خود به تنهایي درباره رسيدن به هدف ناتوان و نيازمند 
فردي برتر است. پس بيشتر موارد استعمال شفاعت آن جاست كه حرمت مقام بالاتر به كسي كه 

پایين تر است ضميمه شود و شفاعت در قيامت نيز از همين موارد است.5

اما در قاموس قرآن معناي لغوي شفاعت را چنين بيان نموده است:
»شفاعت در لغت به معناي خواهش گري، پایمردي كردن، خواستاري و درخواست گري، ميانجي گري، 

وساطت و پا در مياني كردن و درخواست عفو و بخشایش است6.«

علامه طباطبائي مي فرماید:
معناي اجمالي شفاعت را همه می  دانند، چون همه انسان ها در اجتماع زندگي مي كنند كه اساسش 
تعاون است اما معناي لغوي شفاعت از دیدگاه ایشان عبارت است از؛ این كلمه از ماده )ش.ف.ع( است 

Shafaah: intercession, mediation -1
2- ابن فارس، مقائيس اللغته، ج 3 ، ص 201 ، )الشفع، اصل صحيح یدل علي مقاذنه الشيئين من ذلك الشفع خلاف وتر(

3- تاج العروس، ج 5 ، ص 401
4- ابن منظور، لسان العرب، ماده )شفع( ، )الشفع الوتر وهر الزوج تقول كان و ترافشفعته شفعا( ج 8 ، ص 183

5- اصفهاني، راغب، مفردات الفاظ قرآن، )ش،ف،ع( ، ص 263
6- قرشي، سيد علي اكبر؛ قاموس قرآن، ج 4 ، ص 48

فصل اول: شفاعت و مفاهيم مرتبط با آن
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كه در مقابل كلمه )وتر- تك( به كار می رود و در اصطلاح، در حقيقت شخصي كه متوسل به شفيع 
مي شود نيروي خودش به تنهایي براي رسيدنش به هدف كافي نيست، لذا نيروي خود را، به نيروي 
شفيع گره می زند، و در نتيجه آن را دو چندان نموده به آنچه مي خواهد نائل مي شود، بطوریكه اگر 
این كار را نمي كرد، و تنها نيروي خود را به كار مي زد، به مقصود خود نمي رسيد. چون نيروي خودش 

به تنهایي، ناقص، و ضعيف و كوتاه بود.7

آیت الله سبحاني در معناي شفاعت مي گوید:
است. علت  معني طاق گرفته شده  به  وتر«  مقابل»  در  به معني جفت،  ماده شفع  از  لفظ شفاعت 
این كه به وساطت شخص براي نجات گنهكار شفاعت گفته مي شود، این است كه مقام و موقعيت 
شفاعت كننده و نيروي تأثير او یا عوامل نجاتي كه در وجود شفاعت شونده هست هرچند كم و اندك 
باشد با هم ضميمه مي شوند و هر دو به كمك هم، موجب خلاصي شخص گنهكار مي گردند، به عبارت 
دیگر، شفاعت همان كمك كردن اولياي خدا است با اذن خدا، به افرادي كه در عين گنهكار بودن 
پيوند ایماني خود را با خداوند، و پيوند معنوي خویش را با اولياي خدا قطع نكرده اند، و به یك معني 
شفاعت این است كه یك موجود مادون كه استعداد جهش و پيشرفت را دارد، از موجود بالا به صورت 

یك امر قانوني، استمداد و مدد طلبد.8

علامه جعفري نيز در تعریف شفاعت معتقد است:
معناي معقول شفاعت عبارت است از استمداد موجود مادون كه نيروي جهش دارد از یك حقيقت 
مافوق كه خود بطور قانوني شایسته مددكاري و دستگيري را دارا مي باشد. این یك معناي طبيعي 
را  آن  موجودیت  پيرامون  معيني  قوانين  و  گرفته  قرار  مخصوصي  قلمرو  در  كه  موجودي  كه  است 
احاطه كرده است به جهت داشتن نيروي جهش و برقرار كردن ارتباط با آن حقيقت مافوق، مي تواند 

حلقه هاي زنجير قوانيني را كه پيرامون آن را گرفته است از موجودیت خود باز كند.9

و اما در قاموس كتاب مقدس، معناي شفاعت را اینطور بيان كرده است:
درخواست نمودن عفو از شخصي كه تقصير درباره او واقع شده و شخص شافع هم مدعي و مدعي اليه 
رساله  در  چنان كه  مي نماید  شفاعت  خود  خصم  برضد  شافع  خود  گاهي  و  مي سازد  مستخلص  را 

7 - علامه طباطبائي، تفسير الميزان، ج 1 ، ص 238
8- سبحاني، جعفر، منشور جاوید، ج 8 ، ص 171

9 - علامه جعفري، محمد تقي، تفسير و نقد و تحليل مثنوي، ج 7 ، ص 379

نور پیوند و جاودانگی
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رومانيان در حق مردم مكتوب است.10

در كتاب فرهنگ كامل لغات قرآن معناي شفاعت در لغت و اصطلاح چنين آمده است كه:
شفع؛ سفارش كننده، ميانجي

در قرآن، شفاعت به دو معني ذكر شده، یكي این كه كفار وسيله نجات و شفاعت نمي شوند، و دیگر 
هر كسي مسؤول اعمال خود مي باشد، آمرزش مخصوص به خداوند متعال است، او هست كه وجدان 
یكي را روشن مي سازد كه حقيقت را مي بيند شفاعت انبياء آمرزش و راهنمایي آنهاست كه وسيله 

نجات پيروانشان مي شود.11

طبرسي صاحب مجمع البيان مي گوید:
شفاعت از شفع، ضميمه نمودن است و در مورد دستگيري كه شفاعت مي گویند به این مناسبت است 

كه گویي شخص دستگير، آبرو و اعتبار خودش را با حيثيت مجرم و گنهكار ضميمه نموده است.12

در تفسير نمونه براي تعریف شفاعت بيان شده:
شفاعت در قيامت این است كه شخص مؤمن داراي ایمان و عمل نيك است ولي كمبودهایي نيز 
دارد كه با پيوستن درخواست پيامبران به آن و اضافه شدن شفاعت نيكان استحقاق بهشت را بدون 

مجازات پيدا مي كند.13

در كتاب معاد14 قرائتی آمده است؛ معناي شفاعت در آخرت آن است كه اولياي خدا اعم از انبياء و 
امامان و علماء و شهدا كه به قله تكامل معنوي رسيده اند دست ضعيفاني كه انحراف فكري ندارند ولي 
لغزش هاي علمي و عملی دارند را گرفته و آنان را از قهر خدا نجات مي دهند، و ناگفته پيداست كه 

مقام شفاعت و اجازه آن تنها به دست خداست.15

در معادشناسي علامه تهراني در باب شفاعت می خوانيم؛ شفيع عبارت است از انضمام وسيله و اسبابي 
به چيزي و یا به كسي تا با او جفت گردد بعد از آن كه تنها بود و بدین جهت در ذیل آن به مراد خود 

10- مسترهاكس، قاموس كتاب مقدس، ص 524
11 - پروفسور شوشتري، عباس، فرهنگ كامل لغات قرآن، ص 302

12- طبرسي، ابوعلي فضل بن الحسن )شيخ طبرسي( مجمع البيان، ترجمه: نوري حسين، مفتح محمد. )تهران- نشر 
فراهاني بي تا( ج 1 ، ص 162

13- مكارم شيرازي و همكاران. تفسير نمونه، )تهران، دارالكتاب اسلامي 1353( ج 1، ص 164
14- قرائتی، محسن، كتاب معاد، ص 248-9

15- شفع – شفاعا و شافع له اوفيه ← براي او درخواست یاري كرد. )فرهنگ لاروس، ج 2 ، ص 1275(

فصل اول: شفاعت و مفاهيم مرتبط با آن
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فائق آید و به مطلوب برسد، مراد و مطلوبي كه هيچ گاه بدون انضمام این وسيله و سبب، به جهت 
ضعف و قصور او برایش ميسور نبوده است.16

شفاعت در اصطلاح عرفی و شرعی از نظر علامه طباطبایی
- شفاعت در اصطلاح عرفي:

واسطه شدن براي دفع ضرر از كسي یا رساندن منفعتي، به عبارت دیگر شخص شفيع نظر شخص 
صاحب قدرت را در مورد زیر دستانش عوض مي كند و چه بسا اینكار را با استفاده از نفوذ خود یا 

ایجاد وحشت در او17 انجام مي دهد.

- شفاعت در اصطلاح شرعي:
واسطه شدن در رساندن نفع و یا دفع شر و خير است به نحو حكومت، نه به نحو تضاد و تعارض البته 
غرض از حكومت این است كه موضوعي را از مورد حكمي خارج ساخته و داخل در حكم دیگري كند 

به طوري كه حكم اول شامل آن نشود و این حكم شامل آن بشود18.

فرق شفاعت در اصطلاح عرفي و شرعي
1- شفاعت در عرف كه همان واسطه شدن در دنيا مي باشد نياز به اذن و اجازه فرمانروا و كسي كه 
نزد او شفاعت مي شود ندارد ولي شفاعت شرعي كه بيشتر مربوط به قيامت است نياز به اذن فرمانروا 

كه خداوند متعال است دارد.
2- گناهكاران در عرف به هر وضعي كه باشند ممكن است توسط شفعاء مورد شفاعت قرار گيرند و از 
شفاعت بهره مند گردند و از عذاب و كيفر نجات یابند ولي در شفاعت شرعي چنين نخواهد بود بلكه 

شفاعت شرایطي دارد كه با كسب آن شرایط شفاعت تحقق مي پذیرد.
3- در شفاعت عرفي ممكن است كسي شفيعي را واسطه قرار دهد تا با وساطت او كار ظالمانه و 
خلاف حقي انجام شود. ولي در شفاعت شرعي چنين نخواهد بود بلكه شفاعت بر وفق عدل صورت 

مي پذیرد19.

16- علامه حسينی تهرانی، محمد حسين، معادشناسی، ص 61-63
17- مكارم شيرازی و همكاران، تفسير نمونه، ج 1، ص 224

18 -  علامه طباطبائی، تفسيرالميزان، ج 1 ، ص 241
19- فلسفي، محمد تقي، گفتار فلسفي آیه الكرسي، ص 234

نور پیوند و جاودانگی
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4- در شفاعت عرفي صاحب قدرت تحت تأثير سخنان شفيع قرار گرفته و خود شفيع تحت تأثير 
سخنان مجرم قرار مي گيرد. ولي در شفاعت شرعي شفيع تحت تأثير مقام ربوبي قرار مي گيرد20.

بحث عمومي )اجتماعي( شفاعت از نظر علامه طباطبایی
اما در بحث اجتماعي شفاعت باید گفت شفاعت یكي از اموریست كه انسان ها آنرا براي رسيدن به 
مقصود خود بكار بسته و از آن كمك مي گيرند. و اگر موارد استعمال آنرا آمارگيري كنيم، خواهيم دید 
كه بطور كلي در یكي از دو مورد از آن استفاده مي گردد. یا در مورد جلب منفعت و خير، و یا در مورد 
دفع ضرر و شر. بر اساس آیات قرآن كریم و روایات اسلامي، در اینجا اصل مسأله شفاعت از مسائل 
مورد اتفاق ميان شيعه و سني است. و در وجود آن از نظر اسلام هيچ گونه تردیدي نيست. همه ما 
شاهد آن هستيم كه در موقع راز و نياز مسلمان ها با خدا، و نيز در كنار قبر پيشوایان بزرگ اسلام 
دل ها و اندیشه هاي افراد گنهكار، به سوي شفيعان درگاه الهي كشيده مي شود و از آنان مي خواهند 

كه از پيشگاه خداي بزرگ بخواهند تا مورد عفو و رحمت الهي قرار گيرند.
از  با برخي  از معارف اسلامي  باید اذعان كرد كه این مسأله اصيل اسلامي بسان برخي دیگر  البته 
پيرایه هاي غلط همراه شده است. اما باید توجه داشت كه درباره شفاعت همانطور بيندیشيم كه درباره 
توبه و ندامت مي اندیشيم. جاي شك نيست كه توبه از اعمال گذشته با شرایطي كه گفته شده است 
انسان را شستشو داده و جرقه انقلاب را در كانون وجود او روشن مي سازد و هرگز كسي نگفته است 
كه تشریع توبه مایه جرأت تبهكاران مي گردد. همچنين نباید موضوع اعتقاد به شفاعت را مایه جرأت 
و وسيله گسترش گناه بپنداریم، بلكه باید آن را روزنه اميد به سوي بازگشت به طهارت و پاكي تلقي 

كنيم. به قول حاجب21:
حاجب اگر معامله حشر با علي است           شرم از رخ علي كن و كمتر گناه كن22

بنابراین اگر انسان بخواهد به كمال و خيري برسد مادي و یا معنوي كه از نظر معيارهاي اجتماعي 

20- منشور جاوید، ج 6 ، ص 116
21- به نقل از سجاني، جعفر، منشور جاوید، ج 8 ، ص 182

22- آیت الله سجاني در منشور جاوید نقل مي كند: حاجب شاعري است كه فكر مي كرد در روز رستاخيز دست علي )ع( 
درباره شفاعت گنهكاران آنچنان باز است كه علاقه مندان وي به اطمينان شفاعتش هر چه بخواهند مي توانند گناه كنند 

از این رو به افتخار امام قصيده اي گفت كه نخستين بيت آن این است:
حاجب اگر معامله محشر با علي است          من ضامن، تو هر چه بخواهي گناه كن

ولي همين شاعر امام را در خواب دید و امام خواستار شد مصرع دوم را عوض نماید.

فصل اول: شفاعت و مفاهيم مرتبط با آن
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آمادگي و ابزار آنرا ندارد، و اجتماع وي را لایق آن كمال و آن خير نمي داند و یا بخواهد از خود شري 
را دفع كند، شري كه به خاطر مخالفت متوجه او مي شود، در اینجا متوسل به شفاعت مي شود. به 
عبارتي روشن تر اگر شخصي بخواهد به ثوابي برسد كه اسباب آن را تهيه ندیده و از عقاب مخالفت 
تكليفي خلاص گردد، بدون اینكه تكليف را انجام دهد، در اینجا متوسل به شفاعت مي گردد. و مورد 

تأثير شفاعت هم از نظر علامه طباطبائي همين جاست23.
اما نه به طور مطلق، زیرا بعضي افراد هستند كه:

1- اصلًا لياقتي براي رسيدن به كمالي كه مي خواهند ندارند. مانند یك فرد عامي كه مي خواهد با 
شفاعت اعلم علماء شود با اینكه نه سواد دارد و نه استعداد.

2- یا رابطه اي كه ميان او و آن دیگري كه واسطه و شفيع شود ندارد.

پس بنابراین با توجه به نكات گفته شده اعتقاد به شفاعت پدید آورنده اميد در دل گنهكاران، و مایه 
بازگشت آنان در زندگي به سوي خدا است، و اگر حقيقت شفاعت درست مورد بررسي قرار گيرد، 
خواهيد دید كه اعتقاد به شفاعت اولياي خدا، نه تنها مایه جرأت و موجب سرسختي با خدا نمي باشد، 
بلكه سبب مي شود كه گروهي به اميد اینكه راه بازگشت به سوي خدا به روي آنان باز است. بتوانند 
از عصيان و سركشي و سرسختي دست برداشته به سوي حق بازگردند. چرا كه در نظام هستي اصالت 
از آن رحمت و سعادت و رستگاري است و كفرها و فسق ها و شرور، عارضي و غيراصيل مي باشند و 
همواره آن چه كه عارضي است به سبب جاذبه رحمت الهي تا حدي كه ممكن است برطرف مي گردد. 
وجود امدادهاي غيبي و تأیيدات رحماني یكي از شواهد غلبه رحمت بر غضب است و مغفرت پروردگار 

و زایل ساختن عوارض گناه یكي دیگر از شواهد تسلط رأفت و مهرباني او بر غضب و قهر مي باشد.

ضَبَهُ  تُهُ غَ یَا مَْ سَبَقَتْ رَحَْ

اي كسي كه رحمت او بر غضبش تقدم دارد24

اميدواري مي كند،  ایجاد  اعتقاد به مغفرت موجب جرأت بر گناه نمي شود و تنها  پس همانطور كه 
اعتقاد به شفاعت انبياء و مرسلين و صدیقان موجب تشویق به گناه نيست و فقط دل ها را از یأس و 

نوميدي نجات مي دهد.

23- علامه طباطبائي، الميزان، ج 1 ، ص 239 - 238
24- دعای جوشن كبير، مفاتيح الجنان، مطهري، مرتضي، عدل الهي، ص 231

نور پیوند و جاودانگی
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همانطور كه عطار در منطق الطير خود در باب شفاعت پيامبر اكرم چنين مي سراید:

احد احمد مرسل  ابد          كرده وقف  تا  عالم  خواجگي هر دو 
یا رسول الله بسي درمانده ام              باد در كف خاك بر سر مانده ام
بيكسان را كس تویي در هر نفس                          من ندارم در دو عالم جز تو كس
روز و شب بنشسته در صد ماتمم              تا شفاعت خواه باشي یك دمم
از درت گر یك شفاعت در رسد          معصيت را مهر طاعت در رسد
اي شفاعت خواه مُشتي تيره روز          لطف كن شمع شفاعت برفروز
تا چو پروانه ميان جمع تو          پر زنان آیم به پيش شمع تو25

آراء و نظرات اندیشمندان، مفسران و متكلمین مسلمان پیرامون شفاعت
از دیدگاه متكلمان مسلمان اصل شفاعت به عنوان یكي از اصول مسلم اسلامي پذیرفته پرداخته و 
هيچ فرقه اي از مسلمانان آن را انكار نكرده است و اگر اختلافي وجود دارد در مفاد و معني شفاعت 

است.
اكثریت علماي اسلام به پيروي از ظاهر آیات و احادیث، شفاعت را چنين تفسير مي كنند: در پرتو 
شفاعت پيامبر و به پاس احترام و مقام و منزلتي كه شفيعان واقعي در درگاه الهي دارند، گروهي از 

گنهكاران از عذاب نجات پيدا كرده خداوند از تقصير آنان مي گذرد.
فرقه اي از علماي اسلام به نام »معتزله« اصل شفاعت را پذیرفته اند، اما در تفسير آن با دیگر علماي 
اسلام مخالفت ورزیده اند. و تصور نموده اند كه شفاعت مربوط به افراد مطيع و نيكوكار است نه گنهكار، 

و در نتيجه شفاعت پيامبر سبب افزایش درجه و پاداش نيكوكاران است و نه نجات گنهكاران.

نمونه هایی از آراء و نظرات متكلمين مسلمان پيرامون شفاعت و نظر علامه طباطبایی در مورد آن:

1- نظر شیخ مفید
شيخ مفيد در این زمينه مي گوید؛ اماميه اتفاق نظر دارند كه پيامبر گرامي اسلام در روز رستاخيز 
مرتكبان گناه كبيره را شفاعت مي كند، نه تنها پيامبر بلكه امير مؤمنان و پيشوایان معصوم پس از وي 
نيز در حق شيعيان گنهكار خود شفاعت مي كنند و بر اثر شفاعت آنان گروه زیادي از شيعيان خطاكار 
نجات پيدا مي كنند. ولي گروه خاصي مانند )معتزله( از اهل تسنن با ما )اماميه( به مخالفت برخاسته 

25- عطار، منطق الطير، ص 24

فصل اول: شفاعت و مفاهيم مرتبط با آن
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ای شفاعت خواه مُشتی تيره روز
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تو شمع  پيش  به  آیم  زنان  پر 
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تصور كرده اند كه شفاعت پيامبر مربوط به افراد مطيع و فرمانبردار است نه گروه گنهكاران، و پيامبر 
هرگز درباره كساني كه محكوم به عذاب هستند شفاعت نمي كند، به عقيده این گروه، شفاعت مایه 

ترفيع و افزایش پاداش خواهد بود نه بخشش گناه26 و نيز در جاي دیگر مي فرماید:
روز قيامت پيامبر در حق گنهكاران از شيعه، شفاعت مي كند و خدا نيز شفاعت او را مي پذیرد امير 
مؤمنان نيز به همين صورت شفاعت مي نماید و خدا شفاعت او را قبول مي كند، حتي مؤمنين نيكوكار، 
در حق دوست گنهكار خود، شفاعت مي كنند. و شفاعت او نتيجه بخش بوده خداوند آن را مي پذیرد 
و این حقيقتي است كه دانشمندان اماميه همگي بر آنند و قرآن به این مطلب تصریح دارد و احادیث 

اسلامي نيز آن را تأیيد مي نمایند.27
ولي افراد كافر شایستگي شفاعت را ندارند، از این رو، روز واپسين از روي حسرت مي گویند:

طَاعُ يٍم وَ لَ شَفِيعٍ یُ ينَ مِْ حَِ الِِ مَا لِلظَّ

براي ما نه شافعي هست و نه دوست مهرباني28

پيامبر گرامی فرمود: من روز رستاخيز شفاعت می  كنم، و شفاعتم پذیرفته می  شود، علی نيز شفاعت 
می  كند و شفاعت او قبول می گردد، و كمترین شفاعتی كه یك فرد می تواند انجام دهد این است كه 

در  حق چهل تن از برادران دینی خود شفاعت می نماید.29«

2- نظر شیخ طوسي
هَا  شَفَاعَةٌ(30 مي گوید: هدف آیه نفي پذیرفته شدن شفاعت در حق  قْبَلُ  مِنْ ایشان در تفسير آیه ). . . وَ لَ   یُ
گروه كافر است، زیرا پيامبر اسلام در حق افراد با ایمان شفاعت خواهد كرد و نتيجه شفاعت، نجات 

گروهي از گنهكاران از عذاب الهي است.

پيامبر گرامي فرموده اند:
تِ تُ شفَاعَتِ لِهَْلِ الكبائرِ مِ أُمَّ خَْ ادَّ

من شفاعت خود را براي مرتكبان گناهان بزرگ از امت خویش ذخيره كرده ام

26- شيخ مفيد، اوائل المقالات، ص 14-15
27- همان

28- الشعراء، 101
29- شيخ مفيد، اوائل المقالات، ص 52-53 

30- البقره، 48

نور پیوند و جاودانگی
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3- نظر طبرسي
پذیرفته  رستاخيز  روز  در  پيامبر  شفاعت  كه  این  در  مسلمانان  مي نویسند:  خود  تفسير  در  ایشان 
مي شود، سخني ندارند، هرچند در كيفيت آن ميان معتزله و دیگران اختلاف نظر هست، ما شيعيان 
مي گویيم كه هدف از شفاعت پيامبر نجات دادن گنهكاران از عذاب و كيفر اعمال است، در حالي كه 
معتزله مي گوید، شفاعت پيامبر درباره افراد فرمانبردار و یا آن دسته از گنهكاراني كه توبه كرده اند، 
پذیرفته مي شود. و نه تنها شفاعت پيامبر پذیرفته مي شود، بلكه شفاعت یاران برگزیده او و پيشوایان 

معصوم و افراد با ایمان و صالح نيز قبول مي گردد.31

4- نظر خواجه نصيرالدین طوسي
باشد و خواه براي  افزایش پاداش  از عقاید صحيح اسلامي است، خواه به منظور  عقيده به شفاعت 

اسقاط كيفر.32

5- نظر علامه حلي
علماي اسلام اتفاق نظر دارند كه پيامبر اسلام در روز رستاخيز حق شفاعت دارد و آیه زیر گواه بر 

شفاعت اواست:

ودًا ُ
م عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَْ نْ یَبْ

َ
. . . . . عَسَٰ أ

باشد كه خدایت به مقام محمود )شفاعت( مبعوث گرداند33

مفسران این آیه را به شفاعت تفسير نموده اند و در معني شفاعت دو نظر وجود دارد:
گروهي مي گویند هدف از شفاعت افزایش پاداش براي افراد با ایمان است ولي گروه دیگر مي گویند 

هدف از آن نجات گنهكاران از عذاب است و قول حق همين است.34

6- نظر قاضي عیاض
قاضي عياض در این باره می گوید؛ عقيده اهل سنت این است كه شفاعت از نظر عقل، بي اشكال است 
و از نظر دلایل فقهي اعتقاد به آن واجب و لازم است زیرا قرآن مجيد و مخبر صادق )پيامبر گرامي( 
از آن خبر داده است و احادیث زیادي كه مجموع آن ها به حد تواتر مي رسد، در این زمينه وارد شده 

31- طبرسي، مجمع البيان، ج 1 ، ص 103 ، ج 2 ، ص 83 ، در تفسير آیه 85 سوره نساء
32- طوسي، نصيرالدین، شرح تجرید الاعتقاد، ص 262

33- الاسراء، 79
34- همان
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است و همگي گواهي مي دهند كه در روز رستاخيز براي افراد مؤمن گنهكار شفاعت وجود دارد، و در 
این مسأله تمام متكلمين گذشته اسلام و كساني كه پس از آنها آمده اند اتفاق نظر دارند، بجز گروه 
)خوارج و فرقه معتزله( كه به آن اعتقاد ندارند و نكته انكار آنان این است، كه تصور كرده اند افراد 
گنهكار در عذاب دوزخ مخلد و جاودان هستند و بر این مطلب به آیه )فما تنفعهم شفاعه الشافعين(35 
استدلال كرده اند. در حالي كه این آیه، وجود شفاعت را نفي نمي كند، زیرا این آیه مربوط به مشركان 
بوده و در حق بت پرستان نازل شده است و سخن ما درباره افراد با ایماني است كه دچار لغزش شده 
باشند. اما نظریه كساني كه احادیث شفاعت را تأویل مي كنند و مي گویند مقصود این است كه در اثر 
شفاعت، رتبه افراد پاكدامن بالا مي رود نه این كه گنهكار از عذاب خلاص گردد، بسيار بي اساس است، 

زیرا آیات قرآن و احادیث اسلامي با صراحت هرچه تمام تر عقيده این دو گروه را رد كرده است36.
7- نظر محقق دواني37

شفاعت براي دفع عذاب و بالا بردن درجه براي آن گروهي كه خدا اذن دهد ثابت و محقق است مانند 
پيامبران و افراد با ایمان چنان كه خداوند مي فرماید:

نُٰ وَ  رَضَِ لَهُ قَوْلً حَْ ذِنَ لَهُ الرَّ
َ
فَاعَةُ  إِلَّ  مَْ أ يَوْمَئِذٍ   لَ   تَنْفَعُ الشَّ

در آن روز شفاعت هيچكس سودي نمي بخشد،
جز كسي كه خداوند رحمان به او اجازه داده و به گفتار او راضي است.38

8- نظر ابن تیمیه حرّاني دمشقي39
او مي گوید؛ پيامبر درباره كساني كه مستحق عذابند، شفاعت مي كند، نه تنها او بلكه تمام پيامبران و 
صدیقين و غير آنان نيز درباره گنهكاران شفاعت مي كنند تا معذب نشوند و اگر وارد دوزخ شده اند، از 
آن بيرون آیند. سپس مي گوید: تفصيل این مطالب در كتاب هاي آسماني و احادیثي كه از پيامبران و 

35- المدثر، 48
36- شرح صحيح مسلم، ج 2 ، ص 58 ، مجلسي و بحارالانوار به نقل از قاضي عياض، ج 8 ، ص 62

37- شرح جلال الدین، ج 2 ، ص 270
38- طه، 109

39- ابن تيميه در بسياري از اصول و فروع اسلام به مشاهير اهل تسنن مخالفت نموده كه از آن جمله مي توان گفت 
1- خداوند جسم است 2- خدا از عرش به آسمان اول فرود مي آید 3- قرآن قدیم است و یا ذات خدا قائم است. وي 
موقعي كه مسافرت براي زیارت قبر پيامبر را سفر معصيت خواند با موجي از مخالفت علماي اسلام روبرو گردید و گروهي 
از علماي شام و فقهاي هر چهار مذهب حكم به كفر او كردند. اما با این حال وي در كتاب »مجموع الرسائل كبري« 

صریحاً به وجود شفاعت اعتراف كرده است.
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بالاخص پيامبر اسلام رسيده است وارد شده است.40
او نه تنها در این رساله بلكه در رساله دیگر خود » الاستغاثه« به صحت شفاعت تصریح كرده و معتزله 
و خوارج را كه منكر شفاعت به معني معروف شده اند گمراه و بدعت گذار، معرفي مي كند و مي گوید: 
شفاعت به طور متواتر و از طریق اجماع ثابت شده و كساني كه پس از اقامه دليل، چنين موضعي را 

انكار كنند كافر مي شوند.41
با این كه ابن تيميه »نخستين فردي است كه فرقه وهابيت از عقاید او نشأت گرفته است اما در این 

دو كتاب به وجود شفاعت به طور صریح اقرار كرده و منكر آن را كافر شمرده است.

9- عبدالوهاب شعراني
وی می گوید؛ محمد )ص( نخستين فردي است كه روز قيامت شفاعت مي كند و شفاعت او پذیرفته 

مي شود و هيچ كس بر او در شفاعت سبقت نمي جوید.42
محمدبن عبدالوهاب موسس فرقه وهابيت است كه با تمام انحرافاتي كه در مسأله مربوط به امامت 
او مي گوید: »طبق روایات اسلامي، پيامبر اسلام و همچنين  دارد هرگز منكر اصل شفاعت نيست. 
پيامبران دیگر و فرشتگان و اولياء و كودكان، روز رستاخيز، شفاعت مي كنند و وظيفه ما این است 
كه شفاعت را از مالك واقعي و اذن دهنده شفاعت كه خدا است، بخواهيم. و هرگز حق نداریم كه به 
طور مستقيم از رسول خدا و یا ولي الهي بخواهيم كه در حق ما شفاعت نماید. زیرا آنان بدون اذن 

خداوند قدرت شفاعت ندارند.43
آنها با عبارت »نباید گفت« یك قاعده كلي درست كرده اند كه شامل شفاعت و هر درخواست دیگري 
مي شود و دليلش هم این است كه جز خدا كسي بر آن قدرت ندارد. و چنين درخواست هایي را از غير 

خدا شرك به حساب مي آورد.
در رساله اول همين كتاب آمده است:

بر هر مسلماني واجب است كه همتش را به سوي پروردگارش صرف كند، اقبال الي الله داشته باشد، 
توكل بر خدا كند و حق عبودیت او را به خوبي انجام دهد، پس در این صورت اگر موحد از دنيا برود، 
خداوند نيز پيامبرش را در حق او شفيع قرار مي دهد. برخلاف كسي كه این وظيفه را ترك و اهمال 
كند و ضد آن را مرتكب شود و روي به غير خدا بياورد و توكل بر او كند و از غير خدا چيزي را اميد 

40- حرّاني دمشقي، ابن تيميه، الرسائل كبري، ج 1 رساله عقيده واسطيه، ص 407 ، ص 76 ، چاپ بيروت
41- حرّانی دمشقی، ابن تيميه، الرسائل كبري، رساله الاستغاثه، ج 1 ، ص 481

42- شعراني، عبدالوهاب، اليواقيت و الجواهر في بيان عقائد الاكابر، ج 2 ، ص 170
43- امين عاملی، سيد محسن، كشف الارتياب، ص 239
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داشته باشد در كارهایي كه جز از جانب خدا ممكن نيست و به آن غير، پناهنده شود و به شفاعت او 
روي بياورد و بر او توكل كند، حال چه از پيغمبر درخواست كند و چه از غير او، این گونه درخواست ها 

همان فعل و عقيده مشركان است و فتنه اي در عالم برپا نشد مگر به واسطه همين اعتقاد.44
در سخني از محمدبن عبدالوهاب در رساله »اربع القواعد« كه مرحوم سيد محسن امين در كشف 

الارتياب از او نقل مي كند آمده است كه:
)شفاعت دو قسِم است: شفاعت منفي و شفاعت مثبت، شفاعت منفي شفاعتي است كه از غير خدا 
طلب شود در اموري كه غير خدا بر آن قادر نيست، زیرا خداوند تعالي مي فرماید: » از آنچه را به شما 
روزي داده ایم انفاق كنيد قبل از آن كه روزي بياید كه در آن روز، نه بيعي هست و نه دوستي و نه 

شفاعت و كافران همان ظالمان هستند.45«(46
در این آیه مباركه، شفاعت نفي شده و محمدبن عبدالوهاب مي گوید: از آنجا كه شفاعت از اموري 
قْدِرُ عَلَيهِ  إِلَّ   الّل« لذا طلب آن از غير خدا نفي شده است و در آخرت نيز چنين شفاعتي  است كه »ل  یَ
وجود ندارد و در ادامه مي گوید: »شفاعت مثبت و صحيح آن است كه انسان از خدا طلب كند و شافع 
نيز به داشتن حق شفاعت گرامي داشته شده است و او براي كسي شفاعت مي كند كه خدا از قول و 
فعل او راضي باشد و یكي از مطالبي كه از كلمات محمدبن عبدالوهاب استفاده مي شود این است كه 
؛ شفاعت به طور كلي از آن خداست47« منظور از این كلام این نيست كه  ِ هَا لِلّ

ُ
لّ فَاعَةُ   كُ مي گویند: »اَلشَّ

خداوند نزد كسي شفاعت كند، زیرا كسي بالاتر از خداوند نيست كه خدا نزد او شفاعت كند، بلكه 
از آیه قرآن نيز همين  مي گویند امر شفاعت به دست اوست. اصل این مطلب اساساً صحيح است، 

مطلب استفاده مي شود، مثل این آیه شریفه:

ذِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ  إِلَّ  بِإِذْنِهِ . . .
َ
مَْ ذَا الّ

كيست كه نزد خداوند شفاعت كند مگر به اذن او...48

اما سخن ایشان به این صورت است كه »شفاعت« فعل خداست و به همين دليل درخواست چنين 
فعلي از غير خدا شرك است. بازگشت این سخن به یك »قياس« است. صغراي این قياس این است 

44- امين، سيد محسن، كشف الارتياب، ص 208
45- البقره، 254

46- امين، سيد محسن، كشف الارتياب ، ص208
47- همان

48- البقره، 255
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كه: شفاعت )فعل( مخصوص خداست و كبراي قياس نيز این است: »هر فعلي كه مخصوص خداست، 
طلب آن از غير خدا شرك است. نظير این استدلال را در غير شفاعت نيز قائلند؛ مثل طلب حاجت از 
پيغمبر)ص( یا ائمه و مي گویند از آنجا كه فعل مخصوص خدا را از غير خدا در خواست كرده مشرك 

است.«
و دليل آنها این است كه هر فعلي كه غير خدا بر آن قدرت ندارد، درخواست چنين فعلي از غير خدا 

شرك است49.
در كتاب الهدیه السنينه كه مجموعه اي از چند رساله است و از كتب معتبر نزد وهابيت مي باشد در 
رساله دوم كتاب مي گوید: »ما شفاعت را ثابت مي دانيم... به این صورت كه بگویيم خدایا! پيغمبر ما 
محمد )ص( را در روز قيامت شفيع ما قرار بده، یا بگویيم: خدایا؛ بندگان صالح یا ملائكه ات را شفيع 
ما قرار بده، به طوري كه از خداوند خواسته شود نه از آنان، پس نباید گفت: اي رسول خدا! یا اي ولي 
خدا! من از تو طلب شفاعت مي كنم. یا امور دیگري )مثل شفاي مریض( كه غير خداي تعالي كسي 
بر آن قادر نيست. پس اگر چنين حاجتي را از كسي كه در برزخ است طلب كني یكي از اقسام شرك 
است50! شفاعتش نيز بعد از آن است كه خداوند به او اذن داده باشد، همان طور كه قرآن مي فرماید: 

»كيست كه نزد خدا شفاعت كند مگر به اذن او51.«52
با دقت و توجه در این سه عبارت مضمون واحدي را در آن مي یابيم و آن این است كه: طلب شفاعت 
یا هر فعل دیگري كه جز از خداوند بر نمي آید، از غير خدا صحيح نيست و شرك است و دليل آنها این 
است كه اگر فعلي را كه از غير خدا مقدور نيست و فقط خدا بر آن قدرت دارد، از غير خدا بخواهيم 
لازمه این درخواست، اعتقاد به الوهيت غير خداست، چون ما این »غير« را و این انسان را قادر بر آن 
فعل دانسته ایم و در واقع اگر او را قادر نمي دانستيم معني نداشت كه از او چيزي بخواهيم حال كه او 
را قادر دانستيم، پس معتقد شده ایم كه این فعل، اختصاص به خداوند ندارد، هم خدا مي تواند و هم 

زید )مثلًا( و لذا دچار شرك شده ایم53.

10- نظر فخر رازي
فخر رازی بيان می كند امت اسلامي اتفاق نظر دارند كه پيامبر اسلام روز رستاخيز حق شفاعت دارد. 

49-  امين، سيد محسن، كشف الارتياب، ص 207-208
50- الهدیه السنينه، الرساله الثانيه

51- البقره، 255
52- امين، سيد محسن، كشف الارتياب ، ص 208

53- خرم آبادي، سيد حسن طاهري، شفاعت، ص 17
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گروه معتزله شفاعت را جور دیگر تفسير نموده مي گویند؛ مقصود از شفاعت پيامبر در این روز آن است 
كه شفاعت وي سبب مي شود كه پاداش نيكوكاران بالا برود نه اینكه گنهكاران را از عذاب برهاند. ولي 
حق همان است كه تمام طوایف اسلامي )جز این طایفه( آن را مي گویند و معني شفاعت پيامبر این 
است كه گنهكاران را از عذاب دوزخ مي رهاند تا وارد آتش نشوند و آنها هم كه در آن مي سوزند، در 
پرتو شفاعت پيامبر از آتش دوزخ خارج شده وارد بهشت مي شوند. همچنان كه همه مسلمانان اتفاق 

نظر دارن كه شفاعت از آن مؤمن است و گروه كافر براي شفاعت شایستگي ندارند.54

11- نظر علامه طباطبائي
از نظر ایشان شافعيت بر حسب حقيقت در حق خدایتعالي صادق است. چون هر یك از صفات او 
واسطه بين او و بين خلق او در افاضه جود، و بذل وجود هستند، پس در حقيقت، شفيع علي الاطلاق 

او است، همچنان كه خودش به صراحت فرموده:

عًا ي فَاعَةُ جَِ ِ الشَّ َ قلُْ لِلّ

بگو شفاعت همه خلقان با خداست55

و نيز فرموده:

ّ وَ لَ شَفِيعٍ ٍ
 مِْ  دُونِهِ مِْ  وَلِ

ْ
مَا لَكُ

شما را غير او هيچ یار و یاور و شفيع و مددكاري نيست56

و باز فرموده:

 مِْ  دُونِهِ وَلٌِّ وَ لَ شَفِيعٌ
ْ

لَيْسَ لَهُم

جز خدا آنها را یاوري و شفيعي نيست57

و غير خداي تعالي هر كس شفيع شود، و داراي این مقام بگردد، به اذن او، و به تمليك او شده است. 
كه البته این نيز وجود دارد و همچنين در درگاه خدا تا حدودي شفاعت موجود هست، و اشخاصي 

54- فخر رازي، تفسير مفاتيح الغيب، ج 3 ، ص 63، در تفسير آیه 123 سوره البقره
55- الزمر، 44

56- السجده، 4
57- انعام، 51
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از گنه كاران را شفاعت مي كنند، و این كه گفتيم تا حدودي، براي این بود كه خاطر نشان سازیم 
شفاعت تا آن حدي كه محذوري ناشایسته در ساحت كبریائي خدا پيش نياورد ثابت است و ممكن 
است این معنا را به بياني روشن تر تقریب كرده گفت: ثواب و پاداش دادن به نيكوكار حقيقتي است 
كه عقل آن را صحيح دانسته و حق بنده نيكوكار مي داند حق كه به گردن مولا ثابت شده همچنان كه 
عقاب و امساك كردن از رحمت، به بنده مجرم را حقي براي مولي مي داند، اما ميان این دو حق از 
نظر عقل فرقي هست و آن این است كه عقل ابطال حق غير را صحيح نمي داند چون ظلم است و اما 
ابطال حق خویش و صرفنظر كردن از آن را قبيح نمي شمارد و بنابراین عقل جائز مي داند كه مولائي 
به خاطر شفاعت شفيعي از عقاب بنده اش و یا امساك رحمت به او كه حق خود مولا است، صرفنظر 

كند و حقيقت شفاعت هم همين است.58

58- علامه طباطبائي، تفسيرالميزان، ج 1 ، ص 244
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شفاعت صحیح از نظر علامه طباطبائي

اقسام شفاعت
با توجه به معناي لغوي شفاعت كه بيان شد، مي توان براي آن اقسامي برشمرد، اگرچه پاره اي از آنها 

شفاعت اصطلاحي نيستند:

الف( شفاعت تكویني             
ب( شفاعت تشریعي یا شفاعت عمل

- شفاعت به معناي رهبري و هدایت )طبق نظر شهيد مطهري(
- شفاعت به معناي توبه

- شفاعت به معناي دعاي پيامبران الهي

باید خاطرنشان گشت كه شفاعت تكویني و تشریعي جزء دو دسته اصلي هستند و آن 3 دسته دیگر 
شفاعتي است كه ظرف در همين دنيا است و جزء تقسيم بندي اصلي شفاعت قرار نمي گيرند اما چون 
بعضاً عده اي شفاعت را به این نام و مفهوم قلمداد مي كنند لازم دیدیم كه در این بخش به این مفاهيم 

اشاره اي داشته باشيم.

شفاعت تكویني طبق نظر علامه طباطبائي
شفاعت در جهان آفرینش و تكوین بدین معناست كه نيروهاي قوي تر این جهان به نيروهاي ضعيف تر 
ضميمه مي شوند و آنها را در مسير تكامل و اهداف خلقت، به پيش مي برند: آفتاب مي تابد و باران 
مي بارد و بذرها را در دل زمين آماده مي سازد، تا استعدادهاي دروني آنها به فعليت برسد و جوانه هاي 
حيات از دانه ها و از زیر خاك بيرون آید و این خود نوعي شفاعت است، زیرا نيرویي به نيروي دیگر 

ضميمه مي شود تا راه براي تكامل نيروي ضعيف تر بازگردد.
از سوي دیگر، تمامي اسباب و علل تكویني به ذات باري تعالي منتهي مي شود و همه آنها واسطه اي 
بين خداوند و جهان خلقت و هستي، براي نشر رحمت بي پایان و نعمت هاي بي شمار الهي هستند. 
با این بيان، همه علل و عوامل طبيعت، مجراي فيض خداوند مي باشند و هر سببي، واسطه رساندن 
فيض و مسبب و معلولش است، پس هر سبب و علتي، شفيع و واسطه اي تكویني در افاضه فيض وجود 

و نشر رحمت هاي الهي مي باشد.

فصل دوم: بررسی و تقسيم بندی شفاعت
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علل تكویني مخلوق ذات باري تعالي هستند و از خود هيچ گونه استقلالي وجودي ندارند، وجود آنها 
از اوست و از صفات عاليه پروردگار استمداد مي جویند و در حقيقت منشأ نشر رحمت و فيض وجود، 
از جمله حيات، خالقيت، رازقيت و رحمانيت خداوند است كه منشأ حيات،  صفات عاليه پروردگار 

رزق، خلق و غير آن مي شود.
به عبارت دیگر، فيوضات الهي از صفات عالي سرازیر شده و از مجراي اسباب و علل، انواع نعمت ها و 
رحمت ها به مواردي كه قابليت این فيوضات را دارند مي رسد. بنابراین، شفيع حقيقي در رسيدن فيض 
وجود و نشر و گسترش رحمت و نعمت ها ذات باري تعالي است و شفيع مطلق، اوست. خداوند است 
كه اسباب و علل را ایجاد نموده و آنها را واسطه در رسيدن فيض وجود و رحمت واسطه اش قرار داده 
است. بنابراین اگر موجودي غير از خداوند، شفيع قرار گيرد و شفاعت نماید، چه در مرحله تكوین و 

چه در مقام مغفرت و آمرزش اخروي همه به اذن او و برانگيخته شده از ناحيه اوست.

در صحيفه سجادیه چنين مي خوانيم:

ضْلُكَ كَ فَلْيَشْفَعْ لِ فَ
ْ
مَكَ، .... وَل شَفِيعَ لِْ إلَي

َ
طَايَـايَ كَ عْ فِ خَ َ وَآلِهِ وَشَفِّ ّ َّ صَلِّ عَلَ مَُ

هُم
َ
للّ

َ
أ

خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست و در خطاهاي من، كَرَم خویش را شفيع قرار ده. خدایا 
من شفيعي نزد تو ندارم، پس فضل تو باید براي من شفاعت نماید.1

پس روشن شد كه هر پدیده اي براي خود، علت ویژه اي دارد كه سرچشمه وجود معلول خود مي باشد.
قانون عليت و معلوليت از اصول مسلمي است، كه هر فرد واقع بين و به اصطلاح هر»رئاليستي« به 
آن ایمان راسخ دارد و روي این اصل، جهان آفرینش توده بي شماري است از اسباب و مسببات كه 

پدیده هاي جهان را مانند حلقه هاي زنجير به هم پيوند داده است.
پس با اعتراف به این كه جهان خلقت توده اي از اسباب و مسببات و علل و معلولاتي است كه به هم 
پيوسته اند، به طوري كه پدیده هاي امروز، معلول پدیده هاي دیروز و حوادث دیروز مسبب حوادث روز 
گذشته است. بنابراین در نظام آفرینش هيچ علتي بدون مشيت و اراده حكيمانه او مبدأ اثر نمي گردد، 

و تأثيري از خود نشان نمي دهد.
و یكي از معاني شفاعت در قرآن این است كه هيچ علت و سببي بدون اذن خداوند، مؤثر نمي گردد، 
و تأثير آنها در گرو خواست و اذن الهي است، علت این كه به این نحوه از تأثير »شفاعت« و به خود 
علل»شفيع« مي گویند این است كه در گذشته بيان شد كه شفاعت به معني»جفت« است و چون 

1- صحيفه سجادیه، ترجمه مهندس یاسر عرب، دعاي 31 ، فراز 25 و 26
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تأثير علل طبيعي متوقف بر اذن خدا و اراده حكيمانه او است، در این صورت با ضميمه گشتن علل 
طبيعي به اراده و اذن الهي، معلول تحقق یافته و در صحنه هستي وجود پيدا مي كند. در قرآن كریم 

در یك مورد به این نحوه از شفاعت اشاره شده است، آنجا كه مي فرماید:

رُ   الْمَرَْۖ  شِۖ  یُدَبِّ عَْ
تَوَىٰ عَلَ الْ

ْ
امٍ ثَُّ اس یَّ

َ
ةِ أ اوَاتِ وَ  الْرَْضَ فِ سِتَّ َ ذِي خَلَقَ السَّ

َ
ُ الّ

 الّلَ
ُ

كُ َّ
إِنَّ رَب

ونَ
ُ

َ
فَلَا   تَذَكّ

َ
 فَاعْبُدُوهُۚ   أ

ْ
ُكُ ّ

ُ رَب
 الّلَ

ُ
عْدِ   إِذْنِهِۚ  ذَٰلِكُ مَا مِْ  شَفِيعٍ  إِلَّ مِْ   بَ

خالق و پروردگار شما به حقيقت خداست كه طبق صلاح و نظام خلقت جهان را از آسمان ها و 
زمين در شش روز خلق فرمود آنگاه ذات مقدسش بر عرش توجه كامل فرمود و امر آفرینش را نيكو 
ترتيب داد، هيچ كس شفيع و واسطه جز به رخصت او نخواهد بود چنين)دانا( خدایي به حقيقت 

پروردگار شماست او را به یگانگي پرستيد، چرا متذكر اوصاف الهي نمي شوید2

مقصود از لفظ شفيع در این آیه همان علل و اسباب طبيعي است كه در پرتو اراده و اذن الهي اثراتي 
از خود نشان مي دهند، و هرگز بدون اراده حكيمانه و بدون استمداد از قدرت بي پایان وي، هيچ سبب 

و علتي نمي تواند مبدأ اثر گردد.
رُ  الْمَرَْ « است  گواه بر این كه، مقصود از »شفيع« در آیه، همان نظام علل و اسباب است، همان لفظ »یُدَبِّ

عْدِ    إِذْ نِهِ«. كه بلافاصله پس از آن مي فرماید: »مَا  مِْ  شَفِيعٍ  إِلَّ مِْ   بَ
و در نتيجه، معني آیه، این مي شود كه تدبير جهان خلقت و رهبري مجموع جهان به سوي كمال با 

او است، و هرگز در تدبير جهان براي او شریك و ابزاري نيست.
علامه طباطبائي در اثبات شفاعت تكویني مي گوید:

شفاعت خودش یكي از مصادیق سببيت است، و شخص متوسل به شفيع در حقيقت مي خواهد سبب 
تا این سبب جلو تأثير آن سبب را  نزدیكتر به مسبب را واسطه كند، ميان مسبب و سبب دورتر، 
بگيرد، این آن نكته ایست كه از تجزیه و تحليل معناي شفاعت به نظر مي رسد بعد ایشان مي فرمایند: 
خداي سبحان در سببيت از یكي از دو جهت مورد نظر قرار مي گيرد كه اول از نظر تكوین است به 
این معنا كه خداوند مبدأ نخستين هر سبب و هر تأثير است و همه علل و اسباب اموري هستند كه 
واسطه ميان او و غير او هستند و وسيله انتشار رحمت اویند، آن رحمتي كه پایان ندارد و نعمتي كه 
بي شمار به خلق خود دارد، پس از نظر تكوین سببيت خدا، جاي هيچگونه حرفي نيست. چرا كه هر 
سببي واسطه است ميان سبب فوق و مسبب خودش، همه آنها از صفات علياي خدا، یعني، رحمت، 

2- یونس، 3
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و خلق، و احياء و رزق، و امثال آن را استفاده نموده و انواع نعمت ها و فضل ها را گرفته به محتاجان 
آن مي رسانند.

بر اساس این تبيين علامه طباطبائي از شفاعت در اینجا، ایشان تأثير شفاعت شافعان را بسان تأثير 
علل تكویني معرفي مي كنند، و در حقيقت در خواست شفيع، خود جزء عللي است كه سبب مي گردد 
تا عوامل مؤثر در رفع كيفر، بر عوامل ایجاب گستره آن پيروز گردد. خلاصه نظر ایشان چنين است:

»شفيع باید به چيزي متوسل گردد كه در كسي كه نزد او شفاعت مي كند، مؤثر افتد.« بنابراین هرگز 
شفيع، درخواست نمي كند كه خدا از مقام مولویت خود و بندگي بنده خویش صرف نظر كند، و یا 
این كه از حكم و تكليف خود دست برداشته آن را به طور كلي یا در خصوص شخصي مورد شفاعت 

منسوخ سازد، و یا این كه قانون مجازات خود را در همه جا یا خصوص این مورد ابطال كند.
لذا شفاعت كننده نه تأثيري در مقام مولویت و عبودیت دارد و نه در حكم، و نه جزاي حكم، بلكه او 
با قبول این جهات سه گانه، متوسل به یكي از جهات زیر شده و مقصود خود را به كمك آن عملي 

مي سازد:
الف( یا به صفاتي كه در شخص مولا وجود دارد، و مستوجب عفو و اغماض است مانند: بزرگي كرم 

و بخشش و شرافت او.
ب( یا به اوصافي كه در بنده است و مقتضي ترحم بر او و تأثير عوامل آمرزش در حق او مي باشد مانند: 

مذلت و فقر و كوچكي و پریشان احوالي او.
ج( یا به اوصافي كه در خود شفيع است مانند نزدیكي او به مولا و داشتن شخصيت و مقام در نزد او.

پس، بنابراین از این سخنان علامه، روشن مي گردد كه حقيقت شفاعت آن است كه یك رشته عوامل 
مؤثر در رفع عقاب بر عوامل ایجاب كننده آن حكومت مي كند. و همچنين شفاعت از انواع سبب است، 

زیرا آن عبارت است از وساطت سبب قریب ميان سبب بعيد و مسبب آن3.

شفاعت از جهت تشریع
از نظر علامه طباطبائي مطلبي كه درباره شفاعت تشریعي مي توان گفت، این است كه مفهوم شفاعت 

با در نظر گرفتن تحليلي كه در شفاعت تكویني ارائه شد، در این مورد هم صادق است و آیه:

نُٰ وَ  رَضَِ لَهُ قَوْلً حَْ ذِنَ لَهُ الرَّ
َ
فَاعَةُ  إِلَّ  مَْ أ يَوْمَئِذٍ   لَ   تَنْفَعُ الشَّ

3- علامه طباطبائي، الميزان، ج1 ، ص 240-244
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و در آن روز شفاعت هيچ كس سود نبخشد جز آن كس كه خداي رحمان به او رخصت شفاعت 
داده و سخنش پسند او گردیده.4

و آیه:

ذِنَ لَهُ
َ
فَاعَةُ عِنْدَهُ  إِلَّ   لِنَْ أ وَ  لَ   تَنْفَعُ الشَّ

و شفاعت كسي هم جز آن كه خدا به او اذن شفاعت داده سودمند نيست.5

و آیه:

ُ لِنَْ يشََاءُ وَ  يَرْضَٰ
نْ یَأذَْنَ الّلَ

َ
عْدِ  أ  شَيْئًا  إِلَّ  مِْ   بَ

ْ
هُم لَ  تغُْنِ شَفَاعَتُ

... شفاعتش سودمند نيست جز به امر خدا و بر آن كس كه خدا بخواهد و از او خشنود باشد.6

و آیات با شفاعت در مرحله تشریع منطبق اند، زیرا این آیات به طوري كه بيان شد، شفاعت را براي 
عده اي از بندگان خدا از قبيل ملائكه و بعضي از مردم، اثبات مي كند، البته به شرط اذن و بقيد ارتضاء، 
و این خودش تمليك شفاعت است، یعني با همين كلامش شفاعت را به بعضي از بندگانش تمليك 
مي كند و مي تواند بكند، چون )له الملك و له الامر( سپس این بندگان كه خدا مقام شفاعت را به 
آنان داده، مي توانند به رحمت و عفو و مغفرت خدا و سایر صفات علياي او تمسك نموده، بنده اي از 
بندگان خدا را كه گناه گرفتارش كرده مشمول آن صفات خدا قرار بدهند، و در نتيجه بلاي عقوبت 
را كه شامل او شده از او برگردانند. و از نظر علامه تأثير شفاعت از باب حكومت است، نه از باب تضاد 

و تعارض و این مطلب با گفتار خود خدایتعالي كه مي فرماید:

 حَسَنَاتٍ
ْ

ئَاتِهِم ُ سَيِّ
لُ الّلَ ئِكَ یُبَدِّ

ٰ
فَأوُلَ

)خدا گناهان آنها را بدل به ثواب گرداند(7 كاملًا روشن و بي اشكال است.

در باب شفاعت تشریعي یا شفاعت عمل مي توان بيان دیگري را نيز مطرح ساخت و آن این است 
كه انسان براي رسيدن به سعادت و نيل به كمال انساني و یا به تعبير دیگر برخورداري از ثواب هاي 
به  و آن عمل  بگيرد  باید در پيش  را  عاقلانه و صحيحي  راه  الهي،  از مجازات هاي  نجات  و  اخروي 

4- طه، 109
5- سبأ، 23

6- النجم، 26 )درباره شفاعت ملائكه است(
7- الفرقان، 70
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دستورهاي الهي مي باشد كه از طریق پيامبران و رهبران الهي كه واسطه این ابلاغ احكام و قوانين 
هستند به انسان ها مي رسد. پس تبعيت از رهبران الهي و عمل به وظایف و دستورهاي آسماني نيز 
نوعي شفاعت است كه در صورت ضميمه شدن به انسان، موجب نيل به سعادت و كمال انساني گشته 
و انسان را از مجازات ها محفوظ مي دارد و به پاداش ها و رسيدن به رضوان الهي منتهي مي گرداند. این 
قسِم از شفاعت را مي توان شفاعت تشریعي ناميد زیرا تشریع و قانون گذاري است كه شفيع و واسطه 

رسيدن انسان به كمالات و سعادت دنيوي و اخروي شده است.
همچنين مي توان آن را شفاعت عمل ناميد، زیرا عمل، ضميمه و شفيع انسان شده و او را از عذاب و 

مجازات رها ساخته و به ثواب و پاداش عمل مي رسد.
نهج البلاغه  در  كه  چنان  است8.  شده  اطلاق  خداوند  اطاعت  بر  شفيع  كلمه  گاهي  نيز  روایات  در 

اميرالمومنين)ع( آمده است:

عاً ي … شَفِـ ِ عَلوُا  طَاعَةَ  الّلَ فَاجْ

اطاعت خداوند را شفيع قرار دهيد9

بنابراین اطاعت خدا خودش شفيع است و انسان به واسطه اطاعت خداوند به كمالات و سعادتي كه 
شایسته آن است خواهد رسيد.

اقسام دیگر شفاعت

1- شفاعت به معناي رهبري و هدایت
هرگاه معناي شفاعت این باشد كه انسان در پرتو كمك هاي دیگري از عذاب الهي، نجات یابد، در این 
صورت مي توان گفت كه پيامبران و امامان و قرآن و كليه كتاب هاي آسماني و علما و دانشمندان، با 
تعاليم عالي، با رهبري هاي صحيح خود مایه نجات پيروان خویش بوده و شفيعان انسان ها در درگاه 
الهي مي باشند. پس اگر شخصي در این جهان، سبب هدایت دیگري شود، رابطه رهبري و پيروي بين 
آن دو، در قيامت به صورت عيني در مي آید. شخصي كه در این عالم امام و  هادي بوده است پيروان 
خود را در قيامت به سعادت ابدي مي رسانند و شفيع و واسطه آنان در رسيدن به كمالات و نعمت هاي 

8- خرم آبادي، سيد حسن، شفاعت، ص 103-107
9- صبحی صالح، نهج البلاغه، خطبه 198
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الهي مي شوند و پيشوایان باطل نيز كه موجب ضلالت و گمراهي دیگران شده اند در آن روز پيروان 
به  آنان در رسيدن  اعمال رهبري كرده و درواقع شفيع و واسطه  خود را به سوي مجازات و كيفر 
عذاب هاي الهي مي گردند، بدین لحاظ یكي از اقسام شفاعت را باید شفاعت رهبري دانست. در آیات 

و روایات اسلامي نيزبه این نوع شفاعت تصریح شده است.

خداوند در قرآن مي فرماید:

...
ْ

لَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِم يَوْمَ نَدْعُو  كُ

اي رسول ما به یاد آور روزي را كه ما هر گروهي از مردم را با امام و پيشواي آنان دعوت مي كنيم10

و درمورد فرعون نيز مي فرماید:

ارَ   وْرَدَهُُ النَّ
َ
قِيَامَةِ فَأ قْدُمُ قَوْمَهُ  يَوْمَ الْ یَ

فرعون پيروان خود را در قيامت با خود به آتش دوزخ در افكند.11

پيامبر گرامي در یكي از خطبه هاي معروف خود درباره قرآن چنين مي فرماید:

قٌ صَدَّ ُ
عٌ وَ  مَاحِلٌ م شَفَّ ُ

آنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ م
ْ
 بِالْقُ

ْ
كُ

ْ
عَلَي ظُْلِِ  فَ لِ  الْ

ْ
ي
َ
قِطَعِ  اللّ فِتَنُ كَ  الْ

ُ
كُ

ْ
فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَي

هنگامي كه فتنه ها، آسمان زندگي شما را بسان تيره هاي شب تاریك، فراگرفت، به قرآن پناه ببرید، 
زیرا قرآن شفاعت كننده اي است كه شفاعت او پذیرفته مي گردد و سعایت كننده اي است كه سعایت 

او قبول مي شود.12

در این حدیث قرآن شفيعي معرفي شده كه نه تنها شفاعت او پذیرفته مي شود بلكه سعایت و شكایت 
او در پيشگاه خدا نيز قبول مي گردد.

این نوع شفاعت كه خواه نام آن را »شفاعت رهبري« و یا »شفاعت عملي« بگذاریم از مصادیق حقيقي 
شفاعت است. زیرا در این عالم تعاليم پيامبران و رهبري هاي آنان به عمل انسان ضميمه مي گردد و 
نتيجه بخش مي شود. اما نكته قابل ملاحظه این است كه ظرف چنين شفاعت ها و تعاون ها در همين 
جهان تكليف است، نه در آخرت، زیرا محل تعاليم پيامبران و رهبري هاي آنان و هدایت قرآن و دیگر 

10- الاسراء، 71
11- هود، 98 ، مطهري، مرتضي، عدل الهي، ص 175-176

12- اصول كافي، ج 2 ، ص 599 
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وسایل شفاعت همگي در این جهان است. هرچند نتایج آنها در آخرت آشكار مي گردد و هر مكلفي در 
پرتو پيروي از رهبري هاي آنان، به عالي ترین درجه كمال رسيده یا این كه بر اثر سرباز زدن از آنها به 

قهر الهي و آتش افروخته دوزخ دچار مي شود13.
در پایان باید خاطر نشان كرد كه تفسير شفاعت، به شفاعت رهبري هر چند در حد خود صحيح است 
اما نمي توان آیات شفاعت را ناظر به آن دانست. و هرگز نمي توان آیات شفاعت را به این نوع شفاعت 
كه همه كارهاي آن، در این جهان شكل مي گيرد، و تنها ثمره آن در آخرت نشان داده مي شود، مرتبط 

دانست، زیرا ظاهر آیات این است كه شفاعت در روز بازپسين انجام مي گيرد.14
الهي قمشه اي در مفهوم شفاعت به معني هدایت و رهبري مي نویسند:

معني شفاعت این است كه اذن دادن خداوند به رسولان، انبياء و اولياء جهت شفاعت خلق، همان 
افاضه علوم الهي و ایمان و اخلاق نيك به آنهاست كه به وسيله آن بتوانند واسطه و شفيع هدایت و 
تعليم خلق شوند. به طور كلي در توحيد كامل محمدي هر كس از طرف خدا مأمور باشد كه حجاب 
غفلت این جهان را از پيش نظر خلق برافكند و اشتياق به عالم نور و نشانه ارواح در نفوس پدید آورد 
و نفوسي كه مستعد پذیرش و درك حقایق روحاني هستند به حد كمال و معرفت رساند. در حقيقت 
چنين كسي در عقبي از طرف خدا به شفاعت خلق مأذون است، خلاصه اطباء نفوس، انبياء و اولياء 
بلكه علماء و مؤمنان كامل نيز بدین معني كه گفته شد اذن تكویني از خدا براي شفاعت خلق در 
معني خواهند داشت و چنان كه اطباء بدن را، خدا وسيله و شفيع نجات بندگان از عذاب اعتراض 
فرموده، اطباء روحاني نيز در دو جهان در ترتيب علل و معلولي نظام آفرینش شفيع خلقند كه این 
موافق عدل و احسان حق و نظم الهي است نه مخالف عدل كه برخي متكلمين عامه )منكران شفاعت( 

پنداشته اند.15

2- شفاعت به مفهوم توبه
توبه و بازگشت به سوي حق با شرایط خاص خود، از جمله اسبابي است كه به شخص گناه كار ضميمه 
مي شود و با تكميل وي، او را براي شمول مغفرت حق آماده مي سازد، در روایات نيز كلمه شفيع بر 

13- سبحاني، منشور جاوید، ج 8 ، ص 260-263
14- این نوع شفاعت نيز یك نوع شفاعت تكویني است، زیرا عمليات و رهبري هاي  هادیان و رهبران، نفس انساني را 
تحت تأثير قرار داده و او را به سوي علم و عمل دعوت مي كند كه نتيجه آن همان رهایي از آتش دوزخ و یا ارتقاء به 

درجه بالاتر است.
15- الهي قمشه اي، حسين محي الدین، حكمت الهي عام و خاص )تهران- اسلامي( ص 329
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توبه اطلاق شده است. از اميرالمومنين نقل شده كه فرموده است:

وبَةِ  16 ل  شَفيعَ أنَجحُ مَِ  التَّ

ل  شَفيعَ أنَجحُ مِ  الِستِغفارِ  17

ل  شَافِعٌ أنَجحُ مِ  الِعتِذارِ  18

هيچ شفيعي نجات دهنده تر از توبه، استغفار، و عذر آوردن )به درگاه خداوند( نيست

علت اینكه توبه از هر شفيعي نجات دهنده تر است این است كه:
اولاً توبه از جمله شفيعاني است كه در این عالم به انسان ضميمه مي شود و بنابر وعده اي كه خداوند 

فرموده است، مغفرت الهي شامل توبه كنندگان مي گردد:

ا
ً
لَ صَالِ ارٌ   لِنَْ تَابَ وَ آمََ  وَ  عَِ وَ   إِنِّ لَغَفَّ

به راستي من حتماً بسيار آمرزنده ام كسي را كه توبه كند و ایمان آورد و عمل نيكو انجام دهد19

ثانياً، توبه، شفاعت عمومي و داراي اثر همگاني است و در مورد همه گناهان حتي كفر و شرك نيز 
اثربخش است، بدین معنا كه اگر مشرك و كافر هم توبه كند و به سوي خدا بازگردد و اسلام آورد قهراً 

مشمول مغفرت خداوند قرار خواهد گرفت، اما این كه در قرآن كریم فرموده است:

كَ بِهِ وَ   يغَْفرُِ   مَا دُونَ ذَٰ لِكَ  لِنَْ  يشََاءُ . . .
َ

نْ يشُْ
َ
َ لَ  يغَْفرُِ  أ إِنَّ الّلَ

خدا هر كه را به او شرك آورد نخواهد بخشيد و مادون شرك )گناهان دیگر را(
هر كه مشيتش قرار گيرد مي بخشد20

منظور كسي است كه با حال شرك و بدون توبه از كفر و شرك از دنيا برود، چنين فردي مشمول 
مغفرت الهي نمي گردد و اما گناهان دیگر از افرادي كه با توحيد و اسلام از دنيا رفته باشند حتي در 

صورت عدم توبه، امكان آمرزش براي آنها وجود دارد.

16- حُرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 11 ، ص 256
17- آمدي، عبدالواحد، غرر الحكم و درر الكلم، ج 2 ، ص 84

18- همان
19- طه، 82

20- النساء، 116
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ثالثاً، توبه با شرایطي كه دارد انقلابي دروني در شخص گناهكار پدید مي آورد و موجب اصلاح او شده و 
گناهان گذشته او، در پرتو توبه جبران مي گردد. در خصوص همين مطلب اميرالمؤمنين فرموده است:

فْسِ تِدْراكُ فَوارِطِ النَّ
ْ

ثرََةُ التَّوبَةِ اِس

فایده توبه، جبران كردن لغزش هاي نفس است21

3- شفاعت یا آمرزش گناهان در پرتو درخواست اولیاء
دیگر از اقسام شفاعت كه ظرف تحقق آن، مانند توبه در همين عالم مي باشد، دعاي پياميران الهي، 
ملائكه، اولياي خدا و مؤمنين است كه اگر به انسان ضميمه شود ممكن است در همين عالم موجب 

مغفرت الهي گردد.
اكنون باید دید چگونه مي شود وساطت فرد مقربي، موجب چنين تحولي در پرونده اعمال یك فرد 
گنهكار شود؟ تصدیق استواري این مطلب در گرو بيان یك رشته مطالبي است كه باید به آنها توجه 

داشت:
1- اول آنكه دعاي پيامبران مایه بخشودگي است:

از قرآن مجيد استفاده مي شود كه دعاي اولياي خدا و مقربان درگاه او مایه جلب مغفرت و آمرزش 
خدا به بندگان مي گردد، از این جهت مي بينيم هنگامي كه فرزندان یعقوب از كرده هاي خود پشيمان 

مي گردند رو به پدر كرده مي گویند:

 خَاطِئِينَ
َ
ناّ تَغْفرِْ  لَنَا ذُنوُبَنَا إِنَّا  كُ

ْ
بَانَا اس

َ
. . . یَا أ

پدر جان از خداوند درباره ما طلب آمرزش نما، ما خطاكار بودیم22

از پروردگارم آمرزش  براي شما  آنان جواب مثبت مي دهد كه؛ »به زودي  به  نيز  و حضرت یعقوب 
مي خواهم همانا او آمرزنده و مهربان است.23«

همچنين خداوند مذمت مي كند گروهي را كه چرا حضور پيامبر نمي روند تا از او بخواهند در باره آنان 
طلب آمرزش كند آنجا كه مي فرماید:

21- نوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، ج 12 ، باب 86 ، ص 130
22- یوسف، 98

23- همان
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يمً ابًا رَحِ َ تَوَّ سُولُ لَوَجَدُوا الّلَ  الرَّ
ُ

تَغْفرََ  لَهُم
ْ

َ وَاس تَغْفرَُوا الّلَ
ْ

 جَاءُوكَ فَاس
ْ

نْفُسَهُم
َ
 إِذْ ظَلَوُا أ

ْ
نّهَُم

َ
وَ لَوْ  أ

و هر گاه آنان هنگامي كه به خویش ستم كرده بودند حضور تو )اي پيامبر( مي آمدند
و از خداوند طلب آمرزش مي كردند و پيامبر نيز درباره آنها درخواست آمرزش مي نمود،

خدا را توبه پذیر و رحيم مي یافتند. 24

این دو آیه و برخي دیگر از آیات25 گواهي مي دهند كه دعاي پيامبران و مقربان درگاه خدا آن چنان 
مؤثر است كه مایه مغفرت گروه هایي مي گردد.

2- دوم آنكه، رحمت حق گسترده است.
هنگامي كه حاملان عرش الهي درباره افراد با ایمان و بندگاني كه شایستگي بهره برداري از مغفرت و 
آمرزش الهي را دارند به استغفار و طلب مغفرت مي پردازند، از خداوند مي خواهند آنان را ببخشد آنها 

به خداي خود چنين مي گویند:

حِيِم
َ
 عَذَابَ الْ

ْ
بَعُوا سَبِيلَكَ وَ  قِهِم ذِينَ تَابُوا وَ اتَّ

َ
ا فَاغْفرِْ   لِلّ لًْ ةً وَ  عِ ءٍ رَحَْ

ْ
لَّ شَ عْتَ كُ نَا وَسِ رَبَّ

پروردگارا، رحمت و دانش تو همه چيز را فرا گرفته است )از این جهت( كساني را كه به راه تو 
بازگشته اند و از راه تو پيروي كرده اند، بيامرز و از عذاب دوزخ بازدار26

او  درگاه  از  مي بينند  موجودات  همه  حال  شامل  و  دیده  گسترده  را  خدا  رحمت  كه  آنجا  از  آنان 
مي خواهند كه شاخه اي از رحمت گسترده خود را بر سر گروهي كه شایستگي بهره برداري از آن را 

دارند بگستراند.

كَ وَاسِعُ الْغَْفرَِةِ إِنَّ رَبَّ

بي شك پروردگار تو، داراي مغفرت وسيع و گسترده است. 27

3- سوم آنكه، جز گناه شرك هر نوع گناهي قابل بخشش است.
در عظمت و بزرگي رحمت خداوند همين بس كه همه نوع گناه را جز گناه كفر و شرك، قابل مغفرت 

و آمرزش مي داند، چنان كه مي فرماید:

24- النساء، 64
25- المنافقون، 5

26- الغافر، 7
27- النجم، 32
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كَ بِهِ وَ  يغَْفرُِ  مَا دُونَ ذَٰ لِكَ لِنَْ يشََاءُ
َ

نْ يشُْ
َ
َ لَ  يغَْفرُِ  أ إِنَّ الّلَ

خدا هر كه را به او شرك آورد نخواهد بخشيد و مادون شرك )گناهان دیگر را(
هر كه مشيتش قرار گيرد مي بخشد.28

این كه قرآن مي فرماید؛ خداوند همه نوع گناه جز شرك را مي بخشد، هدف فقط بيان قابليت هر 
این بخشودگي  از بخشودگي تمام گناهان و  گناهي، براي بخشودگي است نه اخبار فعلي و قطعي 

درباره آن كسي است كه خدا بخواهد )لمن یشاء(.

4- فيض معنوي داراي نظامي است.
این جهان مادي به دنبال نظام خاصي است و نيازمندي هاي طبيعي بشر به وسيله یك رشته علل و 
اسباب مادي برطرف مي گردد همچنين فيض معنوي خداوند مانند هدایت و راهنمایي و مغفرت و 
آمرزش او به دنبال نظامي است كه به وسيله پيامبراني كه از جانب او برانگيخته مي شوند به انسان ها 
مي رسد. از این جهت هيچ مانعي نخواهد داشت كه مغفرت و رحمت الهي در جهان دیگر نيز داراي 
و  لياقت  كه  گنهكار  افراد  به  پاك  نفوس  و  ارواح  طریق  از  او  بخشایش  یعني  باشد  نظامي  چنين 
شایستگي مغفرت خدا را دارند برسد، همچنان كه در این جهان نيز آمرزش و دیگر فيض هاي معنویش 

از طریق پيامبران به افراد مي رسد.
در پایان این مبحث باید خاطر نشان كرد كه دعاي انبياء، اولياء و ملائكه و مؤمنين با توجه به معناي 
لغوي شفاعت و نيز با توجه به این كه دعاي آنان به شخص گنهكار ضميمه مي شود و او را از آثار و 

عواقب گناه نجات مي بخشد، نوعي شفاعت است.
تمام اقسام سه گانه شفاعت؛ شفاعت هایي هستند كه ظرف تحقق آن و انضمامش به انسان در این 
عالم است و به دنبال این شفاعت، مغفرت و آمرزش در همين عالم نصيب شخص مي گردد و نتيجه و 

اثرش در آن جهان نيز عاید او خواهد گردید.
اما شفاعت صحيح، آن است كه وساطت براي مغفرت، عفو و بخشودن گناهان در روز قيامت صورت 
بگيرد و این قسِم از شفاعت است كه آماج ایرادها و اشكال ها قرار گرفته است. آیات مربوط به شفاعت، 
چه آیاتي كه نفي شفاعت مي كنند و چه آنها كه اثبات مي نمایند، ظرف شفاعت را روز قيامت قرار 

داده اند.
براي جمع بندي، سخنان علامه طباطبائي به عنوان حسن ختام این فصل بيان مي شود:

28- النساء، 48
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از آنچه تاكنون بيان شد، شفاعت، دو قسِم است:

الف( تكویني
ب( تشریعي و قانوني

اما شفاعت تكویني؛ كه معلوم شد از تمامي اسباب كُوني سر مي زند و همه اسباب نزد خدا شفيع 
هستند، چون ميان خدا و مسبب خود واسطه اند، و اما شفاعت تشریعي مربوط به احكام )كه معلوم 
شد اگر واقع شود، در دایره تكليف و مجازات واقع مي شود( نيز دو قسم است یكي شفاعتي كه در 
دنيا اثر بگذارد و باعث آمرزش خدا، و یا قرب به درگاه او گردد كه شفيع و واسطه ميان خدا و بنده 

در این قسم شفاعت چند طائفه اند:

- توبه از گناه
- ایمان به رسول خدا

- قرآن كریم
- هر چيزي كه با عمل صالح ارتباطي دارد مثل مساجد، امكنه شریفه و ...

- ملائكه
- خود مؤمن

اما دوم؛ شفيعي كه در روز قيامت شفاعت مي كند. )و این همان شفاعت مورد نزاع و اختلاف است(

- انبياء، از جمله عيسي بن مریم
- ملائكه
- شهداء

پس از نظر علامه شفاعت انبياء و غير ایشان در روز قيامت، براي برداشتن عذاب از كسي است كه 
از اشخاصي كه  او را مستحق آن كرده و آن مربوط مي شود به اهل گناهان كبيره،  حساب قيامت 

متدین به دین حق هستند و خدا هم دین آنان را پسندیده است.

فصل دوم: بررسی و تقسيم بندی شفاعت
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چنانكه اشاره شد اصل شفاعت در كتاب الهي و سنت معصومين ثابت است، البته شرایط و ویژگي هاي 
آن را نمي توان از نظر دور داشت، با این همه شفاعت چونان سایر مسائل ارزشي و عقيدتي دیگر از 
انتقادها مصون نمانده و شبهات و اشكالاتي را بر آن وارد كرده اند. در اینجا به پاره اي از اشكالات با 

توجه به نظر علامه طباطبائي اشاره شده و پاسخ آنها بيان مي گردد.

اشكال نخست: شفاعت و دگرگوني علم و اراده خدا
جاي هيچ شكي نيست كه هر نوع محكوميتي كه براي مجرم در دادگاه الهي تعيين گردد عين عدل 
و داد خواهد بود و آن را باید مطابق مصلحت و مقتضاي عدل الهي دانست. حال سؤال پيش مي آید 
كه هرگاه نخستين حكم خداوند درباره مجرم عين عدل و داد و مطابق مصلحت است برداشتن آن 
عقاب، یا عدالتي از خداست و یا ظلم است. اگر برداشتن آن عقاب ها عدالت باشد، پس تشریع آن 
حكمي كه مخالفتش عقاب مي آورد در اصل، ظلم است. پس در اینجا نقص حكم نخست از دو حال 
خارج نيست، یا حكم دوم مطابق مصلحت و مقتضاي عدل الهي است و حكم نخست بر خلاف عدل 

و مصلحت مي باشد. این فرض دو صورت دارد:

1- یا باید خدا را غير عادل بدانيم و معتقد شویم كه با توجه به برخلاف عدل بودن حكم نخست، آن 
را تصویب كرده است و این مطلبي است كه باید ساحت مقدس خدا را از آن پيراسته بدانيم.

2- یا این كه آگاهي خدا را نارسا و تشخيص نخست او را اشتباه بدانيم و بگویيم علم او بسان دیگر 
دادرسان قابل تغيير و دگرگوني است. این فرض نيز باطل است، زیرا علم او عين ذات اوست. تغيير در 
علم او ملازم با تغيير و دگرگوني در ذات او مي باشد و ذات متغير كه بسان موجودات مادي در حال 

تبدیل باشد، شایسته مقام ربوبي نخواهد بود.

و اگر فرض كنيم كه حكم نخست عين عدل و مصلحت بوده، و حكم دوم برخلاف آن مي باشد نتيجه 
این فرض است كه خداوند فرمانروایي عادل و حكيم نباشد، زیرا با اینكه مي داند كه پذیرفتن شفاعت 
شفيع برخلاف مصلحت و برخلاف مقتضاي دادگري است، اما روي علاقه اي كه به شفيع و یا به حفظ 
ارتباط خود با او دارد حكم نخست را نقض كرده و آنرا بر اقامه عدل و انجام امور بر وفق مصالح ترجيح 

داده است.
علامه طباطبائي این اشكال را اینطور مطرح مي نماید كه:

شفاعتي كه در بين مردم معروف است این است كه شافع مولا را وادار كند بر اینكه بر خلاف آنچه 

فصل سوم: اشكال ها و پاسخ های مبتنی بر نظر علامه طباطبائی
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خودش در اول اراده كرده، و بدان حكم نموده كاري را صورت دهد، و یا كاري را ترك كند و چنين 
شفاعتي صورت نمي گيرد، مگر آنكه مولا به خاطر شفيع از اراده خود دست برداشته آنرا فتح كند و 
مولاي عادل هرگز چنين كاري نمي كند و حاكم عادل هرگز دچار اینگونه تزلزل نمي شود مگر آنكه 
اولش  بر خلاف حكم  آنگاه  بوده،  اولش خطا  اراده و حكم  بفهمد كه  پيدا كند و  تازه تري  اطلاعات 
حكمي كند و یا بر خلاف رویه اولش روشي پيش بگيرد، بلكه اگر حاكمي مستبد و ظالم باشد، او 
افراد مقرب درگاه خود را مي پذیرد چون دل بدست آوردن آن شفيع در نظر او مهمتر از  شفاعت 
اینكه قبول شفاعت او ظلم است و عدالت در خلاف آن است،  با علم به  رعایت عدالت است و لذا 
معذالك عدالت را زیر پا مي گذارد و شفاعت او را مي پذیرد، و از آنجایيكه هم خطاي حكم و هم ترجيح 
ظلم بر عدالت از خدایتعالي محال است بخاطر اینكه اراده خدا بر طبق علم است، و علم او ازلي و 

لایتغير است لذا قبول شفاعت هم از او محال است.

- پاسخ اشكال نخست

با در نظر گرفتن معني صحيح شفاعت روشن مي شود كه در علم خدا دگرگوني پدید نمي آید، بلكه اگر 
دگرگوني هست در ناحيه مجرم و گنهكار مي باشد، یعني وضع او طوري مي شود كه مستحق رحمت 
الهي مي گردد در صورتي كه قبلًا داراي چنين وضع و حالي نبوده است. به عبارت دیگر خداوند از ازل 
درباره هر گنهكاري دو حكم و به اصطلاح دو نوع اراده داشت، و هر كدام متوجه موضوع خاصي بوده و 
هيچ یك ناقض دیگري نيست، بلكه هركدام در جاي خود و روي موضوع ویژه خویش صحيح مي باشد:

1- اراده حكيمانه الهي بر این تعلق گرفته، هر فرد گنهكار و آلوده اي به كيفر اعمال خود محكوم گردد 
و تا این حالت در او باقي است شایسته هيچ نوع رحمت و مغفرت نخواهد بود.

2- اراده حكيمانه خداوند درباره گنهكاري كه در او انقلاب روحي پدید آید و بر اثر توبه و بازگشت به 
سوي خدا وضع و حال او عوض گردد و در درگاه الهي با فرد سابق تفاوت روشن پيدا كند، این است 

كه فرد، شایسته رحمت گسترده و آمرزش الهي قرار گيرد.

اراده ها و به عبارت صحيح تر علت اختلاف قانون ها همان اختلاف حالات مجرم  سرچشمه اختلاف 
است كه هریك حكم خاصي را ایجاب مي كند.

در هر حال اختلاف و دگرگوني در علم خدا نيست، و سر سوزني از واقع نمایي علم خدا كاسته نمي شود 
و اگر اختلافي هست در ناحيه موضوع است. با عوض شدن موضوع، حكم نيز دگرگون مي گردد.
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به عبارت روشن تر هيچكدام از این دو حكم ناقض دیگري و یا مخالف مصلحت و مباین با عدل الهي 
نيست. بلكه هریك در جاي خود عين دادگري و مصلحت بوده، و هر كدام مخصوص موضوع خویش 
مي باشد، در حقيقت یك موضوع است اما دو حال دارد، اصولاً دو نوع حكم بر یك فرد، در دو حالت 
فراوان به چشم مي خورد، در ميان دانشمندان مسلمان اصطلاحي است به نام اوامر امتحاني، كه در 
یك زمان ثابت و در زمان دیگر مرتفع مي باشد و هر دو حكم بر وفق عدل و داد است و هدف از اوامر 
امتحاني، آزمایش باطن و ابراز ضمير اوست. مثلًا فرمانروایي براي آزمودن افسران خود دستوري صادر 
یا برخي به دنبال مقدمات كار  مي كند، هنگامي كه در آنان احساس آمادگي كرد و دید همگي و 
رفته اند فوراً حكم خود را دگرگون كرده و دستور دیگري را جایگزین حكم نخست سازد. روي این اصل 
چه مانعي دارد كه عقاب مجرم در یك زمان ثابت و بعداً بوسيله شفاعت از بين برود، زیرا اختلاف دو 

حكم روي دو موضوع و یا یك موضوع در دو حالت امر ممكن و ضروري است.
خلاصه سخن اینكه علم و اراده خدا دگرگون نمي گردد، به دنبال آن علم و اراده جدیدي بر آن تعلق 

مي گيرد.
علامه طباطبائي در ادامه بيان مي دارد كه:

قبول شفاعت از خدایتعالي نه از باب تغيير اراده اوست و نه از باب اینكه خطا و دگرگوني حكم سابق 
او، بلكه از باب دگرگوني در مراد و معلوم اوست. مثلًا خداوند سبحان مي داند كه فلان انسان بزودي 
حالات مختلفي بخود مي گيرد و در فلان زمان حالي دارد، چون اسباب و شرایطي دست به دست هم 
مي دهند و در او آن حال را پدید مي آورند، خدا هم در آن حال درباره او اراده اي مي كند سپس در 
زماني دیگر حال دیگري برخلاف حال اول به خود مي گيرد چون اسباب و شرایط دیگري پيش مي آید، 

لذا خدا هم در حال دوم اراده اي دیگر درباره او مي كند:

لَّ  يَوْمٍ هُوَ   فِ شَأنٍْ كُ

خدا در هر روزي شأني و كاري دارد1

و نيز فرموده:

فَ يشََاءُ
ْ
ي بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ كَ

بلكه دست هاي او باز است، هر جور بخواهد انفاق مي كند2

1- الرحمن، 29
2- المائده، 64
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در اینجا علامه و دیگر علماء مثالي را براي وضوح بيشتر این امر مي زنند و آن این است كه مثلًا ما 
مي دانيم كه هوا بزودي تاریك مي شود، و دیگر چشم ما جایي را نمي بيند با اینكه احتياج به دیدن 
داریم، و این را مي دانيم كه دنبال این تاریكي دوباره آفتاب طلوع مي كند و هوا روشن مي شود لاجرم 
اراده ما تعلق مي گيرد، به اینكه هنگام روي آوردن شب چراغ را روشن كنيم و بعد از تمام شدن شب 
آنرا خاموش سازیم، آیا در این مثل علم و اراده ما دگرگونه شده؟ نه پس دگرگوني از معلوم و مراد ما 
است. یا مثلًا تصميم مي گيریم كاري را كه داراي مصلحت تشخيص داده ایم انجام دهيم، بعداً معلوم 

مي شود كه مصلحت برخلاف آن است، لاجرم فسخ عزیمت نموده، اراده خود را عوض مي كنيم.

علامه در جایي دیگر مي گوید به این اشكال به دو صورت مي توان پاسخ دهيم:

الف( نقضي
ب( حلي

پاسخ نقصی:
اما جواب نقضي این است كه به ایشان مي گویيم؛ شما درباره اوامر امتحاني خدا چه مي گویيد؟ آیا 
رفع حكم امتحاني مانند جلوگيري از كشته شدن اسماعيل در مرحله دوم و اثبات آن در مرحله اول 
یعنی مأموریت ابراهيم به كشتن او، هر دو عدالت است؟ یا یكي ظلم و دیگري عدالت است؟ چاره اي 
جز این نيست كه بگویيم هر دو عدالت است، و حكمت در آن آزمایش و بيرون آوردن باطن و نيات 
دروني مكلف و یا به فعليت رساندن استعدادهاي او است. درمورد شفاعت هم مي گویيم؛ ممكن است 
خدا مقدر كرده باشد كه همه مردم با ایمان را نجات دهد، ولي در ظاهر احكامي مقرر كرده و براي 
مخالفت آنها عقاب هایي معين نموده تا كفار به كفر خود هلاك گردند و مؤمنان بوسيله اطاعت به 
درجات محسنين بالا بروند و گنهكاران بوسيله شفاعت به آن نجاتي كه گفتيم خدا برایشان مقدر 
كرده برسند هر چند كه نجات از بعضي انواع عذاب ها، یا بعضي افراد آن باشد ولي نسبت به بعضي 
دیگر از عذاب ها، از قبيل ترس و وحشت برزخ و یا دلهره و ... روز قيامت را بچشند. كه در این صورت 
هم آن حكمي كه در اول مقرر كرد، بر طبق عدالت بوده و هم برداشتن عقاب از كسانيكه مخالفت 

مي كردند عدالت بوده است.

پاسخ حلی:
اما جواب علامه حِلّي؛ برداشته شدن عقاب به وسيله شفاعت، وقتي مغایر با حكم اولي خداست و آن 
گاه آن سؤال پيش مي آید كه كدام یك عدل است، و كدام ظلم؟ كه این برطرف شدن عقاب بوسيله 
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شفاعت، نقض حكم و ضد آن باشد، و یا نقض آثار و تبعات آن حكم باشد، آن تبعات و عقابي كه خود 
خدا معين كرده و همان طور كه قبلًا گفته شد، شفاعت نه نقض اصل حكم است، نه نقض آن عقوبتي 
كه براي مخالفت آن حكم معين كرده اند، بلكه شفاعت نسبت به حكم و عقوبت نامبرده، حكومت 
دارد، یعني مخالفت كننده و نافرماني كننده را، از مصداق شمول عقاب بيرون مي كند و او را مصداق 
شمول رحمت، و یا صفتي دیگر از صفات خدایتعالي از قبيل عفو، و مغفرت مي سازد كه یكي از آن 

صفات احترام گذاشتن به شفيع و تعظيم اوست.

اشكال دوم: شفاعت تبعیض است.
این اشكال را استاد جعفر سبحاني و شهيد مطهري اینگونه بيان مي كنند:

استاد سبحاني مي فرمایند؛ هرگاه بر اثر شفاعت اولياء عموم گنهكاران از هر گناهي كه انجام داده اند 
بخشيده شوند، در این صورت تعيين كيفر براي گنهكار لغو و بيهوده خواهد بود، گذشته از این هدف 
از تعيين كيفر، ایجاد بيم در بندگان است كه به وظایف دیني خود قيام كنند، در این صورت دیگر 

بيمي در كار نخواهد بود كه ضامن اجراي تكاليف الهي گردد.
هرگاه نتيجه شفاعت عفو برخي از گنهكاران و یا همه گنهكاران گر چه نسبت به گناه خاصي باشد، 
نتيجه چنين شفاعت یك نوع تبعيض نارواست، زیرا تمام افراد از نظر مجرم بودن یكسان و یكنواخت 
بندگي  رسم  از  تخلف  و  است  تمرد  و  عصيان  همگي  اینكه  نظر  از  گناهان  كه  همچنان  مي باشند 
مي باشند، با هم فرقي ندارند، در این صورت چرا برخي از گنهكاران مورد شفاعت قرار گيرند و برخي 

دیگر قرار نگيرند و یا بعضي گناهان بخشيده شود بعضي دیگر بخشيده نشود.
خلاصه معني مجرم این است كه گام از مرز بندگي بردارد، و به رسوم بندگي عمل نكند، و همه افراد 
مجرم در این موضوع یكسانند، در این صورت چرا باید برخي مشمول شفاعت بشوند و برخي دیگر 

محروم گردند3؟

شهيد مطهري نيز این اشكال را اینگونه بيان مي فرمایند4:
شفاعت یك نوع استثناء قائل شدن و تبعيض و بي عدالتي است، در حاليكه در دستگاه خدا بي عدالتي 
وجود ندارد، به تعبير دیگر؛ شفاعت، استثناء در قانون خدا است و حال آنكه قانون هاي خدا كلي و 

3- سبحاني، منشور جاوید، ص 312 الی 314
4- مطهري، مرتضي، عدل الهي، ص 220
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لایتغير و استثناء ناپذیر است:

ِ تَبْدِيلًا ةِ الّلَ دَ   لِسُنَّ وَ  لَنْ تَِ

و برای سنت الهی هيچ گونه تغيير نخواهی یافت.5

- پاسخ اشكال دوم

درست است كه همه مجرم ها و جرم ها، از نظر بهم زدن مرز بندگي یكسان و یكنواخت هستند و هر 
دو گروه خدا را نافرماني مي كنند، اما خود جرم داراي مراتب مختلفي است كه به خاطر همين اختلاف 
مراتب كيفرهاي گوناگوني را به دنبال دارند. مثلًا آتش زدن دستمال مغازه داري جرم و گناه است و 
آتش زدن یك كارخانه نيز جرم و نافرماني مي باشد، اما این كجا و آن كجا. جریمه اولي پرداخت بهاي 

آن است، دومي علاوه بر پرداخت بهاي كالاهاي سوخته شده زندان است و احياناً...
همانطور كه جرم داراي درجات گوناگوني است، همچنين مجرم ها نيز از نظر روحيه و دنائت و پستي 
شرارت و هرزگي درجات گوناگوني دارند، در این صورت تبعيض ميان مجرم ها و جرم ها تبعيض ناروا 

و غير منطقي نخواهد بود.
انتقاد كننده ما در اینجا تنها به یك نقطه توجه كرده و مي گوید؛ مجرم به طور مطلق از مرز بندگي 
تجاوز مي نماید و هر جرمي نيز تجاوز به حقوق الهي است چرا ميان مجرم ها و جرم ها تفاوتي پدید 
و  این مطلب شریك  در  و جرم ها  است كه همه مجرم ها   نكرده، گرچه درست  توجه  او  ولي  آید؟ 

یكسانند، ولي از نظر مراتب جرم و علل و آثار آن یكسان نمي باشند.
آنان كه پيوند خود را با خدا حفظ كرده و با اولياي خدا نيز ارتباط معنوي دارند، مشمول شفاعت 
و  ربوبي  مقام  از  اثر دوري  بر  این دو شرط مي باشند  فاقد  قرار مي گيرند ولي كساني كه  او  اولياي 
نداشتن چنين ارتباطي با اولياي حق، مستحق و شایسته آن نمي باشند و این كار تفاوت ناروا و تبعيض 
غير صحيح نخواهد بود و روشنگر این بيان تفاوت هایي است كه قرآن ميان مشرك و غير مشرك قائل 

شده است. آنجا كه مي فرماید:

كَ بِهِ وَ   يغَْفرُِ   مَا دُونَ ذَٰ لِكَ  لِنَْ  يشََاءُ
َ

نْ يشُْ
َ
َ لَ  يغَْفرُِ  أ إِنَّ الّلَ

خدا هر كه را به او شرك آرد نخواهد بخشيد و مادون شرك )گناهان دیگر را(

5- الفتح، 23
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هر كه را مشيتش قرار گيرد مي بخشد.6

قرآن مجيد پرهيز از گناهان بزرگ را كفاره گناهان كوچك مي داند و مي فرماید:

… 
ْ

ئَاتكُِ  سَيِّ
ْ

وْنَ عَنْهُ نُكَفرِّْ   عَنْكُ هَ بائرَِ   مَا  تُنْ تَنِبوُ  ا كَ إِنْ تَْ

چنانچه از گناهان بزرگي كه شما را از آن نهي كرده اند دوري گزینيد )یعني گناهان كبيره(
ما از گناهان دیگر شما در مي گذریم.7

از گناهان كبيره اجتناب  با توجه به بيان یاد شده، حقيقت مطلب روشن مي گردد، زیرا فردي كه 
ورزد قسمت اعظم پيوندهاي خویش را با خدا حفظ كرده و تنها لحظاتي از خدا غافل گردیده است، 
هرگز چنين فردي را نمي توان با آن مرتكب كبائر كه در فساد و آلودگي است مقایسه كرد و هر دو 

را یكسان دانست.

شهيد مطهري نيز در پاسخ این اشكال مي فرماید:
در شفاعت و همچنين در مغفرت، استثناء و بي عدالتي وجود ندارد. رحمت پروردگار نامحدود است و 
هركه محروم است از آن جهت است كه قابليت را بكلي از دست داده است، یعني محروميت از ناحيه 

قصور قابل است.

علامه طباطبائي در اشكال دوم با عنوان شفاعت و سنت هاي یكنواخت الهي مي گوید:
سنت الهيه بر این جریان یافته، كه هيچوقت افعال خود را در معرض تخلف و اختلاف قرار ندهد و 
چون حكمي براند، آن حكم را به یك نسق و در همه مواردش اجرا كند و استثنائي به آن نزند، اسباب 

و مسبباتي هم كه در عالم هست بر طبق همين سنت جریان دارد. همچنانكه خدایتعالي فرموده:

 عَنْ سَبِيلِ . . .
ْ

قَ بكُِ بُلَ فَتَفرََّ بِعُوا  السُّ بِعُوهُۖ  وَ  لَ   تَتَّ يمً  فَاتَّ قِ سْتَ ُ
اطِ م ذَا  صَِ نَّ هَٰ

َ
وَ  أ

و این است راه راست پيروي آن كنيد و از راه هاي دیگر كه موجب تفرقه )و پریشاني( شما است
جز از راه خدا متابعت نكنيد این است سفارش خدا به شما...8

6- النساء، 116
7- النساء، 31

8- الانعام، 153
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و یا مي فرماید:

ينَ۞
ِ عَكَ مَِ  الغَْاو بَ طَانٌ إِلَّ  مَِ  اتَّ لْ

ُ
 س

ْ
هِم  ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْ

ٌ
سْتَقِيم ُ

َ م اطٌ عَلَّ ذَا صَِ قَالَ هَٰ

خداوند فرمود: همين اخلاص و پاكی، سریرت راه مستقيم به درگاه رضای من است و هرگز تو را بر 
بندگان باخلوص من تسلطّ و غلبه نخواهد بود، ليكن اقتدار و سلطه تو بر مردم نادان گمراهي است 

كه پيرو تو شوند 9

و یا مي فرماید:

ِ تَحْوِ  یلًا دَ   لِسُنَّتِ الّلَ ِ تَبْدِيلًا    ۖ  وَ  لَنْ تَِ دَ   لِسُنَّتِ الّلَ فَلَنْ تَِ

براي سنت و روش هاي خدا تبدیلي نيست10

و مسأله شفاعت این هم آهنگي و كليت افعال و سنت هاي خداي را بر هم مي زند، چون عقاب نكردن 
همه مجرمين، و رفع عقاب از همه جرم هاي آنان نقض غرض مي كند، و نقض غرض از خدا محال 
است، و اینكار قطعاً با حكمت خدا نمي سازد، و اگر بخواهد شفاعت را در بعضي گنهكاران و در بعضي 
گناهان قبول كند، لازم مي آید سنت و فعل خدا اختلاف و دوگونگي، بلكه چند گونگي پيدا كند كه 

قرآن آنرا نفي مي كند.
چون هيچ فرقي ميان مجرم ها و ميان جرم ها و گناهان نيست، همه در نافرماني از خدا و بيرون شدن 
از زیر بندگي مشتركند و این محال است كه شفاعت را از یكي بپذیرد و از دیگري خير، چون ترجيح 

بدون مرجح و جهت محال است.

پاسخ كلي علامه به این اشكال:
مغفرت و رحمت گسترده حق، كه تحت شرایط خاصي شامل حال گنهكاران مي گردد خود یكي از 
سنن الهي، و روش هاي تغيير ناپذیر خداوند جهان است، همان طور كه خدا وعده عذاب و كيفر داده 
است همچنين تحت شرایطي وعده مغفرت و آمرزش به بندگان گنهكار خود نيز داده است، و هرگز 
نباید یكي سنت خدا و دیگري را گامي بر خلاف سنت و روش هاي او تفسير نمود، بلكه هر دو تحت 

شرایطي خاص از سنن تغيير ناپذیر و روش هاي دیرینه او شمرده مي شود.

9- الحجر، 41-42
10- فاطر، 43
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انتقاد كننده تصور كرده است كه عذاب و كيفر دادن سنت اصلي است اما عفو و مغفرت از طریق 
شفاعت یك نوع استثناء در قانون مي باشد در حاليكه هيچكدام نسبت به یكدیگر استثنائي ندارد. 
خدایي كه محيي و زنده كننده است مميت و ميراننده نيز مي باشد. هرگاه رؤوف و رحيم است، قاهر 
و منقتم نيز مي باشد البته هر یك در جاي معيني و شرایط مخصوصي، نه این كه یكي سنت اصلي 
خداست، و دیگري از قبيل استثناء در قانون خدا باشد. همانطور كه عفو از گناه در پرتو توبه یكي از 
سنت هاي استوار و خلل ناپذیر الهي است همچنين بخشودن گناهان در سایه شفاعت اولياي خویش 

یكي دیگر از مظاهر لطف و رأفت خاص او مي باشد كه هيچ گاه تغيير و خلل نمي پذیرد.
ایشان مي افزایند:

درست است كه صراط خدایتعالي مستقيم و سننش واحد است، لكن این سنت واحد و غير متخلف 
قائم بر اصالت یك صفت از صفات خدایتعالي مثلًا صفت تشریع و حكم او نيست تا در نتيجه هيچ 
حكمي از موردش، و هيچ جزا و كيفر حكمي از محلش تخلف نكند، و به هيچ وجه قابل تخلف نباشد 
بلكه این سنت واحد، قائم است بر آنچه كه مقتضاي تمامي صفات او است، آن صفاتي كه ارتباط به 

این سنت دارند. )هرچند كه ما از درك صفات او عاجزیم.(
بطور مثال اگر او مریضي را شفا دهد از این جهت است كه خدایي است رؤوف و رحيم و منعم و شافي 
و معافي نه از این جهت كه خدایي است مميت، منتقم و شدید البطش و یا اگر جباري ستمگر را هلاك 
مي كند اینطور نيست كه بدون سبب هلاك كرده باشد، و نيز از این جهت نيست كه رؤوف و مهربان 
به آن ستمگر است، بلكه از این جهت او را هلاك مي كند كه خدایي است منتقم و شدیدالبطش، قهار، 

و همچنين هر كاري كه مي كند به مقتضاي یكي از اسماء و صفات مناسب آن مي كند.
پس اگر شفاعتي واقع شود، و عذاب از كسي برداشته شود، هيچ اختلاف و اختلالي در سنت جاري 
خدا لازم نيامده و هيچ انحرافي در صراط مستقيم او پدید نمي آید، براي اینكه گفتيم؛ شفاعت اثر یك 
عده از عوامل، از قبيل رحمت، و مغفرت و حكم و قضاء و رعایت حق هر صاحب حق و فصل القضاء 

است.

نكته اي ظریف:
 َ اطٌ عَلَّ ذَا صَِ آیت الله سبحاني نكته اي را در اینجا متذكر مي شوند و آن این است كه استدلال با آیه )... هَٰ
سْتَقِيٌم 11( این صراط روشن مستقيم من است كه )در چند صفحه گذشته به آن خاطر نشان شدیم(  ُ

م

11- الحجر، 41
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بر اینكه روش و سنت هاي خدا یكسان و یكنواخت است نارواست زیرا مفاد آیه این است كه راه من 
مستقيم و درست است و راه شيطان راه انحراف و كج است چنان كه ذیل آیه بر آن گواهي مي دهد:

عِينَ۞ جَْ
َ
  لَوَْ عِدُهُْ أ

َ
نَّ ينَ ۞ وَ   إِنَّ جَهَ

ِ عَكَ مَِ  الغَْاو بَ طَانٌ  إِلَّ  مَِ  اتَّ لْ ُ
 س

ْ
هِم إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْ

بر بندگان من تسلطي نداري، مگر بر گمراهان كه از تو پيروي كرده اند و دوزخ وعده گاه همه آنها است.12

و از نظر ایشان هرگز این آیات ناظر به یكسان و یكنواخت بودن سنت هاي خدا، در جهان تكوین و 
تشریع نيست، بلكه هدف جداگانه اي دارند.

اشكال سوم: اعتقاد به شفاعت و اندیشه جرأت
اميد به شفاعت شفيعان، سبب مي شود كه افراد عصيانگر به تعدي و گناه خود ادامه دهند و روز به 
روز بر حجم جرائم خود بيفزایند، زیرا با خود چنين مي اندیشند كه در روز سزا، شفيعاني دارند كه 
در حق آنان شفاعت مي نمایند و در نتيجه خداوند گناه آنان را مي بخشد. یا به گفته استاد مطهري؛ 

اعتقاد به شفاعت موجب تجري نفوس مایل به گناه بلكه موجب تشویق آنها به ارتكاب گناه است.

- پاسخ اشكال سوم

دقت در این اشكال حاكي از آن است كه برداشت انتقاد كننده از شفاعت همان است كه در ذهن یك 
فرد عامي دور از بحث هاي دیني نقش مي بندد. پاسخ این پرسش به چند شكل مي تواند داده شود:

اميدواري مي كند،  ایجاد  اعتقاد به مغفرت خدا موجب تجري مي گردد و تنها  1- همان طوري كه 
این نكته كه شرط شمول مغفرت و  به  به گناه نيست. توجه  به شفاعت هم موجب تشویق  اعتقاد 
شفاعت، مشيت خدا و رضاي اوست روشن مي كند كه اثر این اعتقاد تا این اندازه است كه دل ها را از 

یأس و نوميدي نجات مي دهد و همواره بين خوف و رجاء نگه مي دارد13.

2- اگر اميد به مغفرت و آمرزش كه نتيجه اعتقاد به شفاعت است مایه جرأت افراد مي گردد، پس چرا 
خداوند بندگان خود را از گسترش رحمت خود خبر داده و مي گوید:

12- الحجر، 42-43
13- مطهري، مرتضي، عدل الهي، ص 241
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كَ بِهِ وَ  يغَْفرُِ  مَا دُونَ ذَٰ لِكَ لِنَْ يشََاءُ
َ

نْ يشُْ
َ
َ لَ  يغَْفرُِ  أ إِنَّ الّلَ

خدا هر كه را به او شرك آرد نخواهد بخشيد و مادون شرك )گناهان دیگر را(
هر كه مشيتش قرار گيرد مي بخشد. 14

3- هر گاه اميد به مغفرت مایه جرأت است چرا خداوند نوید مي دهد كه اگر از گناهان بزرگ اجتناب 
كنيد ما گناهان كوچك شما را مي بخشيم15. آیا ما حق داریم به خدا بگویيم كه او با چنين وعده 
و نویدی اسباب تجري افراد را به ارتكاب گناهان كوچك فراهم ساخته است؟ یا این كه باید چنين 

نویدي را مایه بازگشت بسياري از افراد از ادامه گناه تلقي كنيم.

4- هر گاه اعتقاد به شفاعت، مایه جرأت گردد پس اعتقاد به پذیرفته شدن توبه افراد گنهكار و نوید به 
آن كه خداوند توبه گنهكاران را مي پذیرد باید مایه جرأت آنان گردد در حالي كه در تمام ملل جهان 

مسأله اي به نام توبه و پشيماني گروه عاصي وجود دارد.
قرآن در آیات متعددي مردم را به توبه دعوت مي كند آنجا كه مي فرماید:

صُوحًا ِ تَوْبَةً  نَ ذِينَ آمَنوُا  توُبُوا  إِلَ الّلَ
َ
هَا الّ يُّ

َ
یَا أ

اي گروه با ایمان به سوي خدا بازگردید و راه توبه اي كه در آن بازگشتي به سوي گناه نباشد پيش گيرید.16

این اشكال را به گونه اي دیگر نيز پاسخ داده اند17 و آن این است:

الف( وعده شفاعت و تبليغ آن در صورتي موجب جرأت بر معصيت مي گردد كه به صورت منجز و 
بدون هيچ نوع ابهام و تردیدي نوید داده شود در صورتي كه قرآن شفاعت را به صورت مشروط همراه 
با یك رشته ابهام هایي القا نموده است زیرا همانطور كه در آیات شفاعت بيان گردید انجام شفاعت 

مشروط به اذن خداست و شفاعت شونده باید مورد رضایت خدا باشد چنانكه مي فرماید:

ذِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ   إِلَّ  بِإِذْنِهِ . . . 
َ
. . .  مَْ ذَا الّ

كه را این جرأت است كه در پيشگاه او به شفاعت برخيزد مگر به فرمان او 18

14- النساء ، 116
15- النساء، 31
16- التحریم، 8

17- سبحاني، منشور جاوید، ص 294
18- البقره، 255
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و باز مي فرماید:

ضَٰ . . . وَ لَ   يشَْفَعُونَ إِلَّ   لِنَِ ارْتَ

هرگز آن مقربان درگاه از احدي جز آن كسي كه خدا از او راضي است شفاعت نكنند. 19

ابهام خاصي  افراد  درباره  تحقق شفاعت  به  رضایت خدا  در  اذن  به  كردن شفاعت  خلاصه مشروط 
بخشيده است بطوري كه هيچ فردي نمي تواند به اعتقاد شفاعت دست به گناه برند.

ب( شفاعت نه تنها از نظر شرط )اذن و رضایت( ابهام دارد، بلكه از جهات دیگري نيز مبهم است و 
همين ابهام سبب مي گردد كه انساني به اميد شفاعت نتواند خود را آلوده به گناه سازد. این ابهام ها 

به طور مختصر عبارتند از:

- ابهام از نظر مجرم و جرم
- ابهام از نظر دقت و انجام عقوبت

علامه طباطبائي در پاسخ به این اشكال اساسي اینگونه مي فرمایند كه20 ما جواب این اشكال را به دو 
نحو مي دهيم، یكي نقضي و یكي حلي.

جواب نقضي:
شما درباره آیاتي كه وعده مغفرت می دهند چه مي گویيد مخصوصاً با در نظر گرفتن به اینكه مغفرت 

واسعه رحمت خدا را شامل تمامي گناهان سواي شرك مي سازد )سوره نساء آیه 48(.

جواب حلي:
وعده شفاعت و تبليغ آن بوسيله انبياء وقتي مستلزم جرئت مي شود كه اولاً مجرم را و صفات او را 
معين كرده باشند یا حداقل گناه او را، در ثاني شفاعت را مشروط به شرطي نكرده باشند. در صورتيكه 
در اینجا نه تنها گناه و مجرم مشخص نيست بلكه شفاعت نيز مشروط به شرطي است كه ممكن 
است آن شرط حاصل نشود و آن مشيت خداست، پس در این صورت هيچ گنهكاري خاطر جمع از 
این نيست كه شفاعت شامل حالش بشود. در نتيجه جري به گناه و هتك محارم الهي نمي شود بلكه 
تنها اثري كه وعده شفاعت در افراد دارد، این است كه قریحه اميد را در او زنده نگه مي دارد و چون 

گناهان و جرائم خود را مي بيند و مي شمارد یكباره دچار نوميدي و یأس از رحمت خدا نمي گردد.

19- الانبياء ، 28
20- علامه طباطبائي، تفسير الميزان، ص 250
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اشكال چهارم: آیات شفاعت از آیات متشابه است.
در توضيح این اشكال مي گویند؛ براي تحقق و وقوع شفاعت دليل عقلي وجود ندارد و آیات مربوط به 
آن نيز متشابه است و تأدب دیني ایجاب مي كند، علم این آیات را به خداوند واگذار كنيم. توضيح آنكه 
اگر راه سعادت بشري را با راهنمائي عقل قدم به قدم طي كنيم هرگز به چيزي بنام شفاعت و دخالت 
آن در سعادت بشر بر نمي خوریم، و آیات قرآني اگر بطور صریح آنرا اثبات مي كرد، چاره اي نداشتيم 
جز اینكه آنرا بر خلاف داوري عقل خود و به عنوان تعبد بپذیریم، اما خوشبختانه آیات قرآني مربوط 
بشفاعت صریح در اثبات آن نيستند، یكي بكلي آنرا نفي مي كند و جایي دیگر اثبات مي نماید، یكجا 
مقيد مي آورد، جایي دیگر مطلق ذكر مي كند و چون چنين است، پس هم به مقتضاي دلالت عقل 
خودمان و هم به مقتضاي ادب دیني، جا دارد آیات نامبرده را كه از متشابهات قرآن است مسكوت 

گذاشته، علم آنها را به خدایتعالي ارجاع دهيم و بگویيم ما در این  باره چيزي نمي فهميم.

- پاسخ اشكال چهارم

از شبه و  آیاتي است كه مقصود واقعي آن روشن نمی باشد و  هاله اي  از آن دسته  آیات متشابه21 
احتمال دور معني واقعي آن را گرفته است و سرانجام معني اساسي آیه به غير آن مشتبه گردیده. 
متشابه با این خصوصيات در آیات شفاعت وجود ندارد و هدف هر آیه اي از آیات شفاعت با در نظر 
گرفتن ما قبل و ما بعد آن بسيار روشن است و اگر نياز آیات شفاعت به بحث و تفسير نشانه متشابه 
بودن آن باشد، باید گفت بيشتر آیات قرآن متشابه است، زیرا اغلب آیات قرآن احتياج به بحث و شرح 
و تفسير دارد. گاهي فقها در مورد یك آیه رساله اي مي نویسند، آیا این نوع بحث ها دليل بر متشابه 
بودن آیات قرآن است. وانگهي آیات متشابه را به جرم این كه متشابه است نباید كنار گذارد باید به 

كمك آیات محكم كه »ام الكتاب« است حل كرد و ابهام آنها را بر طرف نمود.
علامه طباطبا ئي این اشكال را اینگونه پاسخ مي دهند22:

21- گاه یك واژه یا عبارت داراي یك معني است بي آنكه احتمال دیگري براي آن باشد به این تنها معني )نص یا صریح( 
مي گویند و گاه داراي احتمال دو یا چند معني است اما یكي از این معاني داراي احتمال یا ترجيح بيشتر است و دیگر 
معني یا معاني در مرتبه بعد از آن قرار دارند، به آن كه ترجيح بيشتري دارد ظاهر و به آنها كه ترجيح كمتري دارند 
)موول( مي گویند و اگر داراي احتمال دو یا چند معني باشد بي آنكه یكي از آن معاني بر دیگري ترجيح داشته باشد، آن 

واژه یا عبارت را مجمل مي گویند.
به مجموع نص و ظاهر، محكمات گفته مي شود و موول و مجمل را از متشابهات قرآن مي دانند.

22- علامه طباطبائي، تفسير الميزان، ج 1 ، ص 253
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آیات متشابه وقتي ارجاع داده شود به آیات محكم خودش نيز محكم مي شود و این ارجاع چيزي 
نيست كه از ما بر نياید، و نتوانيم از محكمات قرآن توضيح آن را بخواهيم.

اشكال پنجم: شفاعت، نجات در پرتو تبلیغ پیامبران
معناي شفاعت این است كه پيامبران از طریق تبليغ احكام خدا و نمایاندن راه سعادت و خوشبختي 

مقدمات نجات بندگان را فراهم آورده اند23.
علامه طباطبائي این اشكال را اینطور بيان مي نمایند كه؛ آیات قرآن كریم دلالت صریح ندارد بر اینكه 
شفاعت، عقابي را كه روز قيامت و بعد از ثبوت جرم بر مجرمين، ثابت شده بر مي دارد بلكه تنها این 
مقدار را ثابت مي كند، كه انبياء جنبه شفاعت و واسطگي را دارند و مراد بواسطگي انبياء این است كه 
ایشان بدان جهت كه پيغمبرند بين مردم و بين پروردگارشان واسطه مي شوند، احكام الهي را بوسيله 
وحي مي گيرند، و در بين مردم تبليغ مي كنند و مردم را به سوي پروردگارشان هدایت مي كنند، و این 
مقدار دخالت كه انبياء در سرنوشت مردم دارند مانند بذري است كه بتدریج سبز شود و نمو نماید و 
منشأ قضا و قدرها، و اوصاف و احوالي بشود، پس انبياء )ع( شفيعان مؤمن اند چون در رشد و نمو و 

هدایت و برخورداري آنان از سعادت دنيا و آخرت دخالت دارند این است معناي شفاعت.
شهيد مطهري این اشكال را به نحوه دیگري بيان كرده است، او مي گوید؛ شفاعت نه تنها با توحيد در 
پرستش نمي سازد بلكه با توحيد ذاتي نيز ناسازگار است زیرا لازمه اعتقاد به شفاعت این است كه 
رحمت و شفقت شفيع، بيشتر و وسيعتر از رحمت خدا دانسته شود. چه، مفروض این است كه اگر 

شفاعت نباشد خدا گناهكار را عذاب مي كند24.

- پاسخ اشكال پنجم

در گذشته بيان كردیم كه یكي از معاني شفاعت همين است كه در این انتقاد خلاصه شده است ولي 
هرگز دليلي نداریم كه معني شفاعت منحصر به همين معني است و این مطلب در گذشته به صورت 

گسترده بيان گردیده و نيازي به تكرار نيست.
ولي در اینجا جمله اي را اضافه مي كنيم و آن این كه، هرگاه معني شفاعت این است كه تبليغ پيامبران 
و عمل ما به دستور آنان مایه نجات است، پس چرا قرآن از یك آمرزش گسترده نوید مي دهد كه 

23- سبحاني، منشور جاوید، ج 1 ، ص 309
24- مطهري، مرتضي، عدل الهي، ص 220
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منوط به توبه و عمل نيست و یگانه شرط آن را فقط ایمان به خدا و اصول و اركان اسلام مي داند 
آنجا كه مي فرماید:

كَ بِهِ وَ  يغَْفرُِ  مَا دُونَ ذَٰ لِكَ لِنَْ يشََاءُ
َ

نْ يشُْ
َ
َ لَ  يغَْفرُِ  أ إِنَّ الّلَ

محقق است كه خدا هر كس را كه به او شرك آورد نخواهد بخشيد
و سواي شرك هر كه را خواهد مي بخشد.25

از این جا مي فهميم كه خداوند داراي رحمت خاص و گسترده اي است كه احياناً بدون توبه و عمل 
شامل حال افراد با ایمان مي گردد، این خود یك نوع شفاعتي است كه ربط به شفاعت عملي كه انتقاد 

كننده مدعي حصر معني شفاعت در آن است ندارد.
علامه نيز در پاسخ این اشكال مي فرماید؛ ما این معنایي را كه شما براي شفاعت گفتيد قبول داریم 
بيان  باشد كه در سابق  بدان  اینكه معنایش منحصر  نه  از مصادیق شفاعت است،  این یكي  وليكن 
معاني شفاعت گذشت و دليل بر این كه معناي شفاعت منحصر در آن نيست علاوه بر بيان گذشته، و 
همانطور كه بيان شد این آیه در غير مورد ایمان و توبه است، در حالي كه اشكال كننده با بيان خود 

شفاعت را منحصر به فرد در دخالت انبياء از مسير دعوت به ایمان و توبه كرده است.
شهيد مطهري مي فرماید:

شفاعت نه تنها با توحيد عبادتي منافات ندارد بلكه با توحيد ذاتي نيز در تضاد نيست زیرا رحمت 
شفيع چيزي جز پرتوي از رحمت خدا نيست و انبعاث شفاعت و رحمت هم از ناحيه پروردگار است26.

اشكال ششم: امكان شفاعت و وقوع آن27
از آیات شفاعت جز امكان وجود شفاعت در روز رستاخيز چيز دیگري استفاده نمي شود و هرگز گواه بر 
تحقق شفاعت در آن روز نيست، زیرا در برخي از آیات قرآن شفاعت به طور كلي نفي شده است، مانند:

ةٌ  وَ  لَ  شَفَاعَةٌ
َ
عٌ  فِيهِ وَ  لَ  خُلّ

ْ
نْ  یَأتَِْ  يَوْمٌ  لَ   بَي

َ
مِْ  قَبْلِ أ

بياید روزي كه نه كسي براي آسایش خود چيزي تواند خرید و نه دوستي و شفاعتي به كار آید28

25- النساء ، 116
26- مطهري، مرتضي، عدل الهي، ص 241

27- رشيد رضا، المنار، ج 1 ، ص 307
28- البقره، 254
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عِينَ افِ  شَفَاعَةُ  الشَّ
ْ

ا  تَنْفَعُهُم فََ

شفاعت شفاعت كنندگان در حق آنان هيچ پذیرفته نشود29

و همچنين در برخي دیگر شفاعت به اذن خدا و ارتضاي او منوط گردیده است. این نوع استثناها دليل 
بر وقوع اذن و ارتضاي از خداوند نيستند، زیرا كراراً این نوع استثناء )استثناي مشيت و اذن( در نفي 

مطلق به كار رفته و استثناء تحقق خارجي پيدا نكرده است مانند آیه هاي:

۞ ُ
ئُكَ فَلَا   تَنسَْٰ ۞  إِلَّ  مَا شَاءَ الّلَ سَنُقِْ

ما آیات قرآن را بر تو مكرر قرائت مي كنيم تا هيچ فراموش نكني، مگر آن چه كه خدا خواهد30

این استثناء هيچگاه محقق نشد و پيامبر هيچ یك از آیات قرآن را فراموش نكرد.

اوَاتُ وَ الْرَْضُ إِلَّ  مَا شَاءَ رَبُّكَ . . . َ هَا مَا دَامَتِ السَّ خَالِدِينَ فِي

آنها در آتش دوزخ تا آسمان و زمين باقي است مخلدند مگر آن كه مشيت خدا بخواهد نجاتشان دهد31

آن چه مشيت  مگر  است مخلدند  باقي  زمين  و  آسمان  تا  ابد  بهشت  در  تمام  اهل سعادت هم  اما 
پروردگار باشد.

استثناء در این آیه نيز هيچ گاه محقق نخواهد شد و خداوند اهل بهشت را از آنجا بيرون نخواهد كرد 
ولي براي این كه بفهماند همه كارها وابسته به مشيت و اراده او است، مثلًا اگر پيامبر قرآن را فراموش 
نمي كند و یا بهشتيان در آن  جاودانه مي باشند همگي وابسته به خواست و مشيت اوست و آنچنان 
نيست كه زمام از دست خدا بيرون باشد، در هر دو آیه یك صورت را استثناء كرده و یادآور شده است 

ولي هرگز مشيت خدا بر چنين كاري تعلق نخواهد گرفت.
چه مانع دارد كه استثناء هاي آیات شفاعت نيز مانند استثناهاي این آیات باشد كه فقط گواه بر امكان 
صدور چنين اذني از مقام ربوبي گردد نه گواه بر وقوع آن، و نتيجه این مي شود كه شفاعت شافعان 

امكان دارد اما دليل بر وقوع آن در روز رستاخيز نداریم.

شهيد مطهري از زبان معاندان بيان مي دارد كه32:

29- المدثر، 48
30- اعلي، 7 - 6

31- هود، 107
32- مطهري، مرتضي، عدل الهي، ص 220
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قرآن كریم شفاعت را باطل شناخته و مردود دانسته است. قرآن روز رستاخيز را چنين معرفي مي كند:
در آن روز هيچكس از دیگري دفاع نمي كند و شفاعتي هم در كار نيست33

علامه طباطبائي نيز در بيان اشكال مي گوید:
این كه مسأله شفاعت مانند هر مسأله اعتقادي دیگر، باید به دلالت یكي از ادله سه گانه عقل و كتاب 
و سنت اثبات شود، اما عقل خود آدمي یا اصلًا اجازه شفاعت و پارتي بازي را نمي دهد و یا اگر هم 

بدهد، تنها مي گوید؛ چنين چيزي ممكن است، ولي دیگر نمي گوید كه چنين چيزي واقع هم شده.
از آیات قرآن متعرض مسأله شفاعت شده، هيچ دلالتي ندارد  اما كتاب، یعني آیات قرآن؟ آنچه  و 
براینكه چنين چيزي واقع هم مي شود، چون در این مسأله آیاتي هست كه بطور كلي شفاعت را انكار 

مي كند، مانند آیه:

ةٌ  وَ  لَ  شَفَاعَةٌ
َ
عٌ فِيهِ وَ  لَ خُلّ

ْ
لَ   بَي

نه خرید و فروش در روز قيامت هست، نه دوستي و نه شفاعت34

و آیاتي دیگر هست كه منفعت شفاعت را نفي مي كند، مانند آیه:

عِينَ افِ  شَفَاعَةُ  الشَّ
ْ

ا  تَنْفَعُهُم فََ

پس شفاعت شافعان سودي به ایشان نمي بخشد.35

 )37 ضَٰ نِ ارْتَ

َ

عْدِ  إِذْ نِه36ِ( و آیه )إِلَّ   لِ و آیاتي دیگر هست كه آنرا مشروط به اذن خدا مي كند، مانندآیه )إِلَّ مِْ  بَ
و مثل این استثناء ها. اینها براي افاده نفي قطعي است، مي خواهد بفرماید؛ اصلًا شفاعتي نيست، پس 

در قرآن هيچ آیه اي كه بطور قطع و صریح دلالت بر وقوع شفاعت كند نداریم.
اما سنت؛ در روایات هم آنچه در مورد شفاعت آمده قابل اعتماد نيست و آن مقدار هم كه قابل اعتماد 
است به بيش از آنچه در قرآن دیدیم دلالت ندارد پس نه عقل و نه كتاب و نه سنت به این موضوع 

33- البقره، 123
34- البقره، 255
35- المدبر، 48

36- یونس، 3
37- النبياء، 28
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دلالتي ندارد.
- پاسخ اشكال ششم

پيرامون برخي از این آیات باید گفت كه اینها به طور مطلق شفاعت را نفي نمي كنند بلكه ناظر به 
به آن معتقد بودند و تصور مي كردند  شفاعت هایي است كه جامعه یهود و عرب بت پرست جاهلي 
كه در آن جهان نيز بسان این دنيا، مي توان در پرتو پيوند دوستي و انواع وسائل دیگر از عذاب الهي 

نجات یافت.

روز رستاخيز  است كه  از مجرمان  به طایفه خاصي  راجع  است  بهره رساني شفاعت  نافي  آیه اي كه 
را انكار كرده و به اصول اسلام اعتقاد نداشتند و آیات قبلي بر این مطلب گواهي مي دهد، چنانكه 

مي فرماید:

عِينَ۞ افِ  شَفَاعَةُ  الشَّ
ْ

ا  تَنْفَعُهُم تَانَا الْيَقِينُ ۞ فََ
َ
ٰ أ ينِ ۞ حَتَّ بُ بيَِوْمِ الدِّ  نُكَذِّ

َ
ناّ وَكُ

ما روز رستاخيز را انكار مي كردیم تا این كه مرگ فرارسيد و یقين به قيامت پيدا كردیم دیگر 
شفاعت شافعان مفيد واقع نمي گردد.38

بطور مسلم نفي بهره رساني شفاعت در حق گروه كافر گواه بر نفي آن در حق افراد با ایمان نخواهد بود.
اما نكته مهم از نظر آیه الله سبحاني قسمت سوم این انتقاد است كه آیا یك چنين استثناهایی دليل 

بر صدور اذن از خدا است، یا این كه گواه بر امكان آن است؟
با مراجعه به قواعد عربي و بررسي موارد استعمال )الا( در آیات مشابه آیات شفاعت روشن مي گردد 
كه چنين استثناهایی گواه بر وقوع مستثني است نه بر امكان آن. كساني كه آیات یاد شده را بر امكان 

صدور اذن از خدا حمل مي كنند از جنبه هاي تربيتي و سازندگي شفاعت به كلي غافل و بي خبرند.
اگر خداوند متعال شفاعت را قرار داده و در كتاب خود از آن گزارش داده است به خاطر جنبه هاي 
تربيتي و آثار سازندگي آن است و چيزي كه مي تواند به گنهكاران تحرك و نيرو بخشد، و آنان را از 
ادامه كار زشت باز دارد همان اعتماد و اطمينان آنان به وجود شفاعت در روز رستاخيز است نه امكان 

و احتمال وقوع و عدم وقوع آن.
خلاصه اگر از آیاتي كه شفاعت را منوط به اذن الهي كرده است تحقق اذن خدا را استفاده نكنيم 
حتماً از آیات دیگري كه از انتخاب گروهي براي شفاعت شدن و یا تمليك شفاعت به افراد خاصي خبر 

38- المدثر، آیات 46 الی 48
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مي دهند، تحقق اذن الهي را به دست آورده و مي فهميم كه مسأله از مرحله امكان گذشته و گام به 
مرحله تحقق نهاده است و هرگز نباید تصور نمود كه تمليك مقام شفاعت به كسي و یا گروهي دليل 
بر وقوع استفاده از آن نيست و ممكن است، خداوند این مقام را به كسي تمليك كند، اما اجازه استفاده 
از آن را ندهد و این نشان مي دهد مُستشكلين آشنا به وضع افعال الهي نيستند زیرا معني ندارد كه 

خداوند حقي را به كسي تفویض كند اما هيچ گاه اجازه ندهد كه آن شخص از آن استفاده كند.
در روایتي كه محدثان سني و شيعه از پيامبر نقل كرده اند، ایشان مي فرمایند:

تِ تُ شفَاعَتِ لِهَْلِ الكبائرِ مِ أُمَّ خَْ ادَّ

من شفاعتم را براي مرتكبان كبایر از امت خویش ذخيره كرده ام.39

آیا معني این جمله این است كه احتمال دارد من شفاعت بكنم و احتمال دارد نكنم؟؟!!

شهيد مطهري در جواب این اشكال مي فرماید:
شفاعت بر دو نوع است؛ باطل و صحيح، و علت اینكه در برخي از آیات قرآن شفاعت مردود شناخته 
شده و در برخي دیگر اثبات شده است وجود دو نوع تصور از شفاعت است. قرآن خواسته است، اذهان 

را از شفاعت باطل متوجه شفاعت صحيح بفرماید.

اما پاسخ علامه طباطبائي به این اشكال:
ایشان مي فرماید؛ در مورد كتاب و آیاتي كه در آن شفاعت را نفي مي كند بيان مي شود كه این آیات 
شفاعت را بكلي انكار نكرده اند، بلكه شفاعت بدون اذن و ارتضاي خدا را انكار كرده اند. اما آیاتي كه 
منفعت شفاعت را انكار مي كرد برخلاف آنچه اشكال كننده فهميده، مي گویيم این آیات اتفاقاً شفاعت 
را اثبات مي كند، نه نفي. شيخ عبدالقاهر در كتاب دلائل الاعجاز خود نيز تصریح مي نماید كه جمله 
با )فلا تنفعهم الشفاعه( فرق دارد زیرا جمله اول دلالت دارد بر اینكه بطور  )فلا تنفعهم شفاعه الشافعين( 
اجمال در قيامت شفاعتي واقع خواهد شد، ولي این طائفه از آن بهره نمي برند و همچنين جمع آوردن 
شافع دلالت بر این دارد كه شفاعتي خواهد بود، و هم چنين آیاتي كه شفاعت را مقيد به اذن و ارتضاء 

كرده، دلالتش بر اینكه چيزي واقع مي شود قابل انكار نيست. )الا باذنه( - )الا من بعد اذنه(
پس حق این است كه آیات قرآني شفاعت را اثبات مي كند، چيزي كه هست همانطور كه گفتيم بطور 

اجمال اثبات مي كند، نه مطلق، و اما سنت، دلالت آن نيز مثل دلالت قرآن است.

39- طبرسي، مجمع البيان، ج 1 ، ص 104
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اشكال هفتم: آیا شفاعت یك نوع وسیله تراشي و پارتي بازي است؟
نوید شفاعت و این كه گروهي از بندگان پاك خدا در حق گروهي از گنهكاران، شفاعت خواهند كرد 
و وساطت آنان سبب خواهد شد كه خداوند از سر تقصير آنان درگذرد شبيه به یك نوع وسيله تراشي 
و پارتي بازي در این دنيا است كه باید ساحت دستگاه ربوبي را از آن پيراسته ساخت، تو گویي جهان 
از كيفر كردار  نيرومندي دارد مي تواند  پارتي قوي و  این جهان است كه هر كسي  نيز بسان  دیگر 
خویش نجات یابد، كساني كه قدرت بر وسيله تراشي و واسطه آفریني ندارند باید كيفر اعمال خود 

را ببينند.

- پاسخ اشكال هفتم

هرگاه حقيقت شفاعت این باشد كه گنهكار در روز رستاخيز بسان این جهان، از پيش خود وسيله اي  
برانگيزد و او نيز بدون در نظر گرفتن هيچ شرطي، تحت تأثير درخواست او قرار گيرد و در پرتو نفوذي 
كه در پيشگاه خداوند دارد عفو و مغفرت خدا را نسبت به چنين مجرم جلب نماید، این نوع شفاعت 
همان بيدادگري و پارتي بازي است كه باید دستگاه ربوبي را از این آلودگي ها پيراسته دانست. این 
همان شفاعت باطلي است كه عرب هاي مشرك درباره بت ها مي اندیشيدند زیرا آنها را متنفذان درگاه 

الهي مي دانستند و معتقد بودند كه از طریق نيایش و پرستش مي توانند رضایت آنها را جلب كنند.
اما شفاعت واقعي و حقيقي آن است كه از خدا شروع مي شود و به گنهكار ختم مي گردد و در شفاعت 

باطل عكس آن فرض شده است.
در شفاعت حقيقي، مشفوع عنده، یعني خداوند برانگيزاننده وسيله، یعني شفيع است و در شفاعت 
باطل، مشفوع له یعني گناهكار، برانگيزاننده اوست. در شفاعت هاي باطل كه نمونه آن در دنيا وجود 
دارد شفيع، صفت وسيله بودن را از ناحيه مجرم كسب كرده است زیرا اوست كه وسيله را برانگيخته 
قرار داده است ولي در شفاعت هاي حق  را وسيله  اوست كه وسيله  وادار كرده است،  به شفاعت  و 
كه نسبت دادن آن به انبياء و اولياء و مقربان درگاه الهي صحيح است، وسيله بودن شفيع از ناحيه 

خداست، خداست كه وسيله را وسيله قرار داده است.
آیاتي از قرآن كریم كه مي گوید امكان ندارد شفاعت بدون اذن خدا صورت بگيرد ناظر به همين نكته 

است.

نور پیوند و جاودانگی



67

عًا ي فَاعَةُ  جَِ ِ الشَّ َ قلُْ لِلّ

بگو شفاعت، تمامي مخصوص خداست40

این آیه در كمال صراحت، شفاعت و وساطت را تأیيد مي كند و در كمال صراحت همه شفاعت ها را از 
خدا و متعلق به خدا مي داند؛ زیرا خداست كه شفيع را شفيع قرار مي دهد.

برهان این مطلب از لحاظ عقلي این است كه در فلسفه الهي ثابت شده است كه »واجب الوجود بالذات 
واجب من جميع الجهات و الحيثيات است« یعني همانطوري كه واجب الوجود در ذات خود، معلول 
غير نيست در صفات و افعال خود نيز امكان ندارد كه تحت تأثير علتي قرار گيرد، او مؤثر محض است 

و از هيچ چيزي انفعال و تأثر پيدا نمي كند.

علامه  و  شده  گرفته  شفاعت  مبحث  بر  كه  هفت گانه اي  اشكالات  بر  بود  مفصلی  شرح  فصل،  این 
طباطبایی به همه آنها پاسخ یقيني و محكمي از نظر تشيع داده اند.

40- الزمر، 44
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گستره شفاعت
شفاعت به معناي صحيح حقيقتي است كه دامنه آن از دنيا آغاز و گستره آن خروج گنهكاران قابل 
شفاعت از جهنم و بخش پایاني آن ترفيع درجات بهشتيان است و از این رو است كه مفسران آیات 
 

ْ
نّهَُم

َ
ۚ  وَ لَوْ  أ ِ طَاعَ بِإِذْنِ الّلَ رْسَلْنَا مِْ رَسُولٍ إِلَّ  لِيُ

َ
تَغْفرِْ لَنَا2( و آیه )وَ مَا أ

ْ
بَانَا اس

َ
تَغْفرِْ  لِذَنْبِكَ وَ لِلْؤُ ْمِنِينَ وَالْؤُْمِنَات1ِ« و یا )یَا أ

ْ
»وَاس

3( و سایر آیات یاد شده را به شفاعت  يمً ابًا رَحِ َ تَوَّ سُولُ لَوَجَدُوا الّلَ  الرَّ
ُ

تَغْفرََ لَهُم
ْ

َ وَاس تَغْفرَُوا الّلَ
ْ

 جَاءُوكَ فَاس
ْ

نْفُسَهُم
َ
إِذْ ظَلَوُا أ

تفسير كرده اند و گستردگي آنرا در قيامت، و شامل حال بهشتيان جهت ترفيع درجه مي دانند، لذا 
آنان خواهان شفاعتند. خلاصه آنكه در صحنه محشر گروهي براي داخل شدن در بهشت، دسته اي 
براي تعجيل حساب، جمعي جهت تخفيف حساب، یا از بين رفتن ترس و هول قيامت، طایفه اي براي 
تخفيف عذاب یا سقوط آن و جهنميان براي خروج از آتش پس از مدتي سوختن محتاج شفاعتند، 
پس در همه موارد یاد شده سخن از شفاعت در ميان است، ليكن جایگاه بارز آن عرصه قيامت و قبل 

از ورود به بهشت و جهنم است.
به عبارت دیگر مي توان گفت؛ شفاعت داراي درجاتي است، نازلترین درجات شفاعت تغيير دركات و 
تخفيف عذاب دوزخيان است و عالي ترین مراتب شفاعت آن است كه بركت پيامبر و اهل بيت شامل 

حال پيامبران و مرسلين گذشته مي شود.
سه درجه دیگر در وسط قرار دارد، بدینگونه كه گروهي مشمول شفاعت شده از جهنم خارج مي شوند 
و جزء »اعرافيان« به شمار مي آیند. دسته اي هم از اعراف وارد بهشت مي گردند و جمعي در بهشت 
ترفيع درجه مي یابند. این درجات تفاوت جوهري دارد و هر درجه داراي حكم خاصي است و مرحله اي 
این  از درجات  با درجه دیگر كاملًا تمایز دارد مثلًا ممكن است برخي  از نعمت را شامل است كه 

خصوصيت را دارا باشند كه بتوان به اذن خداوند به دیگري حق شفاعت كردن عطا كند.
شيخ صدوق روایتي از امام حسن مجتبی )ع( در حدیث طویلی نقل كرده است كه ایشان فرمودند:

ا شَفَاعَتِ مَّ
َ
ُ وَ أ بِّ شْيَاءَ . . . قَََالَ اَلنَّ

َ
 عَنْ أ

ْ
عْلَهُُم َ

لَهُ أ
َ
هِ وَ  آلِهِ فَسَأ

ْ
ُ عَلَي

 اَلّلَ
َ ّ

ِ صَل ودِ   إِلَ رَسُولِ اَلّلَ هُ    مَِ   اَليَْ
ٌ

جَاءَ نَفرَ

لْ ظُّ  كَ وَ  ال
ْ هْلَ الشِّ

َ
ابِ الْكَباَئرِِ  مَا خَلَا   أ صَْ

َ
فَفِ أ

عده اي یهودي نزد رسول خدا آمدند و داناترین آنان مسائلي را از حضرت پرسيد... و پيامبر)ع( پاسخ 

1- سوره محمد، 19
2- یوسف، 97
3- النساء، 64
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او را دادند و از جمله فرمودند: و اما شفاعت من به كساني كه مرتكب كبيره شده اند مي رسد ولي به 
كساني كه دچار شرك و ظلم باشند، نمي رسد.4

شفاعت براي كساني است كه مرتكب كبيره شده اند، البته پيغمبر)ص( دقيقاً نمي فرماید چه كبيره اي 
و از چه كساني، بلكه به نحو مجمل مي گوید: اصحاب كبایر اما چگونه و چطور؟ این معلوم نيست و 

مبهم گذاشته شده تا انسان بين خوف و رجا بماند.
این روایت، دو دسته را استثناء مي كند؛ اهل شرك و اهل ظلم، این دو دسته از شفاعت محرومند.

روایت دیگر نيز از رسول اكرم )ص( نقل شده است كه فرمود:

ِ شَيْئًا كُ بِالّلَ تِ لَ  يشُِْ ُ مَْ  مَاتَ مِْ أُمَّ
 شَفَاعَتِ نَائِلَةٌ، إِنْ شَاءَ الّلَ

َ
فَهِ

شفاعت من اگر خدا بخواهد به كسي مي رسد كه هنگام مرگ، ذره اي به خدا شرك نداشته باشد.5

یا در روایت دیگري از پيامبر)ص( آمده است كه فرمود:

صَدِّقُ قَلبُهُ لِسانهُ و  لِسانهُ قَلبَهُ صاً یُ شَفَاعَتِ لِنَ شهد   أن ل   اِلهَ إلَّ   الّلَ مُلِ

شفاعت من شامل حال كسي مي شود كه با اخلاص به توحيد شهادت دهد
و قلب او زبانش را تصدیق كند و زبانش نيز قلبش را تصدیق نماید.6

پس شرك و كفر و ایمان نداشتن به خدا و رسول )ص( و روز جزاء، مانع از شمول شفاعت است و 
قابليت را از انسان سلب مي كند.

یكي دیگر از شرایط شفاعت این است كه شخصي كه شفاعت مي شود مورد پسند و رضایت خداوند 
باشد كه در همين باره قرآن مجيد مي فرماید:

ضَٰ ... وَ  لَ   يشَْفَعُونَ إِلَّ   لِنَِ ارْتَ

شفيعان شفاعت نمي كنند مگر براي كسي كه مورد رضایت خداوند باشد7

در این آیه رضایت خداوند مقيد نشده است به رضایت از فعل، یا قول و یا عمل. در آیه دیگر مي فرماید:

4- صدوق، خصال، ص 355 ، تصحيح، غفاري- علي اكبر، الخصال- بيروت- موسسه الاعلمي، مطبوعات، 1410
5- ابن حنبل، احمد، المسند ج 2 ، ص 426

6- همان ص 307 و 518
7- الانبياء، 28
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نُٰ وَ  رَضَِ لَهُ قَوْ لً حَْ ذِنَ لَهُ الرَّ
َ
فَاعَةُ   إِلَّ  مَْ  أ يَوْمَئِذٍ   لَ   تَنْفَعُ الشَّ

در روز قيامت شفاعت نفعي نمي رساند مگر كساني را كه خداوند اذن در شفاعت آنان را داده
و به گفتار او راضي گردد.8

و همچنين در آیه دیگر فرموده است:

ُ لِنَْ يشََاءُ وَ  يَرْضَٰ
نْ یَأذَْنَ الّلَ

َ
عْدِ  أ  شَيْئًا  إِلَّ مِْ   بَ

ْ
هُم اوَاتِ لَ تغُْنِ شَفَاعَتُ َ  مِْ  مَلَكٍ فِ السَّ

ْ
وَ  كَ

و چه بسيار فرشتگان آسمان ها كه شفاعتشان سودي نمي بخشد
مگر بعد از اذن خداوند براي كسي كه خدا بخواهد و از او خشنود باشد.9

بنابراین اگر منظور از استثناء شخص گنهكار باشد، این دو آیه نيز رضایت خداوند را از شخص گنهكار 
جزء شرایط شفاعت قرار داده است.

البته در اینجا به طور دقيق آشكار نيست كه چه كسي و در چه صورتي مورد پسند خدا واقع مي شود 
و شرایط و جزئيات رضایت چيست؟ اما ناگفته پيداست كه رضایت خداوند بدون حساب و بي حكمت 
و مصلحت نيست، بي دليل از كسي خشنود یا ناخشنود نمي شود، رضایت خدا از هر كسي، بر اساس 

عقاید، اعمال، رفتار و اخلاق اوست.
در درجه اول باید اعتقادات او صحيح و درست باشد، عقاید خداپسندانه موجب مي شود كه خدا از 
انسان راضي باشد، بنابراین شفاعت، در درجه اول شامل حال كساني است كه عقاید دیني و مذهبي 
صحيح و درستي داشته باشند. برحسب آیات قرآني اصحاب یمين در این عالم، از رهبران حق تبعيت 
كرده اند و از آیاتي كه خصوصيات اصحاب یمين و اصحاب شمال را بيان مي كرد چنين استفاده شد 
كه كافر به خدا و روز جزا و منكرین عقاید حقه، از شفاعت محرومند، پس موحد بودن، مؤمن بودن، 
تبعيت از رهبران به حق و ائمه موجب رضایت خداوند از عقاید و دین شخص گنهكار مي شود و سبب 

شفاعت خواهد شد.
روایت دیگري از امام صادق)ع( نقل شده است كه به صورت نامه صادر شده و درواقع یك بيانيه و 

دستور العمل كلي براي اصحاب بوده است. آن حضرت مي فرمایند:

نْ  َ   مَْ دُونَ ذَ لِكَ فََ ٌ مرُْسَلٌ وَ   ل َ  نَبِّ بٌ  وَ  ل قََّ ُ
َ   مَلَكٌ م قِهِ شَيْئاً    ل حَدٌ   مِْ خَلْ

َ
ِ أ  مَِ   اَلّلَ

ْ
نَّهُ  لَيْسَ يغُْنِ عَنْكُ

َ
اِعْلَوُا  أ

8- طه، 109
9- النجم، 26
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نْ  يَرْضَ عَنْهُ
َ
ِ أ طْلُبْ إِلَ اَلّلَ ِ فَليَْ عِينَ عِنْدَ   اَلّلَ افِ عَهُ شَفَاعَةُ  اَلشَّ نْ  یَنْفَ

َ
هُ  أ َ سَّ

بدانيد كه هيچكس از خلق خدا، نه ملائكه مقرب و نه پيغمبران مرسل و نه غير اینها، ذره اي شما را 
از خدا بي نياز نمي كنند پس كسي كه دوست دارد كه روز جزا شفاعت شفيعان او را نفع بخشد در 

نزد خدا طلب نماید از خداوند این كه از او راضي شود.10

امام صادق به تمام یاران اعلام و اتمام حجت مي كنند كه كسي چنين فكر نكند كه من پيغمبر را دارم، 
یا امام حسين)ع( را دارم پس دیگر غمي ندارم، حتي اگر خدا را نداشته باشم، خير این كافي نيست. 
اگر كسي بخواهد، امام حسين را داشته باشد، اول باید خدا را داشته باشد وگرنه هيچ ملك مقرب و 
هيج بني مرسلي او را از خدا بي نياز نمي كند اگر كسي مي خواهد در آخرت از شفاعت بهره مند باشد 
چاره اي ندارد جز این كه خدا را از خودش راضي كند و رضایت خداوند به این است كه فرد باید داراي 

دین خداپسندانه باشد.11
علامه طباطبائي در تفسير گرانقدر خود الميزان در مورد این كه شفاعت درباره چه كساني جریان 
با تربيت دیني  باید  مي یابد مي فرمایند؛ تعيين اشخاصي كه درباره شان شفاعت مي شود، آنطور كه 
سازگاري ندارد و تریبت دیني اقضاء مي كند كه آنرا به طور مبهم بيان كنند، چنانكه قرآن كریم نيز 

آن را مبهم گذاشته مي فرماید:

 فِ
ْ

اتٍ یَتَسَاءَلوُنَ ۞ عَنِ الْجُرِْ مِينَ ۞ مَا سَلَكَُم ابَ الْيَِينِ ۞ فِ جَنَّ صَْ
َ
لُّ نَفْسٍ بَِا  كَسَبَتْ رَ هِينَةٌ ۞ إِلَّ  أ كُ

بُ بيَِوْمِ  نُكَذِّ
َ
ناّ ضِينَ ۞ وَكُ ائِ

َ
 نَخُوضُ مَعَ الْ

َ
ناّ سْكِينَ ۞ وَكُ  الِْ

ُ
عِم طْ ينَ ۞ وَ  لَْ نَكُ نُ صَُلِّ   ۞ قَالوُا  لَْ  نَكُ مَِ  الْ

َ
سَقَ

عِينَ ۞ افِ  شَفَاعَةُ الشَّ
ْ

ا تَنفَعُهُم تَانَا الْيَقِينُ ۞ فََ
َ
ٰ أ ينِ ۞ حَتَّ الدِّ

هر كسي گروگان كرده خویش است مگر اصحاب یمين كه در بهشت ها قرار دارند و از یكدیگر سراغ 
مجرمين را گرفته مي پرسند: چرا دوزخي شدید؟ مي گویند: ما از نمازگزاران نبودیم و به مسكينان طعام 
نمي خوراندیم و هميشه با جستجوگران در جستجو بودیم و روز قيامت را تكذیب مي كردیم تا وقتي كه 

یقين بر ایمان حاصل شد در آن هنگام است كه دیگر شفاعت شافعان سودي براي آنان ندارد.12

در این آیه مي فرماید؛ در روز قيامت هر كسي مرهون گناهاني است كه كرده و به خاطر خطایایي كه 

10- تفسير سوره نجم آیه 26 ، الكافی 8/11/1
11- طاهري، خرم آبادي، سيد حسن، شفاعت، ص 172

12- المدثر، آیات 38 الی 48
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از پيش مرتكب شده، بازداشت مي شود، مگر اصحاب یمين، كه از این گرو آزاد شده اند و در بهشت 
مستقر گشته اند آنگاه مي فرماید: این طایفه در عين اینكه در بهشتند مجرمين را كه در آن حال در 
گرو اعمال خویشند مي بينند و از آنان در آن هنگام كه در دوزخند مي پرسند و ایشان به آن علت ها 
كه ایشان را دوزخي كرده اشاره مي كنند و چند صفت از آن را مي شمارند آنگاه از این بيان این نتيجه 

را مي گيرد كه شفاعت شافعان به درد آنان نخورد.
مقتضاي بيان این است كه اصحاب یمين آن صفاتي را كه در دوزخيان مانع شمول شفاعتشان مي شود 
را ندارند و وقتي موانعي در كارشان نباشد قهراً شامل حالشان مي شود پس معلوم مي شود كه بهشتيان 
نيز گناه داشته اند چيزي كه هست شفاعت شافعان ایشان را از رهن گناهان آزاد كرده است. نكته اي 
كه در این جا قابل ذكر است؛ این مطلب می باشد كه، آیات سوره واقعه و سوره مدثر در آغاز بعثت 
در مكه نازل شده است و در آن زمان هنوز نماز و زكوه به آن كيفيت كه بعدها در اسلام واجب شد، 
واجب نشده بود، پس معلوم مي شود مراد به نماز در این سوره توجه به خدا با خضوع بندگي است و 
مراد با طعام مسكين هم مطلق انفاق بر محتاجان به خاطر رضاي خدا است نه این كه مراد به نماز و 

زكاه، نماز و زكاه معمول در شریعت اسلام باشد.
منظور از جستجوي با جستجوگران فرو رفتن در بازي گري هاي زندگي و زخارف فریبنده دنيایي است 
كه آدمي را از روي آوردن به سوي آخرت باز مي دارد و نمي گذارد به یاد روز حساب و روز قيامتش 

بيفتد و یا منظور از آن فرو رفتن در طعن و خرده گيري در آیات خدا است.
آیاتي كه در طبع سليم باعث یادآوري روز حساب مي شود از آن بشارت و انزار مي دهد.

پس اهل دوزخ به خاطر داشتن این چهار صفت، یعني ترك نماز براي خدا و ترك انفاق در راه خدا 
و فرورفتگي در بازیچه دنيا و تكذیب روز حساب دوزخي شده اند و این چهار صفت اموري هستند كه 
اركان دین را منهدم مي سازند و برعكس داشتن ضد آن صفات دین خدا را به پا مي دارد چون دین 
عبارت است از اقتدا به هدایت كنندگاني كه خود معصوم و طاهر باشند و این نمي شود مگر به این 
كه از دلبندي زمين و زیورهاي فریبنده آن دوري كنند و به سوي دیدار خدا روي آورند كه اگر این 
دو صفت محقق شود هم از »خوض با خائضين« اجتناب شده و هم از »تكذیب یوم الدین« و لازمه 
این دو صفت توجه به سوي خدا است، به عبودیت و سعي در رفع حوائج جامعه، پس قوام دین از 

دو جهت علم و عمل به این چهار صفت است و این چهار صفت بقيه اركان دین را هم در پي دارد.
پس اصحاب یمين عبارت شدند از كساني كه از شفاعت بهره مند مي شوند، كساني كه از نظر دین و 
اعتقادات مرضي خدا هستند حال چه این كه اعمالشان مرضي بوده باشد و اصلًا محتاج شفاعت در 
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قيامت نباشند و چه این كه اینطور نباشند.
پس معلوم شد كه شفاعت وسيله نجات گناهكاران از اصحاب یمين است همچنان كه قرآن كریم هم 

فرموده:

ْ
ئَاتكُِ  سَيِّ

ْ
وْنَ عَنْهُ نُكَفرِّْ عَنْكُ هَ باَئرَِ  مَا تُنْ تَنِبوُا  كَ إِنْ تَْ

اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد گناهان دیگرتان را جبران مي كنيم13

به طور مسلم منظور از این آیه این است كه گناهان صغيره را خدا مي آمرزد، و احتياجي به شفاعت 
ندارد، پس مورد شفاعت، آن عده از اصحاب یمينند، كه گناهاني كبيره از آنان تا روز قيامت باقي 
مانده و به وسيله توبه و یا اعمال حسنه دیگر از بين نرفته، پس معلوم مي شود، شفاعت مربوط به اهل 
كبائر از اصحاب یمين است. همچنان كه رسول خدا )ص( فرموده: تنها شفاعتم مربوط به اهل كبائر 

از امتم است، و اما نيكوكاران هيچ ناراحتي در پيش ندارند.
مطلب دیگري كه تذكرش لازم است، این است كه خداي تعالي در یك جا از كلام عزیزش شفاعت را 

14
ضَٰ براي كسي كه خودش راضي باشد اثبات كرده و فرموده: وَ لَ  يشَْفَعُونَ إِلَّ  لِنَِ ارْتَ

و این ارتضاء را به هيچ قيدي مقيد نگرده و معين ننموده آن اشخاص چه اعمالي دارند و نشانه هایشان 
چيست؟ همچنان كه همين مبهم گویي را در جاي دیگر كرده و فرموده:

نُٰ وَ  رَضَِ لَهُ قَوْ لً حَْ ذِنَ لَهُ الرَّ
َ
إِلَّ  مَْ  أ

مگر كسي كه رحمان اجازه اش داده باشد و سخنش پسندیده باشد15

كه مي بينيد در این آیه نيز معين نكرده این گونه اشخاص چه كسانند؟ از اینجا مي فهميم مقصود از 
پسندیدن آنان، پسندیدن دین آنان است نه اعمالشان.

خلاصه آنكه اهل شفاعت از نظر علامه كساني هستند كه خدا دین آنان را پسندیده باشد و كاري به 
اعمالشان ندارد.

نكته مهم دیگري كه اینجا باید به آن متذكر شویم این مطلب است كه قرآن در جاي دیگر فرموده:

  ورِْدًا ۞
َ
نِٰ وَفْدًا ۞ وَ  نسَُوقُ الْجُرِْمِينَ  إِلَٰ جَهَنَّ حَْ قِينَ إِلَ الرَّ تَُّ   الْ

ُ
يَوْمَ نَْشُ

13- النساء، 31
14- الانبياء، 28

15- طه، 109
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هْدًا ۞ نِٰ عَ حَْ ذَ   عِنْدَ الرَّ َ فَاعَةَ   إِلَّ  مَِ   اتَّ ونَ الشَّ لَ   يَلِْكُ

یاد آر روزي كه پرهيزكاران را به سوي مهربان به اجتماع محشور گردانيم و بدكاران را به آتش 
دوزخ درافكنيم كه در آن روز هيچ كس مالك شفاعت نباشد مگر كسي كه از خداي مهربان عهد 

)نامه توحيد كامل( دریافته است16

در این آیه از شفاعت كه مصدر مفعولي است یعني )شفاعت شدن( معلوم مي شود كه تمامي مجرمين 
كافر نيستند كه دوزخي شدن نشان حتمي باشد. با توجه به این آیه و آیه 74 و 75 سوره طه كه 

مي فرماید:

هَا  وَ  لَ  يَْيَٰ ۞ وتُ فِي ُ
  لَ   یَم

َ
نَّ هُ مرُِْمًا  فَإِنَّ  لَهُ جَهَ إِنَّهُ مَْ   یَأتِْ رَبَّ

عُلَٰ ۞ رَجَاتُ الْ  الدَّ
ُ

ئِكَ لَهُم
ٰ
اتِ فَأوُلَ

َ
الِ صَّ لَ ال وَ  مَْ   یَأتْهِِ مُؤْمِنًا قَدْ   عَِ

به درستي كه وضع چنين است، هر كس به خداي خود طاغي و گنهكار وارد شود جزاء او جهنمي 
است كه در آنجا نه بميرد و نه زنده مي شود و هر كس كه با حالت ایمان بياید، و با عمل صالح وارد 

شود اجر آنها هم عالي ترین درجات بهشتي است17

از این دو آیه بر مي آید: هر كس مؤمن باشد، ولي عمل نكرده باشد، باز مجرم است پس مجرمين دو 
طائفه اند، یكي آن كه نه ایمان آورده و نه عمل صالح كرده اند، و دوم كساني كه ایمان آورده اند ولي 
عمل صالح نكرده اند، پس یك طائفه از مجرمين مردماني هستند كه بر دین حق بوده اند، ولكن عمل 
هْدًا(، درباره اش تطبيق مي كند  نِٰ عَ حَْ ذَ  عِنْدَ   الرَّ َ صالح نكرده اند و این همان كسي است كه جمله )إِلَّ  مَِ  اتَّ

چون این كسي است كه عهد خدا را دارد، آن عهدي كه در آیه زیر از آن خبر می دهد:

۞ 
ٌ

سْتَقِيم ُ
اطٌ م ذَا صَِ نِ اعْبُدُو نِۚ  هَٰ

َ
بِينٌ ۞ وَ  أ

ُ
 عَدُوٌّ م

ْ
طَانَۖ  إِنَّهُ لَكُ يْ عْبُدُوا الشَّ نْ لَ  تَ

َ
 یَا بَنِ آدَمَ أ

ْ
كُ

ْ
هَدْ   إِلَي عْ

َ
لَْ أ

َ
أ

مگر به شما اي بني آدم فرمان ندادم كه شيطان را نپرستيد؟ كه او دشمن آشكار شما است و اینكه 
مرا بپرستيد كه این صراط مستقيم است؟18

( مشتمل بر هدایت به سوي سعادت و نجات  سْتَقِيمٌ ُ
اطٌ م ذَا صَِ نِ اعْبُدُو نِ( است و جمله )هَٰ

َ
پس عهد خدا )وَ  أ

است، پس این طایفه كه گفتيم ایمان داشتند ولي عمل صالح نكرده اند آنهایی هستند كه عهدي 

16- مریم، آیات 85 الی 87
17- طه، 75

18- یس، آیات 60-61
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از خدا گرفته بودند و به خاطر اعمال بدشان داخل جهنم مي شوند و به خاطر داشتن عهد مشمول 
شفاعت شده از آتش نجات مي یابند.

پس همه این آیات دلالت دارد بر این كه مورد شفاعت یعني كساني كه در قيامت برایشان شفاعت 
را  دینشان  خدا  كه  كسانی  یعنی  حق،  دین  به  متدینين  و  دیندار(  گنهكاران  از  )عبارتند  مي شود 

پسندیده است.

شفیعان چه كساني هستند؟
در گذشته در فصل اقسام شفاعت از نظر علامه طباطبایي بيان نمودیم كه شفاعت دو قسِم است؛ 

تكویني و تشریعي.

الف( شفاعت تكویني، شفاعتی است كه از تمامي اسباب طبيعي سر مي زند و همه اسباب نزد خدا 
شفيع هستند چون ميان خدا و مسبب خود واسطه اند.

ب( شفاعت تشریعي و مربوط به احكام، دو قسِم است.
1- شفاعتي كه در دنيا اثر بگذارد و باعث آمرزش خدا و یا قرب به درگاه او گردد كه شفيع و واسطه 

ميان خدا و بنده در این قسم شفاعت چند طائفه اند:

- توبه از گناه
- ایمان به رسول خدا

- عمل صالح
- قرآن كریم

- هر چيزي كه با عمل صالح در ارتباط است مثل مسجد امكنه شریفه ...
- ملائكه كه براي مؤمنين طلب مغفرت مي كنند.

- مؤمنين كه براي خود و برادر ایماني خود استغفار مي كنند.

چند  نيز  اینها  كه  مي كند  شفاعت  و  مي گذارد  اثر  قيامت  روز  در  كه  است  شفيعي  و  شفاعتي   -2
طائفه اند:

- انبياء )عيله السلام( از آن جمله حضرت عيسي )ع(19

19- زخرف، 86

نور پیوند و جاودانگی
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- ملائكه
- شهدا

همچنين در این زمينه تقسيم بندي دیگري را نيز انجام داده اند كه به اجمال به بيان آن مي پردازیم.
شفاعت كنندگان عبارتند از:

- رسول گرامي اسلام، كه حق تعالي در این  باره مي فرماید:
ودًا21( ، شفاعت پيامبر گرامی اسلام را شفاعت  ُ

م عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَْ نْ یَبْ
َ
20( ، )عَسَٰ أ

)وَ لَسَوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَٰ
كبرا می نامند.

- حضرت اميرالمؤمنين )عليه السلام(
- حضرت فاطمه الزهرا )س(

- امامان معصوم
- پيامبران الهي

- فرشتگان
- شهيدان در راه خدا

- دانشمندان و دین پژوهان
- دانش پژوهان دین و قرآن

- خویشاوندان )رحم، حميم(
- همسایگان

- مؤمنان و پارسایان
- امانت داران

- روزه
احِين22(  الرَّ

ُ
- خداوند تبارك و تعالي )وَ  آخَُ  مَْ    يشَفَع أرحَ

و آنچه در كتب روایي سنت رایج است این است:

قِيَتْ شَفَاعَتِ ارُ   بَ بَّ
َ
اَلؤُمِنون فَيَقول الْ

پيامبر، فرشتگان و مؤمنان شفاعت می كنند، آنگاه خدای متعال می فرماید:

20- الضحي، 5
21- الاسراء، 79

22- فيض علم اليقين، ج 2 ، ص 1325

فصل چهارم: گستره شفاعت از دیدگاه علامه طباطبائی
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»شفاعت من باقی مانده است«23

- اطاعت از فرمان خداوند، كه اميرالمؤمنين )ع( در نهج البلاغه فرموده اند:

ْ
عاً  لِدَرَكِ طَلِبَتِكُ ِ . . . شَفِي عَلوُا  طَاعَةَ  الّلَ فَاجْ

براي رسيدن به خواسته هاي مشروع خود پيروي و اطاعت خداوند را شفيع خود قرار دهيد24

- توبه و بازگشت به خدا
- درود بر محمد و آل او

- اطفال سقط شده
- كاملان در راستگویي )صدیقان(
- پيكارگران با زبان، قلم و شمشير

- قرآن مجيد

بررسي شفاعت از دیدگاه هاي متفاوت طبق نظر علامه طباطبایی

الف( بررسي شفاعت از دیدگاه كلامي
در این مبحث به بيان این مطلب می پردازیم كه در عرصه قيامت كسي نيست جز این كه نيازمند 
شفاعت است یا براي ترفيع درجه یا ورود به بهشت یا تعجيل حساب یا از ميان رفتن ترس و هول 
صحنه محشر یا تخفيف عذاب یا سقوط آن یا خروج از آتش پس از آن كه مدتي در آن قرار داشت.

محقق طوسي در متن تجرید مي گوید:
شفاعت به اجماع علما پذیرفته است اما برخي قائلند كه شفاعت براي زیادتي سود است اما شفاعت 

از ناحيه امت در حق حضرت محمد )ص( باطل است.

علامه حلي در شرح آن مي فرماید:
متعال  خداوند  چنانكه  است  اسلامي  دانشمندان  اتفاق  مورد  )ص(  پيامبر  حضرت  شفاعت  ثبوت 

23- صحيح بخاري، ج 9 ، صفحه 160، با مختصر تفاوت: مسند احمد، جلد 3 ، ص 94
24- نهج البلاغه، خطبه 198
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ودًا 25« كه در تفسير آن به شفاعت تعبير آورده اند ولي در تعيين  ُ
م عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَْ نْ یَبْ

َ
مي فرماید: »عَسَٰ أ

ودًا( را فرموده اند مقام شفاعت است27. ُ
م حدود آن اختلاف دارند26 یعني )مَقَامًا مَْ

آراء گوناگون در این باره بدین شرح است:

- وعیدیه
وعيدیه جماعتي از معتزله و خوارجند، و معتقدند صاحبان گناهان كبيره اگر بدون توبه از دنيا خارج 

شوند از اهل آتش خواهند بود گرچه عذابشان سبكتر از كافران است.
جماعت وعيدیه مي گویند؛ شفاعت عبارت است از طلب زیادي منافع براي مؤمناني كه استحقاق ثواب 
دارند یعني خداوند رتبه و مقام آنها را در بهشت بالا برد و شامل اهل گناهان كبيره نمي شوند زیرا این 

گروه تنها از راه توبه مشمول عفو مي شوند وگرنه از اهل آتش خواهند بود.
وعيدیه در مسائل اعتقادي طرفدار سختگيري هستند آنان براي اثبات مدعاي خویش به آیاتي چند 

از قرآن تمسك كرده اند، كه از آن جمله است:

طَاعُ يٍم وَ  لَ  شَفِيعٍ  یُ ينَ  مِْ  حَِ الِِ مَا لِلظَّ

یعني: نيست براي ستمگران شفق و شفيعي كه مطاع باشد28

یا آیه زیر:

صَارٍ نْ
َ
ينَ  مِْ  أ الِِ وَ  مَا لِلظَّ

یعني: در قيامت ظالمين یاور ندارند29

- تفضلیه
اصول تفكری جماعت تفضليه در مقابل جماعت وعيدیه است، ایشان مي گویند خداوند در روز قيامت 
از باب تفضل اذن شفاعت مي دهد بدون این كه شفاعت شوندگان استحقاق داشته باشند. این قول را 
»اشاعره« و »اماميه« نيز پذیرفته اند و گروه هایي از سایر فرقه ها نيز همراه آنان هستند، جز این كه 

25- الاسراء، 79
26- محمدی، علی، كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد، ص 416

27- تفسير عياشي، ج 2 ، ص 315
28- غافر، 18

29- آل عمران، 192
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اشاعره معتقدند هر نعمتي كه در روز قيامت و در بهشت شامل حال بنده مي شود همه از باب تفضل 
است و بنده یعني »انسان مكلف« استحقاق ندارد.

گروه تفضليه بنا را بر آسان گرفتن گذاشته اند و به قولشان؛ شفاعت پيامبر و ائمه مال فساق این امت 
است كه با ایمان از دنيا رفته اند ولي گناهانی هم در پرونده ایشان وجود دارد كه با شفاعت معصومين 

شسته مي شود.

- امامیه
اماميه معتقدند همه نعمت ها تفضلی است از ناحيه خداوند فوق استحقاق، یعني استحقاق است بيشتر 

زیرا خداوند براي آنان پاداش كریمانه مهيا كرده است:

جرًْا   كَِ  يًا َ
 أ

ْ
عَدَّ  لَهُم

َ
وَأ

و همانا براي آنان از ناحيه خداوند تفضل بزرگ است30

بِيرًا ضْلًا   كَ ِ فَ  مَِ  الّلَ
ْ

نَّ لَهُم
َ
بِأ

برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است31

بر این اساس خواجه طوسي و علامه حلي و سایر علماي اماميه كلام وعيدیه )شفاعت فقط براي زیاد 
كردن منافع( را باطل مي دانند وگرنه لازم مي آید كه امت شافع پيامبر باشد زیرا براي او طلب زیادتي 
منافع مي كند یعني در مواردي كه براي پيامبر خواهان علو درجات هستند باید شفيع آن حضرت 

محسوب گردند حال آن كه چنين چيزي باطل است32.

تذكر:
1- شفاعت عالي از داني در هر دو مورد صحيح است.

2- درخواست علو درجه براي رسول اكرم )ص( شفاعت نيست زیرا هر زیاده منافع شفاعت نخواهد بود.

این گروه براي اثبات مدعاي خویش به عنوان دليل، به آیاتي چند از قرآن كریم تمسك كرده اند كه 
كه در ادامه به آنها اشاره می شود.

30- الاحزاب، 44
31- الاحزاب، 47

32- محمدي، علي، كشف المراد، ص 147

نور پیوند و جاودانگی
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- دلیل اول
حق تعالي مي فرماید:

طَاعُ يٍم وَ  لَ  شَفِيعٍ  یُ ينَ  مِْ  حَِ الِِ مَا لِلظَّ

نيست براي ستمگران مشفق و شفيعي كه مطاع باشد33

بيان استدلال:
خداوند متعال نفي كرده قبول شفاعت را از ظالم، یعني فرموده ظالم مشمول شفاعت نيست و لاریب 
در این كه انسان فاسق و گناهكار ظالم است چون به نفس خویش ظلم نموده پس مشمول شفاعت 

نيست.

پاسخ:
مقدمه: شفيع بر دو قسِم است:

1- شفيعي كه مطاع باشد یعني اطاعت او بر خداوند واجب باشد.
2- شفيعي مجاب؛ یعني شفيعي كه خداوند به لطف و كرم، شفاعت او را مي پذیرد و اجابت مي كند.

با حفظ این مقدمه مي گویيم؛ آیه شریفه مي گوید:
در قيامت شفيع مطاع براي ظالمين نيست و این حق است چون مطاع همواره مافوق مطيع است و 
خداوند مافوق همه موجودات است و كسي مافوق او نيست كه خدا مطيع او شود اما آیه شفيع مجاب 
را كه نفي نكرده و بحث ما در شفيع مجاب34 است وانگهي بر فرض بپذیریم كه آیه حتي شفيع مجاب 
را هم رد مي كند مي گویيم؛ جمع ميان این آیه و آیاتي كه صریحاً شفاعت را اثبات مي كنند به این 
است كه این آیه و امثال او را بر كافرین حمل كنيد یعني در قيامت كافران شفاعت نمي شوند و اگر 

هم بشوند اجابتي در كار نيست35.

- دلیل دوم
خداوند مي فرماید:

صَارٍ نْ
َ
ينَ  مِْ  أ الِِ وَ  مَا لِلظَّ

33- غافر، 18
34- مجاب كسي است كه خواسته او مورد اجابت قرار مي گيرد.

35- محمدي، علي، كشف المراد، ص 567

فصل چهارم: گستره شفاعت از دیدگاه علامه طباطبائی



84

براي ستمگران یار و یاوري نخواهد بود36

قيامت  آنكه در  توضيح  آنان گردیده است.  یاور  و  فاسقان گردد كمك كار  پيامبر شفيع  و چنانچه 
ظالمين یاور ندارند و فاسق هم ظالم است پس ناصري ندارد. آنگاه اگر پيامبر )ص( از آنها شفاعت 

كند هر آینه ناصر و كمك كننده به آنها خواهد بود و هذا خلاف نص قرآن است.

- دلیل سوم
زِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا 38« و نيز مي فرماید:  قرآن كریم مي گوید: »وَ  لَ   تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ 37« و مي فرماید: » يَوْمًا   لَ  تَْ

عِينَ 39«، این آیات اطلاق دارد و اصولاً دلالت دارد كه در قيامت شفاعتي نيست. افِ  شَفَاعَةُ  الشَّ
ْ

ا تَنْفَعُهُم »فََ

پاسخ:
این است كه یك دسته آیات و روایت صریح در وجود شفاعت در قيامت  اند و یك دسته به ظاهرشان 
شفاعت را نفي مي كنند و جمع بينهما به این است كه دسته دوم را بر كفار حمل كنيم و بگویيم 

كافران مشمول شفاعت نيستند.

- دلیل چهارم
قرآن مي فرماید:

ضَٰ وَ  لَ   يشَْفَعُونَ إِلَّ   لِنَِ ارْتَ

جز برای كسی كه خدا بپسندد شفاعت نمی كنند40

كيفيت استدلال:
الله  و مرتضي  نيست  راضي  آنها  از  از كساني كه خداوند  را  فرشتگان  نفي مي كند شفاعت  آیه  این 

نيستند آنگاه فاسق هم مرتضي خداوند نيست پس مشمول شفاعت نيست.

پاسخ:
ما قبول نداریم كه فاسق به قول مطلق مرتضاي حق نباشد بلكه از جهت ایمان مرتضي اوست ولو 
در عمل نباشد یعني فاسق به لحاظ اصل ایمان و معتقدات صحيح كه دارد مورد رضایت خداست و 

36- آل عمران، 192
37- البقره، 123
38- البقره، 48
39- المدثر، 48
40- الانبياء، 28
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مي تواند صلاحيت شفاعت داشته باشد.41
محقق طوسي در ادامه سخن خویش مي افزاید:

بعضي گویند شفاعت فقط براي زیادتي منافع نيكان است و برخي گویند براي اسقاط عذاب نيز هست. 
حق آن است كه هر دو صحيح و حق است چنانكه پيامبر فرمود: شفاعت خود را براي مرتكبان گناهان 

بزرگ امت خویش ذخيره كرده ام و البته این براي اسقاط عذاب است.42

فلسفه شفاعت
شفاعت نه تشویق به گناه است و نه چراغ سبز براي معاصي نه عامل عقب افتادگي و نه چيزي شبيه 
پارتي بازي در جامعه هاي دنياي امروز، بلكه یك مسأله مهم تربيتي است كه از جهات گوناگون آثار 

مثبت و سازنده دارد از جمله:

الف( ایجاد امید و مبارزه با روح یأس
بسياري مي شود كه غلبه هواي نفس سبب ارتكاب گناهان مهمي مي شود و به دنبال آن روح یأس 
بر كساني كه مرتكب آن گناهان شده اند غلبه مي كند و این یأس آنها را به آلودگي بيشتر و غوطه ور 
شدن در گناهان سوق مي دهد زیرا آنان فكر مي كنند آب از سرشان گذشته بنابراین چه یك قيامت 
چه صد قيامت. ولي اميد به شفاعت اولياء ا... به آنها نوید مي دهد كه اگر همين جا متوقف شوند و 
خود را اصلاح كنند ممكن است گذشته آنها از طریق شفاعت نيكان و پاكان جبران گردد. بنابراین 

اميد شفاعت به متوقف شدن گناه و بازگشت به سوي صلاح و تقوا كمك مي كند.

ب( ایجاد رابطه اي معنوي با اولیاء ا...
با توجه به آنچه در تفسير مفهوم شفاعت گفته شد روشن است كه شفاعت منوط به وجود نوعي رابطه 
در ميان »شفيع« و »شفاعت شونده« است. رابطه اي معنوي از نظر ایمان و بعضي از صفات فاضله و 

انجام حسنات.
مسلما كسي كه اميد به شفاعت دارد سعي مي كند به نوعي این رابطه را بر قرار سازد و كاري كه 
موجب رضاي آنها است انجام دهد، پل هاي پشت سر را خراب نكند، پيوندهاي محبت و دوستي را تا 
به آخر نگسلد. مجموعه این امور عامل مؤثري براي تربيت او خواهد بود، و سبب مي شود كه تدریجاً 

41- محمدي، علي، كشف المراد، ص 568
42- طوسي، خواجه نصيرالدین، كشف المراد في شرح تجریدالاعتقاد، ص 417
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از صف آلودگان درآید، یا لااقل در كنار پاره اي از آلودگي ها به اعمال نيك روي آورد و از سقوط بيشتر 
در دامان شيطان رهایي یابد.

ج( تحصیل شرایط شفاعت
در تفسير آیات شفاعت بيان شده كه از مهمترین شرایط شفاعت، اذن و اجازه پروردگار بود، مسلماً 
كسي كه اميد به انتظار شفاعت دارد باید این اذن و اجازه را به نحوي فراهم سازد، یعني كاري انجام 
دهد كه محبوب و مطلوب خدا است زیرا در بعضي آیات بيان شده كه در قيامت شفاعت تنها براي 

كساني مفيد خواهد بود كه خداوند رحمان اجازه شفاعت او را داده و از گفتار او راضي است.43
در آیه 28 انبياء آمده بود تنها كساني مشمول بخشودگي از طرق شفاعت مي شدند كه به مقام ارتضاء 
)خشنودي خدا( برسند، و طبق آیه 87 سوره مریم، آنان كه داراي عهد الهي هستند، و چنانكه گفتيم 
همه این مقامات در سایه ایمان به خدا و دادگاه عدل او و اعتراف به حسنات و سيئات )نيكي اعمال 
نيك و بدي اعمال بد( و گواهي به صحت تمام مقرراتي كه از سوي خدا نازل شده است پيدا مي شود. 
اميدواران  ترتيب  این  به  نمي شود،  بود كه شفاعت شامل ظالمان  آمده  آیات  از  بعضي  به علاوه در 

شفاعت باید از صف ظالمان )ظلم به هر معني كه تفسير شود( خارج گردند.
مجموعه این جهات سبب مي شود كه اميدواران شفاعت در اعمال گذشته خویش تجدید نظر كنند 
و نسبت به آینده تصميم هاي بهتري بگيرند، این خود نيز یك نقطه مثبت و عامل مؤثر تربيت است.

د( توجه به شافعان
توجه به اشاراتي كه درباره شفيعان در آیات قرآني آمده و همچنين روایات اسلامي دليل دیگري بر 

فلسفه مسأله شفاعت است. در حدیثي از پياكبر اكرم )ص( مي خوانيم:

ْ
كُ ، وَ  اهْلُ  بَيْتِ نَبِيِّ

ْ
كُ ، وَ  المٰانَةُ، وَ  نَبِيُّ

ُ
حِ آنُ، وَ  الرَّ

ْ
سَةٌ  الْقُ عٰاءُ خَْ فَ الشُّ

شفيعان در قيامت پنج اند، قرآن، صله رحم، امانت و پيغمبر شما و اهل بيت پيغمبرتان44

در حدیث دیگري كه در مسند احمد از پيغمبر اكرم آمده است، مي خوانيم:

افِعٌ  يَوْمَ  القِيامَةِ وُا  الْقُآنَ  فَاِنَّهُ شَٰ
َ ّ
عَل تَ

43- طه، 109
44- ميزان الحكمه، جلد 5 ، ص 122
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قرآن را فراگيرید كه شفاعت كننده روز قيامت است45

همين معني در نهج البلاغه در كلام مولاي متقيان اميرالمؤمنين علي )ع( آمده است:

عٌ شَفَّ ُ
فَإِنَّهُ شَافِعٌ م

قرآن شفاعت كننده اي است كه شفاعتش پذیرفته مي شود46

)ع(  است. حضرت علي  »توبه«  بهترین شفاعت كننده  استفاده مي شود كه  نيز  متعددي  روایات  از 
مي فرماید:

ل شَفيعَ أنَجحُ مَِ التَّوبَةِ

شفاعت كننده اي موفق تر از توبه نيست47

در بعضي از احادیث نيز تصریح به شفاعت انبياء و اوصياء و مؤمنين و ملائكه شده است، مانند حدیثي 
از پيغمبر )ص( كه مي فرماید:

  
َ

ضَ ُ
عَةَ وَ  م َ نْبِيَاءِ وَ   اَلْوَْصِيَاءِ وَ   اَلْؤُْمِنِينَ وَ   اَلْلََا ئِكَةِ  وَ   فِ اَلْؤُْمِنِينَ مَْ   يشَْفَعُ مِثْلَ رَ بِي فَاعَةُ  لِلْ اَلشَّ

قَلُّ اَلْؤُْ مِنِينَ شَفَاعَةً مَْ   يشَْفَعُ لِثَلَاثِينَ إِنسَْاناً
َ
وَ  أ

شفاعت براي انبياء و اوصياء و مؤمنين و فرشتگان است، و در ميان مؤمنين كساني هستند
كه به  اندازه قبيله »ربيعه« و »مضر« را شفاعت مي كنند! به كمترین شفاعت مؤمن آن است

كه درباره سي نفر شفاعت كند48

در حدیث دیگري از امام صادق )ع( آمده است كه روز قيامت خداوند »عالم« و »عابد« را مبعوث 
مي كند، هنگامي كه در برابر عدل الهي قرار گيرند:

سْنِ تَأدِْيبِكَ لَهُمْ اسِ بُِ عَالِِ : قِفْ تشَْفَعُ لِلنَّ ةِ، وَ  قيلَ لِلْ نَّ
َ
طَلِقْ إِلَ الْ عَابِدِ  : إِنْ قِيلَ لِلْ

به عابد گفته مي شود؛ حركت كن به سوي بهشت، و به عالم گفته مي شود؛ بایست و براي مردم 

45- حنبل، احمد، المسند، ج 5 ، ص 251، چاپ بيروت
46- سيدرضي، ابوالحسن محمد، نهج البلاغه، خطبه 176

47- نهج البلاغه، كلمه 39
48- مجلسی، محمدتقي، بحارالانوار، ج 8 ، ص 58 ، حدیث 75
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شفاعت كن به خاطر تربيت خوبت نسبت به آنها49

حتي از روایتي استفاده مي شود كه شفيع انسان اطاعت خداوند و عمل به حق است:

دْق صِّ عَمَلُ بِالْحَقِّ وَ  لزُُومُ اَل لقِْ اَلْ
َ
شَافِعُ اَلْ

شفاعت كننده مردم، عمل به حق و پایبندی به راستی است50

كوتاه سخن این كه از مجموع این آیات و روایات فراوانی كه در منابع اسلامي وارد شده یك نتيجه 
روشن گرفته مي شود كه شفاعت از مهمترین مسائل تربيتي در دین اسلام است كه ارزش هاي والاي 
اسلامي را با توجه به نوع شفاعت كنندگان و ایجاد رابطه با آنها ترغيب و تشویق مي نماید، و هرگونه 

تفسير نادرست و تحریف باطل را از مسأله شفاعت مي زداید.

بررسی شفاعت از دیدگاه فلسفي از نظر علامه51
علامه طباطبایي در تفسير الميزان در بحث فلسفي پيرامون شفاعت مي فرماید:

از  آنچه  بتواند  و  برسد  بدان  عقلي  براهين  كه دست  نيست  معاد چيزي  مسأله  تفاصيل  و  جزئيات 
جزئيات معاد كه در كتاب و سنت وارد شده، اثبات نماید و علتش هم بنا به گفته بوعلي سينا این 
است كه؛ آن مقدماتي كه باید براهين عقلي بچيند و بعد از چيدن آنها یك یك آن جزئيات را نتيجه 
بگيرد، در دسترس عقل آدمي نيست، ولكن با در نظر گرفتن این معنا، كه آدمي بعد از جدا شدن 
جانش از تن تجرد عقلي و مثالي به خود مي گيرد و براهين عقلي دسترسي با این انسان مجرد و 
مثالي دارد، لذا كمالاتي هم كه این انسان در آینده در دو طریق سعادت و شقاوت به خود مي گيرد، 

در دسترس براهين عقلي هست.
آري انسان از همان ابتداي امر، هر فعلي كه انجام دهد از آن فعل هيأتي و حالي از سعادت و شقاوت 
در نفس پدید مي آید كه البته مي دانيد مراد سعادت، آن وضع و آن چيزیست كه براي انسان از آن 
جهت كه انسان است خير است، و مراد به شقاوت هر چيزي است كه براي او از این جهت كه انسان 
است مضر است. آنگاه اگر همين فعل بشود رفته رفته آن حالتي كه گفتيم؛ از هر فعلي در نفس پدید 
مي آید، شدت یافته و نقش مي بندد، و به صورت یك ملكه )و یا بگونه طبيعت ثانوي( در مي آید و 

49- همان، ص 56 حدیث 66
50 - غررالحكم و درر الكلم، جلد 1 ، ص 203

51- علامه طباطبائي، تفسيرالميزان، ج 1 ، ص 278

نور پیوند و جاودانگی



89

سپس این ملكه در اثر رسوخ بيشتر صورتي سعيده و یا شقيقه در نفس ایجاد مي كند و مبدأ هيأت ها 
و صورت هاي نفساني مي شود حال اگر آن ملكه سعيده باشد آثارش وجودي و مطابق و ملایم با صورت 
جدید و با نفسي مي شود كه در حقيقت به منزله ماده ایست كه قابل و مستعد و پذیراي آن است و اگر 

شقيه باشد، آثارش اموري عدمي مي شود كه با تحليل عقلي به فقدان و شر برگشت مي كند.
پس نفسي كه سعيد است از آثاري كه از او بروز مي كند لذت مي برد. چون گفتيم نفس او نفس یك 
انسان است و آثار هم آثار انسانيت او است و او مي بيند كه هر لحظه انسانيتش فعليتي جدید به خود 
مي گيرد و برعكس نفس شقي آثارش هم عدمي است كه با تحليل عقلي سر از فقدان و شر در مي آورد 
پس نفس سعيد به آن آثار انساني كه از خود بروز مي دهد بدان جهت كه نفس انساني است بالفعل لذت 
مي برد نفس شقي هم هر چند كه آثارش ملازم خودش است چون آثار، آثار او است و لكن بدان جهت 
كه انسان است از آن آثار متألم مي شود. این مربوط به نفوس كامله است. اما نفوس ناقصه كه در سعادت 
و شقاوت ناقص است، باید گفت؛ این گونه نفوس دو جورند، یكي نفسي است كه ذاتاً سعيد است، ولي 

فعلًا شقي است و دوم آن نفسي كه ذاتاً شقي است ولي از نظر فعل سعيد است.
اما آن نفسي كه در دنيا هيچ فعليتي نه از سعادت و نه از شقاوت به خود نگرفته و همچنان ناقص 
و ضعيف از دار دنيا رفته، این گونه نفوس مصداق مرحون لِامَرالله اند، تا خدا با آنها چه معامله كند. 
این آن چيزي است كه براهين عقلي در باب مجازات به ثواب و عقاب در برابر اعمال بر آن قائم است.

كمال  مراتب  عقلي  برهان  كه  است  این  است،  عقلي  برهان هاي  در دسترس  كه  دیگري  مطلب  اما 
وجودي را مختلف مي داند، بعضي را ناقص بعضي را كامل بعضي را شدید بعضي را ضعيف كه در 
اصطلاح علمي این شدت و ضعف را تشكيك مي گویند، مانند نور كه قابل تشكيك است یعني از یك 
شمع گرفته به بالا مي رود، نفوس بشري هم در قرب به خدا كه مبدأ هر كمال و منتهاي آن است و 

دوري از او مختلف است.
بعضي از نفوس در سير تكاملي خود به سوي آن مبدأیي كه از آنجا آمده اند بسيار پيش مي روند و 
بعضي دیگر كمتر و كمتر، این وضع علل فاعلي است كه بعضي فوق بعض دیگرند و هر علت فاعلي 
واسطه گرفتن فيض از مافوق خود، و دانش به مادون خویش است، كه در اصطلاح فلسفي از آن »ما 
به« تعبير مي كنند، پس بعضي از نفوس كه همان نفوس كامله از قبيل نفوس انبياء )ع( و مخصوصاً 
آنكه همه درجات كمال را پيموده و به همه فعلياتي كه ممكن بوده رسيده واسطه مي شود بين مبدأ 
فيض و علت هاي مادون تا آنان نيز هيأت هاي شقيه و زشتي كه برخلاف ذاتشان در نفوس ضعيفشان 

پيدا شده، زایل سازند، و این همان شفاعت است، البته شفاعتي كه مخصوص گنهكاران است.«
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بررسی شفاعت از دیدگاه روایی
- در اماني شيخ صدوق از حسين بن خالد از حضرت رضا، از آباء گراميش اميرالمؤمنين روایت كرده 
است كه فرمود؛ رسول خدا )ص( فرمود كسي كه به حوض من ایمان نداشته باشد خداوند او را در 
حوضم وارد نكند و كسی كه بشفاعت من ایمان نداشته باشد خداوند او را به شفاعتم نائل نسازد، آنگاه 
فرمود؛ تنها شفاعت من مخصوص كساني از امت من است كه مرتكب گناهان كبيره شده باشند و اما 

نيكوكاران از ایشان هيچ گرفتاري پيدا نمي كنند.
حسين بن خالد مي گوید؛ من به حضرت رضا عرضه داشتم: یا بن رسول الله پس معناي این كلام 
خداي تعالي كه مي فرماید: )ولايشفعون الا لمن ارتضي( چيست؟ فرمود: شفاعت نمي كنند، مگر كسي 

را كه خدا دینش را پسندیده باشد.52
- در خصال امام صادق عليه السلام از پدرش از جدش حضرت علي )ع( روایت كرده كه فرمود:

براي بهشت هشت دروازه است كه از یك دروازه انبياء و صدیقين وارد مي شوند و دربي دیگر مخصوص 
شهدا و صالحين است و پنج درب آن مخصوص شيعيان و دوستان ما است و خود لایزال بر صراط 
ایستاده، من علی )ع( دعا مي كنم و عرضه مي دارم؛ پروردگارا شيعيان و دوستان و یاوران مرا و هر 
كس كه در دنيا با من تولي داشته سلامت بدار، و از سقوط در جهنم حفظ كن كه ناگهان از درون 
عرش ندایي مي رسد دعایت مستجاب شد و شفاعتت پذیرفته گردید و آن روز هر مردي از شيعيان و 
دوستان و یاوران من و آنان كه عملًا و زباناً با دشمنان من جنگيدند تا هفتاد هزار نفر از همسایگان 

و خویشاوندان خود را شفاعت مي كنند.53
در توحيد54، از امام كاظم، از پدرش از پدران بزرگوارش )ع( از رسول خدا )ص( روایت آورده كه فرمود:

 مِْ  سَبِيلٍ
ْ

هِم ا عَلَيْ سِْنوُنَ فََ ا الُْ مَّ
َ
تِ فَأ ا شَفَاعَتِ لِهَْلِ الْكَباَئرِِ   مِْ أُمَّ َ فَإِنَّ

در ميانه امت من تنها شفاعت من به مرتكبين گناه كبيره مي رسد
و اما نيكوكاران هيچ گرفتاري ندارند كه محتاج شفاعت شوند.

شخصي عرضه داشت یابن رسول الله )ص( چه طور شفاعت مخصوص مرتكبين گناه است؟ با این كه 

52- صدوق، ابوجعفرمحمّد، امالي، ج 4 ، ص 16 ، مجلس 2
53- صدوق، ابوجعفرمحمد، الخصال، تحقيق علي اكبر غفاري، بيروت، موسسه الاعلمي المطبوعات، 1410 ، حدیث اربعه 

مائه ص624
54- صدوق، ابوجعفر محمد، الامالی، 370/462 ، عيون اخبار الرضا 1/136/35
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خداي تعالي مي فرماید:
ض55َٰ« و معلوم است كه مرتكب گناه كبيره مرتضي )مورد پسند خدا( نيستند؟  »وَ  لَ   يشَْفَعُونَ إِلَّ   لِنَِ ارْتَ
امام كاظم )ع( فرمود: هيچ مؤمني گناه نمي كند مگر آن كه گناه ناراحتش مي سازد ودر نتيجه از گناه 
خود نادم مي شود و رسول خدا )ص( فرموده بود، كه براي توبه همين كه نادم شوي كافي است و نيز 
فرمود، كسي كه در حسنه خود خوشحال و از گناهكاري خود متاذي و ناراحت باشد او مؤمن است 
پس كسي كه از گناهي كه مرتكب شده پشيمان نمي شود مؤمن نيست و از شفاعت بهره مند نمي شود 

و از ستمكاران است كه خداي تعالي دربارشان فرمود:

طَاعُ يٍم وَ  لَ  شَفِيعٍ  یُ ينَ  مِْ  حَِ الِِ مَا لِلظَّ

ستمكاران نه دلسوزي دارند نه شفيعي كه شفاعتش خریدار داشته باشد56

بر گناهي كه  یابن رسول الله )ص( چگونه كسي كه  بود عرضه داشت؛  شخصي كه در آن مجلس 
مرتكب شده پشيمان نمي شود مؤمن نيست؟ فرمود، جهتش این است كه هيچ انساني نيست كه یقين 
داشته باشد بر اینكه در برابر گناهان عقاب مي شود مگر آنكه اگر گناهي مرتكب شود از ترس آن عقاب 
پشيمان مي گردد و همين كه پشيمان شد تائب است و مستحق شفاعت مي شود و اما وقتي پشيمان 
نشود بر آن گناه اصرار مي ورزد و مصر بر گناه آمرزیده نمي شود چون مؤمن نيست و به عقوبت گناه 

خود ایمان ندارد كه اگر ایمان داشت قطعا پشيمان مي شد.
و رسول خدا )ص( هم فرموده بود: كه هيچ گناه كبيره اي با استغفار و توبه كبيره نيست و هيچ گناه 
)و لا يشفعون الي لمن ارتضي(  فرموده:  این كه خداي عزوجل  اما  و  نيست  اصرار صغيره  با  صغيره اي 
منظور این است كه شفيعيان در روز قيامت شفاعت نمي كنند مگر كسي را كه خدا دین او را پسندیده 
باشد و دین همان اقرار به جزاء بر طبق حسنات و سيئات است پس كسي كه دیني پسندیده داشته 

باشد قطعاً از گناهان خود پشيمان مي شود چون چنين كسي به عقاب قيامت آشنایي و ایمان دارد.
- در خصال به سندهایي از حضرت رضا از پدران بزرگوارش )ع( از رسول خدا )ص( روایت كرده كه 
فرمود؛ چون روز قيامت شود خداي عزوجل براي بنده مؤمنش تجلي مي كند و او را به گناهاني كه 
كرده یكي یكي واقف مي سازد و آنگاه او را مي آمرزد و این بدان جهت مي كند كه تا هيچ ملك مقرب 
و هيچ پيغمبري مرسل از فضاحت و رسوایي بنده او خبردار نشود پرده پوشي مي كند تا كسي از وضع 

55- سوره الانبياء، 28
56- سوره غافر، 18
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او آگاه نگردد آنگاه به گناهان او فرمان مي دهد تا حسنه شوند.57

- در امالي از امام صادق )ع( روایت آمده كه فرمود:

تِهِ عَ   إِبْليسُ فی رَحَْ طَْ
تَهُ ، حَتّ  یَ عال رَحَْ ُ تَباركَ وَ  تَ

  الّلَ
َ

انَ  يوْمُ القيامَةِ ، نشََ إِذا   كَ

چون روز قيامت شود خداي تبارك و تعالي رحمت خود را بگستراند آنچنان كه شيطان هم به طمع 
رحمت او بيفتد.58

تمامي این احادیث صرف نظر از مفاد یك یك آنها همگي بر یك معنا دلالت دارند و آن این است كه 
در روز قيامت افرادي گنهكار از اهل ایمان شفاعت مي شوند حال یا اینكه از دخول در آتش نجات 
مي یابند و یا اینكه بعد از داخل شدن بيرون مي شوند و آنچه از این اخبار به طور یقين حاصل مي شود 

این است كه گنهكاران از اهل ایمان در آتش خالد و جاودان نمي مانند.

- در تفسير عياشي59 از حضرت امام موسی كاظم )ع( روایت آورده كه در ذیل آیه:

ودًا ُ
م عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَْ نْ یَبْ

َ
عَسَٰ أ

اميد آن داشته باشد كه پروردگارت به مقام محمودت برساند60

فرمودند: روز قيامت مردم همگي از شكم خاك بر مي خيزند و تعداد چهل سال مي ایستند و خدایتعالي 
آفتاب را دستور مي دهد تا بر فرق سرهایشان آنچنان نزدیك شود كه از شدت گرما عرق بریزند و به 
زمين دستور مي رسد كه عرق آنان را در خود فرو نبرد مردم به نزد آدم مي روند و از او مي خواهند 
تا شفاعتشان كندآدم مردم را به نوح دلالت مي كند و نوح ایشان را به ابراهيم و ابراهيم به موسي و 
موسي به عيسي و عيسي به ایشان مي گوید: بر شما باد محمد )ص( خاتم النبيين، پس محمد )ص( 
مي فرماید؛ آري من آماده این كارم پس به راه مي افتد تا دم در بهشت مي رسد دق الباب مي كند از 
درون بهشت مي پرسند: كه هستي؟ و خدا داناتر است پس محمد )ص( مي گوید: من محمدم از درون 
خطاب مي رسد، در را به رویش باز كنيد چون در به رویش گشوده مي شود به سوي پروردگار خود 
روي مي آورد در حالي كه سر به سجده نهاده باشد و سر از سجده بر نمي دارد تا اجازه سخن به وي 

57- صدوق عيون اخبار الرضا )ع( جلد 2 ص 32 ، تصحيح سيد مهدي حسيني لاجوردي قم: كتاب فروشي طوس، 1363
58- علامه طباطبائی تفسير الميزان، ذیل آیه 84 سوره بقره و صدوق، ابوجعفر محمد، الامالي، ص 171 ، ج 2 مجلس 37

59- تفسير عياشي، ج 2 ، ص 315 ، ح 151
60- اسراء، 79
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دهند و بگویند حرف بزن و درخواست كن كه هر چه بخواهي داده خواهي شد و هر كه را شفاعت كني 
پذیرفته خواهد شد پس سر از سجده بر مي دارد دوباره رو به سوي پروردگارش نموده از عظمت او به 
سجده مي افتد این بار هم همان خطاب ها به وي مي شود سر از سجده بر مي دارد و آن قدر شفاعت 
مي كند كه دامنه شفاعتش حتي به درون دوزخ رسيده شامل حال كساني كه به آتش سوخته اند نيز 
مي شود پس در روز قيامت در تمامي مردم از همه امت ها هيچ كس آبروي محمد )ص( را ندارد این 

ودًا( بدان اشاره دارد. ُ
م عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَْ نْ یَبْ

َ
است آن مقامي كه آیه شریفه )عَسَٰ أ

جلال الدین محمد بلخي )مولانا( در باب شفاعت پيامبر چنين سروده:
اشكریز را  مجرمان  گذارم  كي  رستخيز   *****    روز  به  پيغمبر  گفت 
من شفيع عاصيان باشم به جان   *****   تا رهانمشان ز اشكنجه گران
عهد نقض  عقاب  از  وارهانم     ***** بجهد    را  كبایر  اهل  و  عاصيان 
گزند61 روز  من  شفاعت هاي  از     ***** فارغند    خود  امتم  صالحان 

قال علي عليه السلام:

الِب62ِ طَّ فِيعُ جَنَاحُ ال الشَّ

شفاعت كننده پر و بال طلب كننده است
)یعني با شفاعت مي توان به جانب مقصد پرید و به هدف رسيد(

قال علي بن ابيطالب عليه السلام:

عْذِرَةِ  63 َ ضُوعُهُ  بِالْ شافِعُ  الْجُرِْمِ خُ

شفاعت كننده گنهكار، فروتني كردن اوست به عذرخواهي
)یعني همين كه فروتني كند و براي پوزش حاضر گردد در شفاعت او كفایت مي نماید(

61- مولانا، جلال الدین، مثنوي، 247، چاپ اسلاميه، سال 1371 شمسي
62- شيخ الاسلامي، سيد حسن، ترجمه غرر الحكم، قم، انتشارات انصاریان، ص 706

63- همان
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قال اميرالمؤمنين عليه السلام:

شافِعُ الذُ نِبِ إِقْارُهُ ، وَ  تَوبَتُهُ اِعْتِذارُهُ

شافع گنهكار اقرار او و توبه اش اعتذار او خواهد بود64

قال علي عليه السلام:

دْق صِّ عَمَلُ بِالْحَقِّ وَ  لزُُومُ اَل لقِْ اَلْ
َ
شَافِعُ اَلْ

شفاعت كننده خلق، عمل به حق و ملازم بودن با صدق است65

قال علي بن موسي الرضا عليه السلام:

عتُ فيهِ  يَومَ القِيامَةِ ـقّي إلَّ  شُفِّ حَدٌ  مِ   أوليِائي عارِفا بَِ
َ
ما زارَن أ

هيچ یك از دوستانم مرا با شناخت حقم زیارت نمي كند
مگر این كه در روز قيامت شفاعتم از او پذیرفته مي شود66

قال رسول الله صلي اله عليه و آله و سلم:

هَداءُ َ الشُّ عُلَاءُ ثُّ َ الْ : الْنَْبِياءُ ثُّ
ْ

عُهُم ِ يوْمَ القِيامَةِ فَيشَفِّ ثلَاثَةٌ يشْفَعُونَ إِلَ الّلَ

سه گروه روز قيامت نزد خداوند شفاعت مي كنند و خدا شفاعتشان را مي پذیرد:
انبياء و بعد علماء سپس شهدا...67

- شفاعت فرزند براي والدین

قْطَ ُ مََ حَتَّ إِنَّ اَلسِّ  اَلْ
ُ

   بكُِ
ٌ

كَثرِ ُ
جُوا  فَإِنِّ م هِ وَ آلِهِ : تزََوَّ

ْ
ُ عَلَي

 اَلّلَ
َ ّ

ِ صَل نِ حَنِيفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلّلَ ْ
عَنْ سَهْلِ ب

بَوَايَ
َ
قَالُ لَهُ ادُْخُلْ یَقُولُ حَتَّ یَدْخُلَ أ ةِ  یُ نَّ

َ
طِئاً عَلَ بَابِ اَلْ بَنْ ظَلُّ مُْ لَيَ

64- همان
65- همان

66- شيرازي، علي، فرهنگ موضوعي مبلغان، قم، نشر جمال، ص 229
67- همان
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از سهل بن حنيف روایت شده كه گفت: پيامبر خدا)ص(، فرمود: ازدواج كنيد كه من به فزوني امتم 
بر امت هاي دیگر، مباهات مي كنم، حتي به جنين سقط شده كه خشم آگين بر در بهشت مي ایستد 

و چون به او مي گویند؛ داخل شو، اظهار مي دار؛ نمي روم تا پدر و مادرم به من داخل گردند.68

عَالَ  ُ تَ
لَا   ئقِِ  لِلحِْسَابِ   فَيَقُولُ  الّلَ

َ
ضِ الْ

ْ
طْفَالُ  الْؤُْمِنِينَ  عِنْدَ     عَ

َ
قِيَامَةِ  أ ی ءُ    يَوْمَ الْ ُ عَلَيهِ وَ   آلِه قَالَ:   تَِ

 الّلَ
َ ّ

بِِّ صَل عَنِ النَّ

 
ْ

زَنَةُ   آبَاؤُكُ
َ
 الْ

ُ
 فَتَقُولُ لَهُم

ْ
هَاتِهِم  وَ    أُمَّ

ْ
لوُنَ عَنْ آبَائِهِم

َ
ةِ  وَ      يسَْأ نَّ

َ
بْوَابِ الْ

َ
قِفُونَ عَلَ أ ةِ  فَيَ نَّ

َ
ؤُلَءِ   إِلَ الْ بْرَ  ئيلَ  ع: اذْهَبْ بِهَ

َ
لِ

عَالَ:  بْحَانَهُ وَ  تَ
ُ

ُ س
ينَ فَيَقُولُ الّلَ حَةً  بَاكِ

ْ
صِيحُونَ صَي طَالَبوُنَ بِهَا فَيَ ئَاتٌ یُ  ذُنوُبٌ وَ سَيِّ

ْ
 لَهُم

ْ
ثَالِكُ ْ

م
َ
أ  لَيْسُوا   كَ

ْ
هَاتُكُ وَ أُمَّ

ةَ حَتَّ  یَدْخُلَ  آبَاؤُنَا  وَ  نَّ
َ
طْفَالُ الْؤُْمِنِينَ یَقُولوُنَ  لَ  نَدْخُلُ الْ

َ
  هَؤُلَءِ أ

ُ
عْلَ َ

نْتَ أ
َ
َ أ ّ

هُم
َ
حَةُ  فَيَقُولُ: اللّ

ْ
ي صَّ یَا جَبْرَ ئيلُ مَا هَذِهِ  ال

تِ ةَ    بِرَحَْ نَّ
َ
 الْ

ُ
 مَعَهُم

ْ
دْخِلْهُم

َ
 فَأ

ْ
هَاتِهِم  وَ    أُمَّ

ْ
عَ وَ   خُذْ      بِيَدِ     آبَائِهِم

ْ
لِ  الَْ

َ
لّ عَالَ:  یَا جَبْرَ ئيلُ تََ بْحَانَهُ  وَ  تَ

ُ
ُ س

هَاتُنَا فَيَقُولُ الّلَ أُمَّ

از پيامبر اكرم صلّی الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود: كودكان مؤمنان در روز قيامت آنگاه كه 
زمان حسابرسی خلایق می رسد حاضر می شوند. خدای تعالی به جبرئيل می فرماید؛ اینان را به بهشت 
وارد كن، كودكان بر دروازه های بهشت مي ایستند و از پدران و مادران خود سؤال مي كنند، خازن 
بهشت به آنان می گوید؛ آنان مثل شما نيستند بلكه گناهان و خطاهایی دارند كه باید از آن بازخواست 
شوند، كودكان صدای خود را با گریه بلند می كنند، پس خداي تعالی مي فرماید: اي جبرئيل! این چه 
صدای گریه و زاریست كه بلند شده است؟ جبرئيل عرض مي كند: خدایا! تو خود از من داناتري، اینان 
كودكان مؤمنان هستند و مي گویند ما وارد بهشت نخواهيم شد تا زمانی كه پدران و مادران ما وارد 
بهشت شوند، پس خداي تعالی مي فرماید؛ اي جبرئيل در ميان جمع وارد شو و دست پدران و مادران 

آنان را بگير و همراه كودكان، به رحمت من داخل بهشت نما 69

قِيَامَةِ فِی  حِيَاضٍ تَْتَ هِ وَ   آلِهِ  يَوْمَ الْ
ْ
ُ عَلَي

 اَلّلَ
َ ّ

ٍ صَل َ ّ ةِ مَُ طْفَالَ أُمَّ
َ
ُ أ

مَعُ الّلَ هِ وَ   آلِهِ:  یَْ
ْ
ُ عَلَي

 اَلّلَ
َ ّ

ِ صَل قَالَ رَسُولُ الّلَ

هَاتُ فِی نَا الْبَاءُ وَ الْمَُّ رَبَّ یَا  فَيَقُولوُنَ   َ إِلَّ  
ْ

 رَافِعِ رُءُوسِكُ
ْ

رَابَاكُ
َ
أ فَيَقُولُ مَا لِ  لَاعَةً   اطِّ

ْ
هِم ُ عَلَيْ

لِعُ الّلَ طَّ فَيَ شِ قَالَ  عَْ
الْ

لوُا
َ
لّ َ تََ يَاضِ ثُّ نِ اغرِْفوُا  فِی هَذِهِ  الْنِيَةِ  مَِ  الِْ

َ
 أ

ْ
هِم إِلَيْ  ُ

يَاضِ قَالَ فَيُوحِی الّلَ الِْ قِيَامَةِ  وَ  نَنُْ فِی هَذِهِ  طَشِ الْ عَ

هَاتِ قُوا الْبَاءَ وَ الْمَُّ
ْ

قِيَامَةِ فَاس صُفُوفَ الْ

68- رسولي محلاتي، هاشم، راهنماي بهشت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، صفحه 300 ، همچنين الخصال حدیث 
اربعه مائه ص 624

69- محدث نوری، مستدرك الوسائل، ج 2 ، ص390 ، مؤسسه آل البيت، 1408ق
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از رسول گرامی اسلام )ص( نقل شده است: كودكان امت محمد )ص( در روز قيامت در زیر عرش در 
كنار حوض های بهشتی جمع می شوند، خداوند از حال آنان مطلع می شود می فرماید؛ چه شده است 
كه سرهایتان را به سوی من بلند كرده اید، می گویند ای پروردگار ما! پدران و مادران ما در عطش 
گرفتارند و آنگاه ما در كنار حوض های بهشتی هستيم، پس به آنان وحی می شود؛ وارد صفوف قيامت 

شوید و پدران و مادران خود را سيراب كنيد 70

- شفاعت اولیاء الله

َ يَيَْوْنَ وَ  لَكِنْ نَاسٌ هَا وَ  ل وتوُنَ فِي ُ
َ  یَم  ل

ْ
هْلُهَا فَإِنّهَُم

َ
ذِينَ هُْ أ

َ
ارِ الّ هْلُ النَّ

َ
ا أ مَّ

َ
هِ وسل: أ

ْ
ُ عَلَي

 اَلّلَ
َ ّ

ِ صَل قَالَ رَسُولُ الّلَ

 ضَبَائرَِ   ضَبَائرَِ
ْ

يءَ   بِهِم فَاعَةِ  فَِ  فِ الشَّ
ْ

انوُا  فَمًْ أُذِنَ لَهُم   إِمَاتَةً  حَتَّ إِذَا     كَ
ْ

هُم مَاتَتْ
َ
وْ     بِخَطَایَاهُْ  فَأ

َ
 أ

ْ
ارُ     بِذُنوُبِهِم  النَّ

ُ
هُم صَابَتْ

َ
أ

لِ 
ْ
ي يلِ السَّ ونُ  فِ حَِ ةِ  تَكُ بَّ  فَيَنْبُتوُنَ نَبَاتَ  الِْ

ْ
هِم ضُوا  عَلَيْ فِي

َ
ةِ  أ نَّ

َ
هْلَ الْ

َ
ةِ  فَقِيلَ  یَا أ نَّ

َ
نهَْارِ  الْ َ

فَبُثّوُا عَلَ أ

جهنميان كه در جهنم ماندني هستند در آن مرگ و زندگي ندارند ولي مردي كه به واسطه گناهان 
خود جهنمي شده اند در جهنم مي ميرند و همين كه ذغال شده اند شفاعت داده مي شود و آنها را گروه 
گروه مي آورند و به كنار نهرهاي بهشت مي اندازند پس به بهشتيان گویند آب بر آنها بریزند و آنها 

چون دانه اي كه در گذرگاه سيل باشند از نو مي رویند.71

قِيَامَةِ فَاعَةِ  لَْ یَنَلْهَا  يَوْمَ الْ بَ  بِالشَّ ذَّ :  مَْ   كَ
َ هِ وَ  سَلِّ

ْ
ُ عَلَي

 الّلَ
َ ّ

ِ صَل قَالَ رَسُولُ الّلَ

هر كه شفاعت را دروغ شمارد روز قيامت از آن بي نصيب ماند72

قِيَامَةِ صَاحِبِهِ  يَوْمَ الْ آنُ لِ
ْ
فِيعُ الْقُ  الشَّ

َ
عْم :  نِ

َ هِ وَ  سَلِّ
ْ
ُ عَلَي

 الّلَ
َ ّ

ِ صَل قَالَ رَسُولُ الّلَ

چه نيكو شفيعي است قرآن در روز قيامت براي كسي كه قرآن خوان باشد73

عّم تن و   ه  نَّ
َ
ال عابد  أدخل  لل اط قيل  صِّ ال عابِد عَل  َال و  عالِ  ال عَ  اِجتََ إِذا   : آلِهِ  وَ  هِ 

ْ
عَلَي  ُ

اَلّلَ  
َ ّ

ِ صَل اَلّلَ رَسُولُ  قَالَ 

عت فَقام مَقام النَبياء عالِ قف هُنا فَاشفِع لِن أحببت فَإِنَّكَ  ل  تشفع لحد   إلَّ شفّ عِبادَتكَِ و  قيل لِل بِ

70- همان، ص 401
71- مترجم، ميرزائي، علي اكبر، نهج الفصاحه، نشر خاتم النبياء، حدیث 2281 ، ص 336

72- همان، حدیث 2285 ، ص 337
73- همان، حدیث 2286 ، ص 337
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وقتی عالم و عابد بر صراط اجتماع كنند به عابد گویند به بهشت درآی و از عبادت خویش بهرمند 
شو و به عالم گویند اینجا بایست و برای هر كه می خواهی شفاعت كن زیرا هر كه را شفاعت كنی 

شفاعت تو پذیرفته خواهد شد آنگاه عالم در صف پيامبران می ایستد.74

الْؤُْمِنِينَ  قَائِدُ  نْتَ 
َ
أ وَ  عْدِى  بَ هَا  عَلَيْ تِ وَ خَلِيفَتِ  أُمَّ إِمَامُ  نْتَ 

َ
أ  ُ یَا عَلِّ عَلَيهِ وَ آلِه:   ُ  الَلّ

ّ
 صَلَ

ُ
ب عَن ابن عبّاس عَن النَّ

لْفَ مَلَكٍ وَ عَنْ
َ
هَا سَبْعُونَ أ ينِ يبٍ مِْ نوُرٍ عَنْ يَِ قِيَامَةِ عَلَ نَجِ قبَْلَتْ يَوْمَ الْ

َ
ةَ قَدْ أ ظرُُ   إِلَ ابْنَتِ فَاطَِ نْ

َ
نِّ أ

َ
أ ةِ وَ  كَ نَّ

َ
إِلَ الْ

ة،  نَّ
َ
تِ إِلَ الْ لْفَ مَلَكٍ تَقُودُ مُؤْمِنَاتِ أُمَّ

َ
لْفَ مَلَكٍ وَ خَلْفَهَا سَبْعُونَ أ

َ
لْفَ مَلَكٍ وَ بَيْنَ یَدَيْهَا سَبْعُونَ أ

َ
 يسََارِهَا سَبْعُونَ أ

تْ مَالَهَا وَ
َ
رَامَ وَ زَكّ

َ
ِ الْ تْ بَيْتَ الّلَ ضَانَ وَ حََّ لَةِ خَْسَ صَلَوَاتٍ وَ صَامَتْ شَهرَْ رَمَ

ْ
ي
َ
تْ فِی اليَْوْمِ وَ اللّ

َ
ةٍ صَلّ

َ
َا امرَْأ يُّ

َ
فَأ

ين  75 عَالَِ دَةُ نِسَاءِ الْ ةَ وَ إِنّهََا لَسَيِّ ةَ بشَِفَاعَةِ ابْنَتِ فَاطَِ نَّ
َ
عْدِى دَخَلَتِ الْ طَاعَتْ زَوْجَهَا وَ وَالَتْ عَلِيّاً بَ

َ
 أ

ابن عباس از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله روایت مي كند كه فرمود: ای علی تو امام امت منی و 
پس از من بر آنها خليفه ای، تو پيشروی اهل بهشتی. گویا من می نگرم دخترم فاطمه را كه روز قيامت 
بر اسبی از نور سوار است و از طرف راستش هفتاد هزار فرشته و از چپش هفتاد هزار و جلو رو و 
دنبالش هر كدام هفتاد هزار فرشته باشد و زنان امتم را به بهشت رهبری كند. هر زنی در شبانه روز 
پنج نماز بخواند و ماه رمضان را روزه دارد و حج خانه خدا كند و زكات مالش را بپردازد و شوهرش 
را اطاعت كند و پس از من پيرو علی باشد، به شفاعت دخترم فاطمه به بهشت رود و او سيده زنان 

عالميان است.76

در این فصل با حقيقت شفاعت و آثار آن از دیدگاه شيعه به خصوص علامه طباطبائي آشنا شدیم 
و روشن شد كه ایده »شفاعت« یكي از اصيل ترین تعاليم مذهبي است كه در قرآن مجيد وارد شده 
است و بر هيچ فرد منصفي جاي ابهام و تردید در صحت و استواري آن باقي نمي ماند، اما همانطور 
كه در گذشته نيز به آن اشاره كردیم گروه هاي متفاوتي از جمله »معتزله، وهابيت، خوارج،...« شفاعت 
را به این معنا كه در نظر و دیدگاه ما است قبول نداشته و منكر آن شده اند. به نوشته ابن حزم كساني 
كه شفاعت را رد مي كنند خوارج و معتزله اند، كساني كه آن را مي پذیرند اهل سنت و به طور كلي 

اشاعره كراميه و بعضي از روافض اند.77

74- همان، حدیث 2287 ، ص 337
75-  هاشم رسولي محلاتي، راهنماي بهشت، ص 296

76- عبدالله، جوادي آملي، تفسير موضوعي معاد در قرآن، ج 5 ، ص 135
77- ابن حزم، الفصل في الملل و الاهواء و النحل، ج 4 ، ص 63
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نتیجه گیري و جمع بندي

شفاعت بر محور دگرگونی و تغيير موضوع به شفاعت شونده دور می زند یعنی شخص شفاعت شونده 
موجباتی فراهم می سازد كه از یك وضع نامطلوب و درخور كيفر بيرون آمده و به وسيله ارتباط با 
شفيع، خود را در وضع مطلوبی قرار دهد كه شایسته و مستحق بخشودگی گردد و ایمان به این نوع 
شفاعت در واقع یك مكتب عالی تربيت و وسيلة اصلاح افراد گناهكار و آلوده و بيداری و آگاهی آنها 
است. آیات شفاعت به خوبی نشان می دهند كه مسأله شفاعت از نظر منطق اسلام یك موضوع بی قيد 
و شرط نيست بلكه قيود و شرایطی دارد مثلًا از نظر جرمی كه دربارۀ آن شفاعت می شود شرایطی 
باید شرایطی داشته باشند،  از طرفی، شخص شفاعت شونده و شخص شفاعت كننده هم  هست و 
كسانی كه معتقد به اصل شفاعت هستند، برای اینكه مشمول آن شوند، ناگزیرند شرایط آن را فراهم 
سازند، و از گناهانی همانند ظلم كه به طور كلیّ از دایرۀ شفاعت بيرون شمرده شده، و قرآن می گوید 
ظالمان شفيع مطاعی ندارند بپرهيزند، و برنامة خود را از یك دگرگونی عميق و همه جانبه در وضع 
خویش شروع كنند و برای رسيدن به مقام ارتضاء و برقرار ساختن عهد الهی از گناه توبه كنند و یا 
حداقل در آستانه توبه قرار گيرند، خلافكاری و شكستن قوانين الهی را متوقف سازند و یا لااقل تقليل 
دهند و ایمان به خدا و دادگاه بزرگ رستاخيز را در خود زنده نگهدارند و قوانين و مقرّرات او را محترم 
بشمارند و از طرفی برای برقرار ساختن پيوند ميان خود و شفاعت كننده، از صفات او اقتباس كنند و 

یك نوع سنخيت هر چند ضعيف ميان خود و او برقرار سازند.
منظور از شفاعت همان شفاعتی است كه عذاب روز قيامت را از گناهكاران بر می دارد و رسول اكرم 
صلی الله عليه و آله و سلم و اهل بيت و قرآن و ملائكه و مؤمنين و خویشاوندان به اذن خداوند حق 

شفاعت دارند.
امّا اینكه شفاعت در چه زمانی تحقق می یابد، از آیات 83 ـ 24 سوره مدّثر استفاده می شودكه در 
قيامت و تنها در عذاب دوزخ مؤثر و در ناگواری های قبل از آن، مانند نشئه ی برزخ و حضور پيامبر 
و ائمه در دم مرگ و در هنگام سؤال قبر، و كمك كردن آن حضرت در شدائد، ربطی به شفاعت در 
دادگاه خداوند ندارد، بلكه از قبيل تصرّف ها و حكومتی است كه خداوند به ایشان داده، تا به اذن او 
هر حكمی كه خواست برانند و هر تصرّفی خواستند بكنند. امّا اینكه شفاعت در حق چه كسانی جاری 
می شود، علّامه طباطبائی بعد از بحث طولانی می گوید: شفاعت وسيلة نجات گناهكاران از اصحاب 
یمين است، همچنان كه قرآن فرمود: اگر كه گناهان كبيره از آنان تا روز قيامت باقی مانده، و بوسيلة 
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توبه و یا اعمال حسنة دیگر از بين نرفته است، همچنان كه رسول خدا فرمود: شفاعتم تنها مربوط به 
اهل كبائر از امتم است، و امّا نيكوكاران هيچ ناراحتی ندارند.

تأكيد  امر  این  بر  آیات قرآن و روایات  پيامبر اسلام)ص( است.  برای  شفاعت كبری در روز قيامت، 
دارند. مانند آیه:

وَ لَسَوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ

و به زودی پروردگارت آن قدر به تو عطا می كند كه خشنود شوی1

بی شك خشنودی پيغمبر اكرم )ص( تنها در نجات خویش نيست، بلكه زمانی راضی و خشنود می شود 
اميرالمؤمنين)ع( نقل می كند كه  از قول  باقر)ع(  امام  نيز پذیرفته شود.  كه شفاعتش دربارۀ امتش 

رسول اكرم)ص( فرمود:

قُولُ: رَبِّ رَضِيتُ َ
ُ ؟ فَأ َ ّ ی رَضِيتَ یا مَُ تِ حَتَّ یُنَادِى رَبِّ ُ مَّ أِشْفَعُ لِ

روز قيامت من در جایگاه شفاعت می ایستم و آن قدر گنهكاران را شفاعت می كنم كه خداوند 
می فرماید: آیا راضی شدی یا محمّد؟! و من می گویم: راضی شدم2

رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هنگامی كه در مقام محمود )مقام شفاعت( قرار گيرم، 
برای آن افراد از امّتم كه مرتكب گناهان بزرگ شده اند شفاعت می كنم و خدای متعال شفاعتم را 
دربارۀ آنان می پذیرد، به خدا سوگند برای كسانی كه ذرّیه و فرزندان مرا آزار كرده باشند شفاعت 

نمی كنم.

همچنين یكی دیگر از شفاعت ها كه بسيار در بين مكاتب متكلمين شيعه حائز اهميت است شفاعت 
امام حسين)ع( می باشد.

یكی از شفيعان روز قيامت، امام حسين)ع( است. ایشان بنا به فرمایش پيامبر رحمت )ص(، كشتی 
نجات برای طوفان زدگان است؛ از این رو، هم در دنيا دستگيری می كند و هم در آخرت. به همين 
جهت، در زیارتنامه های حسينی بارها از خداوند به واسطة آن حضرت، تقاضای شفاعت می كنيم. در 
به سبب تحمّل مصيبت آن  از حمد و ستایش خداوند  بعد  پایان زیارت عاشورای حسينی،  سجدۀ 

حضرت، می گویيم:

1- الضحی، 5
2- شواهد التنزیل به قواعد التفصيل، جلد 2 ، ص 446
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َ ارْزُقنْی شَفاعَةَ الْسَُيْنِ  يَومَ الوُْرُودِ ّ
اَللّهُم

خدایا شفاعت حسين را روز ورود به صحنة محشر، روزی ام كن3

و به دنبال آن می افزایيم:

 دُونَ الْسَُيْنِ
ْ

ذينَ بَذَلوُا  مُهَجَهُم
َ
تْ لِ قَدَمَ صِدْق عِنْدَ كَ  مَعَ الْسَُيْنِ وَ  اَصْابِ الْسَُيْنِ الّ وَ  ثَبِّ

خداوندا! گام های مرا از روی صدق نزد خودت، با حسين و یارانش ثابت بدار؛
همان یارانی كه خون خود را تقدیم او كردند4

بنا بر حدیث شریف كسا، هر كدام از اهل بيت كه به پيامبر)ص( وارد می شوند، آن حضرت جمله ای 
دربارۀ آنها می فرماید؛ اما وقتی امام حسين)ع( وارد می شود، پيامبر می فرماید:

ت لامُ  یا وَلَدى وَ   یا شافِعَ امَُّ وَ  عَلَيكَ السَّ

و بر تو باد سلام ای فرزندم و ای شفاعت كنندۀ امتم5

نه تنها آن حضرت در قيامت شفاعت می كند، بلكه زائران و گریه كنندگان بر آن حضرت نيز به مقام 
شفاعت می رسند. امام صادق)ع( دربارۀ مقام زائر امام حسين)ع( می فرماید:

ُـسرِْ فِينَ انَ فِی الدُّ نْيَا مَِ  الْ ارُ  مَِّنْ   كَ  النَّ
ُ

 قَدْ   وَجَبَتْ لَهُم
ْ

هُم
ُ
لّ ائَةِ  رَجُلٍ   كُ قِيَامَةِ   لِِ عٌ  يَوْمَ الْ شَفِّ ُ

زَائرُِ   الْسَُيْنِ)ع(  م

زائر امام حسين)ع( شفيع صد نفر در روز قيامت است؛ كسانی كه آتش دوزخ برایشان واجب شده و 
كسانی كه در دنيا از مسرفان بوده اند6

در روایات آمده است كه امام حسين)ع( هنگام وداع با حرم جدّش لحظاتی به خواب فرو رفت و در 
عالم رؤیا این سخن را از جدش شنيد:

هادَه هِ دَرَجاتٌ ل   تَنالُها  اِلَّ   بِالشَّ نَّ
َ
اِنَّ لَكَ  فِی الْ

برای تو مقامی نزد خدا تعيين شده كه جز با شهادت به آن نمی رسی7

3- زیارت عاشورا
4- زیارت عاشورا
5- حدیث كساء

6- مستدرك الوسائل، جلد 1 ، ص 253
7- شيخ صدوق، الامالی، مجلس سی ام، حدیث اول
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به یقين یكی از شئون این مقام، همان مقام شفاعت است و آنچه كه در پایان این نوشتار مي توان بيان 
نمود این مطلب است كه اگر در آیات و احادیث با دقت تأمل داشته و به ظاهر آیات توجهي نكنيم 
آنچه كه حقيقت مطلب را ادا مي كند همان بيان علامه طباطبائي در بحث شفاعت است كه مي فرماید: 
شفاعت شامل حال گنهكاران دیندار و متدین بدین حق است ولي آن گنهكار كه خداوند دینشان را 
پسندیده باشد و در این جا فرقي بين گنهكار مركتب كبيره و یا گناه صغيره نيست و شفاعت بخشيدن 

گناه مؤمن است حتي اگر توبه اي هم نكرده باشد.
چرا كه حقيقت شفاعت جز این نيست كه رحمت گسترده خدا و مغفرت آمرزش او از طریق اولياي 
الهي كه حاملان فيض و وسایط رحمت هستند به افراد گنهكار كه لياقت بخشایش گری را دارند برسد 
و در اینجا دیگر گنهكاران را از هم جدا نكرده اند مگر به شرك و كافربودن بلكه رحمت خداوند شامل 

حال همه آنها خواهد شد.

اللهم اغفر ذنوبنا بحق مولانا علي بن ابيطالب عليه السلام

والسلام
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1- قرآن
2- نهج البلاغه

3- صحيفه سجادیه
باقر موسوي همداني، قم، الميزان، ترجمه سيد محمد  4- علامه طباطبائي، محمد حسين، تفسير 

مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم
5- اصفهاني، راغب، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه سيد غلامرضا خسروي حسين 1363

6- ابن منظور، لسان العرب، قم، ادب الحوزه بيروت 1413
7- شيخ مفيد، اوائل المقالات في المذاهب مختارات، مشور مكتبه الداوري، قم
8- قرشي، سيد علي اكبر، قاموس قرآن، دارالكتاب الاسلاميه، فروردین 1354
9- جعفري، محمد تقي، تفسير و نقد و تحليل مثنوي، تهران اسلامي 1351

10- قرائتي، محسن، معاد، مؤسسه در راه حق، قم، دي ماه 1363
11- مكارم شيرازي و همكاران. تفسير نمونه، تهران، دارالكتاب اسلامي 1353

12- شيخ طوسي، التبيان، چاپ نجف بي تا
13- بخاري، محمدبن اسماعيل،صحيح بخاري، درار احياء التراث العربي- بيروت 5-41 ق

14- فلسفي، محمد تقي، گفتار فلسفي آیه الكرسي، تهران نشر معارف اسلامي 1344
15- ابي الحسن، احمد بن فارس بن ذكر، )ابن فارس( مقائيس اللغه، قم مركز نشر مكتب الاعلام اسلام بي تا

16- عطّار، منطق الطير، به تصحيح دكتر محمد جواد مشكور- تهران 1341
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17- مطهري، مرتضي، عدل الهي، انتشارات صدرا، چاپ بيست و چهارم دي ماه 1376
18- ابوجعفر محمد، ابن بابویه، شيخ صدوق عيون، اخبارالرضا، تصحيح سيد مهدي حسيني لاجوردي،

قم، كتابفروشي طوس، 1363
19- علامه طوسي، كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد، قم- شكوري 1371

20- علامه مجلسي، بحارالانوار، قم- مركز تحقيقات حوزه علميه
21- كاردان، غلامرضا، مطهري، احمد، شفاعت، قم، مؤسسه در راه حق لابحر 1359

22- خرم آبادي، سيد حسن طاهري، شفاعت، مؤسسه بوستان كتاب، قم 1385
23- حنبل، احمد، مسند، مصر، 6 جلدي بي تا

24- سبحاني، جعفر- شفاعت در قلمرو، عقل و قرآن- دارالكتب الاسلاميه بي تا
25- شيخ صدوق، الخصال، غفاري علي اكبر، بيروت مؤسسه الاعلمي- المطبوعات، 1410

26- كليني، ابوجعفر محمد، اصول كافي، تصحيح علي اكبر غفاري، تهران، دارالكتب الاسلاميه 1388
27- ابن ابي الحدید، عزالدي، شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دارالاحياء

التراث العربي 1385
28- سيد رضي، ابوالحسن محمد، نهج البلاغه، تحقيق صبحي صالح قم، دارالهجره 1395

29- نوري، حسين، مستدرك الوسائل، قم مؤسسه آل البيت )ع( الاحياء التراث 1407
30- حرعاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، مؤسسه آل البيت قم 1407 ق

31- طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، مكتب الاسلاميه تهران 1395
32- محمد بن عبدالوهاب، كشف الشبهات، دارالثقافه للطباعه 1372 ق

النشر امالي- قم - مؤسسه  به صدوق-  ابوجعفر محمد بن علي بن حسين، مشهور  ابن بابویه،   -33
اسلامي- 1363

34- ابن بابویه، ابوجعفر محمد، التوحيد، تصحيح سيد هاشم حسين طهراني- قم، مؤسسه النشر اسلامي،
التابعه لجماعه المدرسين في الحوزه العلميه - بي تا

35- شيخ الاسلامي، سيد حسين، ترجمه غررالحكم انتشارات انصاریان- چاپ چهارم
36- سبحاني، جعفر، منشور جاوید، جلد 8 مؤسسه تبليغاتي و تحقيقاتي امام صادق- چاپ اول
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37- طهراني، حسين، معادشناسي، انتشارات حكمت- چاپ اول 1361
38- محمدي، علي، شرح كشف المراد، انتشارات دارالفكر- چاپ پنجم 1382

39- شيرازي، علي، فرهنگ موضوعي مبلغان، قم، نشر جمال بي تا
40- رسولي محلاتي،  هاشم، راهنماي بهشت دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1375

41- قرائتي، محسن، تفسير موضوعي معاد در قرآن
42- دهخدا، علي اكبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران

43- قرشي، سيد علي اكبر، قاموس قرآن، دارالكتاب اسلاميه بي تا
44- حراني دمشقي، ابن تيميه، الرسائل الكبري جلد 1 رساله عقيده واسطيه چاپ بيروت

45- الهي قمشه اي، یحيي الدین مهدي، حكمت الهي عام و خاص )تهران- اسلامي ص 923(
46- آمري، عبدالواحد، غررالحكم و دررالكلم، ج 2 ، قم، انتشارات انصاریان - بي تا

47- رشيد، رضا، المنار ج 1 مكتبه الاسلاميه
48- مترجم ميرزائي، علي اكبر: نهج الفصاحه نشر چاف بي تا

49- عبدالله، جوادی آملی، تفسير موضوعی معاد در قرآن
50- فخر رازی، تفسير مفاتيح الغيب 

51- شيخ الاسلامی، سيد حسن، ترجمه غررالحكم گفتار اميرالمؤمنين حضرت علی )ع(
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